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صلنامه. 1 ستناد  نقدونظر ف صوبه به ا علمیه و پس از  یهاعالی حوزه یشورا 42/60/1881مورخ  585م
شورا صویب  شریات علمی حوزه، با ت سیون ن سه  یمجوزها و امتیازها یاعطا یارزیابی کمی علمی در جل

 گردید. پژوهشی-علمیحائز رتبه 81/64/1834مورخ 
سه . 4 صوبه جل ستناد ماده واحده م صوبات » یانقلاب فرهنگ یعال یشورا 41/68/1881مورخ  045به ا م

 یعلم یهاقطب ی،علم یهاانجمن یستأس ی،علم یازامت یقم در خصوص اعطا یهحوزه علم یعال یشورا
در حوزه،  یشینقد و مناظره و آزاداند پردازی،یهنظر هاییکرس یازاتامت ینو همچن یپژوهش یو واحدها

 .«باشدیم یهعلم یهاها و حوزهشگاهدر دان یقانون یازاتبوده و موجد امت یاعتبار رسم یدارا
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 اعضای هئیت تحریریه

 ب الفبا(ی)به ترت
 
 

 بویهعلیرضا آل
 )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(

 نیارضا اسحاقسید
 )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(

 رضا برنجکار
 ن()استاد پردیس فارابی دانشگاه تهرا

 محسن جوادی
 )استاد دانشگاه قم(

 حسن رمضانی
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی( دانشیار)

 محمد لگنهاوسن
 (&)استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

 احمد واعظی
 (×)استاد دانشگاه باقرالعلوم

___________________
 ● 
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 داوران این شماره
بهارنژاد، امداد توران،  یاذکر ی،اسااعد یرضااالع یغش،ب یاحمد یجهخد

 یسااا، ، مفاا ف یسااهاواد دانش، نف ی،حساان یدحم ی،محسااج اواد
 .زادهیسیع یسیع یغه،ا یعابد
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 فراخوان دعوت به همکاری
بهلصلله الت ازه دلتفاتللیازتهالتمللح  ل ع ملما ز ل  للنقد و نظرپژوهشلل ل - فصللامه علما  

 م دلت ل :لپژوهشللۀ ملفاهلل علولاحولتمللح  نلبعل مرع لب تع)پژوهشللههعلماعولولفتهمالتمللح 
ههدلما  لولفۀتدل تتازل ع ودلولتتنشللههه لبتتدللعدز تللعملل علوللتوانلتتن لت ل ا تولظتفزت

شتل   ه  تلاح  لولتد زهل ل ما ههئللفا ه  لولاح  لبهل واۀتتل  شعت.لتن ۀهسللحقزقهالنعانلفا
لآا .ظهافلتصا لتانلفصامه علبعلش ه ل  پتتت تنعلت لوتناقهتدلولنرتاع

 نقد و نظرپژوهشی  - اهداف فصلنامه علمی

لههدلفاه  تلاح  لولتلاهزهل ؛.لل  زقلوللقعاتلپژوه 1
و  دلولت تئعلتمللاهو تههلول.لشللمهمللهن ال هللهاللر ا لت ل ع علفاهلل علولتلاهزهالفاهلل  لولتان2

ل ع ودلولتتنشههه ؛ههلوللعدز تالفۀتدلتن اش م تالول حققهالاهفاع
لتلاهزهالولفاه ع؛گعنهگعاللههدبتلآ تءلولتنره ل ا ۀتتالت ل ع عل.لت تئعلنق ههدلمقا لولنقا لمهد هنع3
لههدلفاه  تلاح  لولتد زهل لت ل مرتلتام ؛اهب لبتتدلپتم .لپهمخ4
  لم ا لولوت   .اتتالتانلت لمتصعل ن گمه دلتن اشعلتام لولل  زقلآالوللحلشلبتتدلوت ت.لمقحن 5

 های پژوهشی فصلنامه با رویکرد فلسفی، کلامی و الهیاتیاولویت
 پتتت دلولت تئعلنرتاهالر ا ؛تا ع .1
 به خعتن تللحازللولنق لنرتتا؛ .2
 شمهم ؛ وش .3

 رویکردهای اساسی فصلنامه
لل تازل حاعتا لبتل یه ثلفاه  تلاح  لولتد زهل ؛ .1
لواژعلت لتب هتل وش لولنرتد؛بعپژوهش لل-ل مهاتل  زه ههلولضعتبطلما   .2
از لبتلپژوه پژوه  .3 لههدللحازا لولتناقهتد؛ حع دلبهللأ
 پتتت د. حع دلولتا ع هئاع .4

لشللعتللهلآره لخعتل تلر تل م لتمعال  نرتتاتلتمللاهتتالولپژوهشللهتتالمح عت لاازعلصللله ا
صامه علما   شه لت لف م لولتنا ش ل - بت  ضعتبطلولنقد و نظرپژوه مهسل شتتاطل م  جلت لتانللبتلت

نه عل جاعل م  جلت لبخ ل تهم هدلنعاهللم گهالت لملله هنعلنشللتاعتلبعلآت سلفتتخعتالول مهاتلشللزعع
http://jpt.isca.ac.irلت مهللامم .ل
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

 شرایط اولیه پذیرش مقاله

  د استدر پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزا نقدونظرنشریه. 

  شریه سالی به ن شار به  نقدونظرمقالات ار شده و یا همزمان جهت انت شر  نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منت

 .نشریات دیگر ارسال شده باشند

 فرایند ر د شییوند، برای تیییری یابی میبا توجه به اینکه همه مقالات فارسییی ابتدا در سییامانه سییم م نور مشییابهت

 .ندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن شوندداوری بهتر است نویی

  شریه شر  نقدونظرن سی دارند و هنوز منت یندگانی که مقاله دیگری در روند برر از دریافت مقاله مجدد از نوی

 .نشده، معذور است

  مقاله در مح طWord  با پییییوندDOCX  با قلم(Noorzar  ی متن و برا 31نازکTimes New Roman 

 چ نی گردد.برای انگل یی( حروف31نازک 

چنانچه مقاله میتخرج از هر کدام از موارد ذیل باشد، نویینده  شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر:
صورت در هر مرحله یته را ذکر کند. در غ ر این  ست اطلاعات دق ق اثر واب شریه متوجه عدم موظف ا ای که ن

 کند:رسانی نویینده شود، مطابق مقررات برخورد میعاطلا
o (، دانشکده، گروه تحص لیاستاد راهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه محل تحص ل )عنوان کامل،نامه پایان 

 باشد.ی میالزام استاد راهنما تنهایی قابل پذیرش نبوده و ذکر نامبهدانشجویان )ارشد و دکتری( مقاله ارسالی از  **

o عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، همکاران طرح، سازمان مربوطه(ژوهشی طرح پ( 

o  عنوان کامل همایش یا کنگره، تاریخ، سازمان مربوطه(ارائه شفاهی در همایش و کنگره( 

شریه: سال مقاله به ن شریه جهت  روند ار سامانه ن سال مقاله  یندگان باید فقط از طریق بخش ار رسال مقاله انوی

 مقالات ارسالی از طریق ایم ل یا ارسال نیخه چاپی ترت ب اثر داده نخواهد شد.اقدام کنند، به 

 ،اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید «ارسال مقاله»باید ابتدا در بخش  نویسنده مسئول برای ارسال مقاله. 

  ندمجله دنبال نماینوییندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه. 

 قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش

  پذیرد.های جدید است را مینویینده و حاوی یافته دستاوردهای پژوهشیفقط مقالاتی را که حاصل  نقدونظرنشریه 

 از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گزارشی و ترجمه معذور است. نشریه 

 مسئول باید در سامانه بارگذاری کند: هایی که در زمان ثبت نام نویسندهفایل

  ویسندگان(نفایل اصل مقاله )بدون مشخفات 

  فایل مشااخفااات نویسااندگان )به زبان فارساای و

 انگلیسی(

  فرم عدم تعارض مناف 

 یاب مقالهفایل فرم مشابه 

 )فایل تعهدنامه )با امضای همه نویسندگان 
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 :ه فایل مذکور و ثبت صح ح اطلاعات در سامانه است(.)ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال س تذکر 

 باشد.، توسط نویینده میئول الزامی میفرم عدم تعارض مناف  تکم ل و ارسال. 3

 055تا  005 چکیده:کلیدواژه؛  8تا  4 :هاکلیدواژهواژه؛  0055تا  0555بیج  واژگان کل مقاله: حجم مقاله:

 شناسی و نتایج مهم پژوهش باشد(.اصلی پژوهش، روشپرسشی  یامسئله  واژه )چکیده باید شامل هدف،

سندگان: صات فردی نوی شخ نویسانده مسائود در آراری که بیش از ین نویسانده دارند باید  نحوه درج م

عنوان فرسااتنده مقاله به .وی نام نویساانده مورد ن ر درش شااودمشااخب باشااد. عبارت )نویساانده مساائود( ال حتما  

 .ردگیهای بعدی با وی صورت میرسانیشود و کلیه مکاتبات و ا،لاعنویسنده مسئود در ن ر گرفته می

o ذیل درج شود:های وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی 

ضای هیات علمی: .1 ست الکترونیکی رتبه علمی ) اع شهر، کشور، پ شگاه،  ستاد(، گروه، دان شیار، ا ستادیار، دان مربی، ا

 سازمانی.

شجویان .2 سیدان شنا سی، کار شنا شجوی )کار ست : دان شور، پ شهر، ک شگاه،  فیلی، دان شته تح شد، دکتری( ر ار

 الکترونیکی سازمانی.

دکتری( رشته تحفیلی، سازمان محل خدمت،  : مق   تحفیلی )کارشناسی، کارشناسی ارشد،آزادافراد و محققان . 3

 کشور، پست الکترونیکی سازمانی. شهر،

 مدرسه علمیه، شهر، کشور، پست الکترونیکی. /(، رشته تحفیلی، حوزه علمیه4،3،0: س ح )طلاب .4

o :های ذیل باشد:بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش ساختار مقاله 

 . عنوان؛1

 نتایج(؛ /روش /هدف /پرسش/ مسئله/ ضوع)تبییج مو . چکیده فارسی2

سئله)شامل تعریف  . مقدمه3 سی(، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و دلیل م شینه تحقیق )فارسی و انگلی ، پی

 ادیدبودن موضوع مقاله(؛

 )توضیح و تحلیل مباحث(؛ . بدنه اصلی4

 )بحث و تحلیل نویسنده(؛گیری . نتیجه5

شکر:6 شنهاد می . بخش تقدیر و ت سهپی س  کننده اعتبار بوداه پژوهش نام بردههای همکار و تأمیجشود از مؤ

رد ن امکانات موکرد، یا در تهیه و فراهمشود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربو،ه نقش داشته

ام، ر ناند، با ذکاند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسااای و تن یم مقاله زحمت کشااایدههکرد نیاز تلاش

وند، شبرای قدردانی ذکر میآنها  ها یا افرادی که نامگزاری شود. کسب مجوز از سازمانقدردانی و سپاس

 الزامی است؛

فهرستت  خش بپس از  )مناب  غیرانگلیساای علاوه بر زبان اصاالی، باید به انگلیساای نیز ترامه شااده و . منابع7

 درش شوند(.  References، ذیل عنوان منابع

o ددهی:روش استتتنا APA باشااد که لینن دانلود )درش پانویس، ارااعات درون متج و فهرساات مناب ( می

لباشد.فایل آن در سامانه نشریه )راهنمای نویسندگان( مواود می

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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 7 ازدواجبودن یراخلاقیغ و سمینیفم 

 یدیجمش فاطمهـ  هیبوآل رضایعل 

 83 ینید یهاتیاقل ییشناسا ۀمسئل و نصر نیحس دیس 

 یکاش غلامرضا محمدجوادـ  پورکاظم یمجتب 

 عقل یشناسیهست در یکاف شارحان یابیارز 

 77 عقل به یاستقلال کردیرو یابیارز: اتیروا با نبودن وبودن سازگار در 

 ینصرت شعبان 

 خداوند، شناخت یجا به امام شناخت 
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 یریضم یمرتض 

 ×رضا امام رهٔیس در یاقناع یهاقالب 
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 757 قرآن یپزشک اتیآ میمفاه و واژها نییتب در ^معصومان روش 

 معارف دیمج ـ یغضنفر یعلـ  آراسپ هنگامه 
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 795 ییصدرا شهود و زبان یمعنا بر هیتک با 
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 فمینیسم و غیراخلاقی بودن ازدواج
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Abstract 

Social inequality between men and women, along with unequal 

opportunities, discrimination, and gender-based oppression in Western 

societies, has led to the emergence of movements advocating for women's 

rights. Feminism, as one of the most influential intellectual and social 

movements, was formed to achieve equal rights and social justice. 

Feminists assert that women are subject to domination and subjugation, 

viewing marriage and family formation as primary factors in their 

oppression. They argue that women can only attain individual and social 

equality by freeing themselves from marriage and traditional roles of 

wifehood and motherhood. Accordingly, drawing on historical evidence 

and a commitment to justice, feminists regard marriage as unjust and 

                                                           
* This article is extracted from a research project entitled “A Critique of the Arguments Against the 

Morality of Marriage,” supported by the Iran National Science Foundation (INSF) under project code 

98029024. 
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unethical, advocating for its reform or even abolition. This article, utilizing 

a descriptive and analytical research method, examines and critiques the 

feminist view on the immorality of marriage. Findings indicate various 

critiques of this perspective, including undue generalization from specific 

cases, neglect of the primary causes of oppression, and a lack of 

understanding of human dignity and the divine role of marriage, wherein 

men and women are seen as gifts from God to one another. 

Keywords 

Immorality of Marriage, Feminism, Marriage, Family, Subjugation of 

Women. 

  



 

www.jpt.isca.ac.ir 

3 

ی
لاق

اخ
یر

 غ
م و

س
نی

می
ف

ن
ود

ب
 

ج
دوا

از
 

 

 

 

 
 1ازدواجبودن فمینیسم و غیراخلاقی

بویهعلیرضا آل
2

فاطمه جمشیدی      
3

 

ل.لتماهتاه تلگتوعلفاه علتخحقتلپژوهشۀ علفاه علولاحولتمح  تل  تلتاتتال)نعاهم مل هئعلن.2
Email: A.alebouyeh@isca.ac.ir 

ل.لتتنشجعدلتااتدتلگتوعلفاه علولاحول)گتتا لاحولت ه زعنتلتتنشۀ علماعولول  ه فلتمح  تل3
 تاتتا.تتنشههعل تآالول  اثل  تل  تل

Email: F.jamshidi@whc.ir 

 چکیده

یتی در های انساااهای برابر، به همراه تبعیض و ساااتمنابرابری ااتماعی بیج مردان و زنان و نبود فرصااات

هایی برای احقاق حقوق زنان شااده اساات. انبش فمینیساام به گیری انبشاوام  غربی، منجر به شااکل

تأریرگذارتریج انبش لت های فکرعنوان یکی از  عدا به حقوق برابر و  یابی  ماعی، برای دسااات ی و اات

ااتماعی شکل گرفته است. فمینیسم بر ایج باور است که زنان تحت سل ه و انقیاد قرار دارند و ازدواش و 

شکیل خانواده، مهم سوب میت ستم و انقیاد آنها مح ستتریج عوامل  ها در ها معتقدند زنان تنشود. فمینی

سرداری و مادری، میش و نقشصورت رهایی از ازدوا سنتی هم توانند به برابری فردی و ااتماعی های 

شواهد تاریخی و تکیه بر عدالتبرایج ؛دست یابند ستناد به  ساس، آنها با ا نه و خواهی، ازدواش را ناعادلاا

وش ر کنند. ایج مقاله که با اساااتفاده ازغیراخلاقی دانساااته و لزوم اصااالات یا حتی لغو آن را م رت می
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بودن ازدواش تحقیق توصیفی و تحلیلی تدویج شده، به بررسی و نقد دیدگاه فمینیستی پیرامون غیراخلاقی

ها بیانگر آن است که اشکالات مختلفی به ایج دیدگاه وارد است؛ ازامله تعمیم نادرست پردازد. یافتهمی

ستم، عدم درک ارزش و اا صلی  سان، ازدواش زمینهاز موارد خاص به کل، غفلت از عوامل ا ای یگاه ان

 ای از اانب خدا.کردن در نقش خدا، زن و مرد هدیهبرای بازی

 هاکلیدواژه

 بودن ازدواش، فمینیسم، ازدواش، خانواده، انقیاد زنان.اخلاقی
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 مقدمه

، 0یدایش، باب )سفر پگرفتج منزلت زنان در تعالیم دینی یهود و مسیحیت انگاری و نادیدهکم

سمیتبه 1،(30-00صب  شناختج حقوق زنان در اعلامیهر شر و انکار ن های مختلف حقوق ب

ویژه بعد از ازدواش، سااابب ایجاد و حقوق اخلاقی و قانونی برای زنان، بههرگونه حق 

های انبشاای به نام فمینیساام با هدف دفاع از حقوق زنان شااد. حضااور زنان در عرصااه

غلی های شق رأی و دستیابی به مناصب و ردهآوردن حدستمختلف ااتماعی، ازامله به

ر بسیاری از تغییرات بنیادیج د ؛ همچنیجآیدآوردهای ایج انبش به شمار میبخشی از ره

برخی سااااختارهای ااتماعی، ازامله تزلزد در نهاد خانواده، کاهش ازدواش، افزایش 

به مردان در شااائون ااتماعی و خانوادگی، از مهم یج شاااعارهای ترآمار ،لاق، حمله 

فمینیساام امروزی اساات. ارزش خانواده در دنیای امروز، تحت تأریر ایج دیدگاه، هر روز 

 .(048-040، صب 0382)دولتی و همکاران،  رودبیشتر رو به افود می

تریج عامل به زیر ساال ه درآوردن زنان به ها ازدواش و نهاد خانواده را مهمفمینیساات

 ها به ازدواش ایجتریج نقدهای فمینیساااتخی یکی از مهمآورند. به لحاظ تاریشااامار می

ساسی و زمینه ستم به زنان تلقی میاست که ازدواش را نهادی ا تیجه کنند و درنساز برای 

کنند. در ،ود تاریخ، زنان متأهل به لحاظ در رف  سااتم و علل فرودسااتی زنان تلاش می

ان اند. زنبت به مردان بودهتری نساااحقوقی و قانونی، وااد حقوق مساااتقل بسااایار کم

شوهران و فرزندان را به عهده دارند و برای  سئولیت امور خانه و مراقبت و رسیدگی به  م

شود. ازدواش و مراسمی که به تری به آنان پرداخت میکار خارش از خانه نیز دستمزد کم

سسبب آن برگزار می ساس  ست؛ برای نمونه بر ا سیتی ا فویرهای ان ت نشود، پر از ت

دهد، قسااام و قود و قرار ازدواش برای ازدواش در غرب، پدر دخترش را به مرد هدیه می

شااود، با ازدواش، زن به نام خانوادگی همساارش شااناخته ا،اعت زن از شااوهر ااری می

                                                           
هی  »اساات:  آمده شیدایدر ساافر پ. 1 را  شیهااز دنده یکیتا بخفت و  دیگردان یگران بر آدم مسااتول یخدا خواب هُو 

هی   وپر کرد.  شیگرفت و گوشااات در اا ه نزد را ب ینا کرد و وب یزن ،خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود هُو 
ستخوان جیآدم گفت همانا ا وآدم آورد.  ستخوان یاست ا سا سبب جیاز گوشتم. باشد از ا یو گوشت میهااز ا  ءن

 «.که از انسان گرفته شد رایز ؛شود دهینام
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 .(Chambers, 2017, p. 11)دهد و غیره شود و درواق  تغییر نام میمی

بر زنان  ند که با ازدواش، سااتمی وافرکنفمینیساات اسااتدلاد میبیشااتر مکاتب فکری 

خواهی و نفی ظلم بر رو بااا تکیااه بر ارزش اخلاقیا عاادالااتشاااود؛ ازایجتحمیاال می

ای با درن رگرفتج عده . (Heilmann, 1996, p. 70)کنندبودن ازدواش پافشاااری میغیراخلاقی

صلات قوانیج مربوط به آن تأکید می صرفا  بر ا فالح ازدواش    (Friedan, 1967, p. 115)کنند م

  کنندکردن ازدواش بر الغای کامل آن اساااتدلاد اقامه میو درمقابل برخی با ظالمانه تلقی

(Cronan, 1978, p. 219) . بودندربارۀ غیراخلاقی هاایج مقاله، به بررسی و نقد دیدگاه فمینیستدر 

 1شود.ازدواش پرداخته می

 . ازدواج عامل اصلی ستم بر زنان1

 شااود کهمسااا ل مربوط به ازدواش و نساابت آن با اخلاق از ایج تفااور ناشاای می ریشاا 

عدالتی و سااتم در حق زنان ازدواش متضاامج تعهدات و تکالیف خاصاای اساات که با بی

ارتباط مسااتقیم دارد. ازدواش دربردارندۀ تکالیف دشااواری اساات که به ساابب ازدواش و 

شود که ازدواش، زنان را به رو استدلاد میشود؛ ازایجمادرشدن بر عهدۀ زنان گذاشته می

زن  سازد. ینچیزی فراتر از وظایفی که در قباد خود و دیگران دارند، ملزم و متعهد می

،ورکلی خانواده، وظایف در مقام همساااری و مادری، در مقابل همسااار و فرزند و به

وق ی بر حقخاصی دارد که ایج وظایف و الزامات بر حقوق شخفی و استقلاد زن و حت

 شااود و ایج فقط به ایج دلیلانیج یا ،لاق مقدم میاخلاقی مرتبط با او، مانند حق سااقط

که او تج به ازدواش داده است و آنها همسر و فرزند یا خانواده او هستند. ادعای مشترک 

زنان کمن  مند بهو اسااسای بیشاتر مکاتب فمینیساتی ایج اسات که ازدواش به ساتما ن ام

                                                           
 ،ازدواش بودنیراخلاقیاربات غ با زیرا ؛ددار زین یکلام  انب ،یاخلاق  انب بر افزون یمباحث جیچن ساااتگفتنی .1

  یهاآموزه که اساات روشااج. شااودیم موااه یاد چالش با اساات، ینید مهم یهاآموزه از یکی که ازدواش
 ؛دانداشاااته آن بر یاریبسااا داتیبلکه تأک دانند،می مجاز یامر را ازدواش تنهانه ،سااانت و قرآن در یاریبسااا
ست ی ما را ازدواش خداوند کهیاگونهبه س ،و آرامش یمودت و دو سل ریتکث و ازدواش |ود خداو ر  ی ما را ن

ست خودمباهات  سته ا شّمْس. »دان شده در « ولموْلودٌ فی أمّتی أحبّ إلیّ ممّا ،لعتْ علیهْ ال همانا ین نوزاد متولد 
   .(003، ص 04، شق0400)نوری،  تتابد، نزد مج محبوب تر اسامّتم، از آنچه خورشید بر آن می
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برای اربات مدعای خود بر شواهد تاریخی و ااتماعیا مفادیقا ستم در اوام  کند و می

تا ده  غربی تکیه می یالات متحدۀ آمریکا  ند. در ا نان را از حقوق 0205کن ، ازدواشْ ز

ون ای که برگرفته از قانشاادهکرد. بر اساااس دکتریج تفااویبکامل انسااانی محروم می

 زن و شااوهر با رفت.از ازدواش از بیج میانگلسااتان بود، شااخفاایت حقوقی زنان پس 

شدند؛ به ایج معنا که واود مستقل یا قانونی برای زن در ازدواش، ین شخب قانونی می

 .(Brake, 2012, p. 112) شدن ر گرفته نمی

مروری اامالی بر تاریخچ  انتقادهای فمینیساااتی بیانگر آن اسااات که ازدواش اغلب 

د ناچار بایگری بوده اساات که آنان بهان و گاهی وحشاایدامی برای زنان، شااکلی از زند

آن را تحمل یا از آن فرار کنند. ازدواش نقش مهمی در حفظ رویکرد نابرابری انسااایتی 

ایفا کرده اسااات؛ زیرا محدودکردن زنان به حوزۀ خفاااوصااای، و محرومیت آنها در 

راهم ر آنان را فسااال   قانونی، ااتماعی، اقتفاااادی و فرهنگی ب خانواده، زمین  تحکیم

اند کرده است. نام زنان مشهور بسیاری در تاریخ بیان شده است که مورد ستم قرار گرفته

(Chambers, 2017, pp. 13-14) . ستان، زنان پس از ازدواش، موظف بودند ساس قوانیج انگل بر ا

ست که اامعه، زنان را برای خدمت شان ا،اعت کنند. میل معتقد ا سران  گذاری بهاز هم

 .(03-00 ، صب0300)میل، آورد شوهرانشان بار می

ااما گلدمج همانند میل معتقد اسااات ازدواش زنان را تحت سااال   مردان و در معرض 

دهد. از ن ر او، ازدواش نوعی توافق اقتفاااادی و قراردادی همانند قرارداد ساااتم قرار می

ست، با ایج تفاوت که توافق ست. بازر و دقیقآورتنام  ازدواش الزامبیم  عمر ا دهی و تر ا

ج های دیگر ناچیزتر است. برای گرفتگذاریدستاورد توافق ازدواش در مقایسه با سرمایه

نامه فقط به پرداخت هزین  مالی آن نیاز اسااات و افراد آزادند تا هر زمان که تمایل بیمه

ند، پرداخت آن را ق   که اراده کن ند و هروقت  مه را پرداخت کن ند؛ دارند حق بی  کن

که در ازدواش، حق بیم  هر زنی شوهر اوست. تغییر نام، حریم خفوصی، عزت درحالی

مادام ندگی  که زن در ازای آن مینفس و ز هایی اساااات  پردازد. افزون بر ایج، العمر ب

م  رمربودن و اداالعمر به همسااارش، زندگی ،فیلی، بیازدواش زن را به وابساااتگی مادام

 .(Goldman, 2011, p. 89) کندفایده و بیهوده محکوم میبی زندگی فردی و ااتماعیا 
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شااود. بر به گفت  ساایمون دوبووار، ازدواش عمیقا  منجر به نابرابری و سااتم بر زنان می

ست: اود اینکه، زنان  شده ا سی به زنان تحمیل  سا ساس تحلیل او، ازدواش به دو دلیلا ا ا

واش زمین  ااتماعی قابل قبولی را برای ایج وظیف  تأمیج فرزندان را به عهده دارند و ازد

سی مرد و مراقبت کند و دوم اینکه، وظیف  زن برآوردهکار فراهم می ساختج نیازهای ان

 (Debeauvoir, 1997 [1949], p. 447) اش استاز او و خانواده

قد اساااات ازدواش از ،ریق روابط انسااای و  تأریر دوبووار معت حت  فایرساااتون ت

. (Firestone, 1970, p. 83) شااودتحکیم ساال ه و سااتم مردان بر زنان میفرزندآوری ساابب 

شااود زندگی زنان بر حسااب ضاارورت محدود به فریدن معتقد اساات ازدواش باعث می

داری فرزندان و اموری از ایج داری، مراقبت و نگهآشااپزی، تمیزکردن و انجام امور خانه

. کلودیا (Friedan, 1963, p. 43) داشته باشندقبیل شود و زنان شانس حضور در امور دیگر را ن

 .(Card, 1996, p. 12) کندکارد مادری را عنفر اصلی مردسالاری و ستم بر زنان تلقی می

اولیت میشاال ازدواش را بخشاای از الگوی ساااختاری کاملا  ساارکوبگر و ااتماعی 

کند و درنتیجه از کند. ازدواشْ زنان را در خانواده محدود و محفور میخانواده تلقی می

. کیت میلت خانواده را (Mitchell, 2014, p. 151)سااازد های ااتماعی ادا میتولید و فعالیت

،ورکلی متفکرانا فمینیسام . به (Millett, 1972, p. 33)داندگر مینهادی پدرساالارانه و سال ه

بارداری و زایمان، مسااائولشااادن از فعالیتمحروم  یت های ااتماعی، تحمل ساااختی 

 نکردن دساااتمزد در ازای کارتربیت و پرورش فرزندان، نداشاااتج حق مالکیت، دریافت

 دانند که ایج امر منجر تریج علل و مفاااادیق ساااتم بر زنان میخانگی و غیره را از مهم

 های رادیکالی شاااده اسااات که ازدواش را عملی ظالمانه و غیراخلاقی به ظهور دیدگاه

 کنند.تلقی می

 لغای نهاد ازدواج. دیدگاه ا2

بهظهور دیدگاه به ازدواش و  کاربردن عبارات تند در محکومیت های رادیکاد و منفی 

های فمینیساات .(030-030، صااب 0323)ساامیعی،  آن، در آغاز قرن بیسااتم، به اوش خود رسااید

حل مشااکل نابرابری انساای را تغییری انقلابی با افزایش آگاهی زنان و رادیکاد تنها راه
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س شنا ستمی که بر آنها میآ ها که ستفمینیدانند. برخلاف لیبرادشود، میاختج آنان به 

کنند زنان در کنار مردان در حوزۀ عمومی مشااارکت داشااته باشااند، فمینیساام تلاش می

رادیکاد معتقد اساات زنان نباید وارد حوزۀ عمومی شااوند؛ زیرا در ایج صااورت، ساال   

که باید بر مرزهای میان حوزۀ عمومی و خفااوصاای کنند، بلمردان بر خود را تحکیم می

تأکید بر تغییر بنیادی ازدواش، آن را نهادی میفا ق آیند. رادیکاد با  ند کها  ه انقیاد دان

پیوست  زنان را به لحاظ اقتفادی، مالی، حقوقی، سیاسی و عا،فی دربردارد. از ن ر آنان، 

سته ست که تعییجخانواده ه سل   آکنندای قالبی فرهنگی ا نان ۀ نقش مردان و اولانگاه 

دانند. خانواده برای مردان منشااأ قدرت بر زنان اساات؛ زیرا مردان زنان را دارایی خود می

. (083-000، صااب 0388)مشاایرزاده،  و رضااایت روانی و برای زنان داشااتج منزلت پاییج اساات

ندن نهاد ازدواش در اهت انقیفمینیسااات ناعادلانه خوا با  اد زنان، در پی های رادیکاد 

 اند.انقلاب در نهاد ازدواش

فادی و نیز مبنای  سی و اقت سیا موناکرد با تلقی ازدواش و فحشا به قلب ن ام مذهبی، 

ه را شدت ن ام پدرسالارانشان، بهکشی از زنان به مثاب  داراییحفظ قدرت مردان با بهره

د خود، به لحاظ انساای و تولیکند. از ن ر او تا زمانی که حق مالکیت زن بر بدن نقد می

مثل به رساامیت شااناخته نشااود، ازدواش در بدتریج حالت به معنای انح اط مسااتمر و در 

بهتریج حالت به معنای تنزد و پساااتی زنان اسااات. او ازدواش را درماندگی ناخوشاااایند 

. موناکرد نخسااتیج کساای نیساات که به ازدواش حمله کرده (Heilmann, 1996, p. 70) داندمی

ازدواش و  3مری هیز 2سااارا فیلدینگ، 1کرافت،اساات. افراد دیگری نیز همچون ولسااتون

. شاایلا کرونان دسااتیابی به آزادی برای (Spector, 2013, p. 51) اندفحشااا را به هم پیوند داده

 .(Cronan, 1978, p. 219) داندزنان را بسته به حذف ازدواش و لغو آن از اامعه می

 شناختی زنان که علت فرودستی و ستم بر آنان است،اوت زیستبرخی بر واقعیت تف

کنند. فایرستون معتقد است تفاوت میان زنان و مردان مبنایی زیستی دارد. زنان تأکید می

                                                           
1. Mary Wollstonecraft 

2. Sarah Fielding 

3. Mary Hays 
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به دلیل فیزیولوژی خاصاای که دارند ناگزیر از مادری و مراقبت از کودکان هسااتند و به 

. او علت فرودساااتی و (050، ص 0308، لاسو وا )ابوت اندتر از مردانلحاظ اسااامی ضاااعیف

و معتقد است  داندشناختی و ،بیعی زنان برای تولیدمثل میتابعیت زنان را واقعیت زیست

کا بر کند تا با اتکنندۀ ساارنوشاات انسااان اساات، کالبد اوساات. او تلاش میآنچه تعییج

دهد و ایج امر  ا تغییرکم وظیف  تولید مثلی زنان رهای نویج، کالبد انسانی یا دستفناوری

. از ن ر او، لازم  دساااتیابی به (00، ص 0308)ان،  کندرا نوعی پیروزی بر ،بیعت تلقی می

شناختی با تسلط زنان بر ابزار تولید مثل است. او معتقد است آزادی زنان، انقلاب زیست

با ممکجفناوری بدون آمیزش، ایجاد انیج خارش از رحم وهای ادید   سااااختج لقات 

کردن بچه خارش از خانواده، زنان را از قیدوبند ازدواش و پیامدهای ساااخت آن بزرگ

 .(00-00 ، صب0300)ویلفورد، آزاد خواهد کرد 

کردن مردان، آنان را دشااامج اصااالی زنان های رادیکاد با ساااتمگر تلقیفمینیسااات

ل ی انسی و تحمیتریج ابزار ستم بر آنان از راه بردگدانند و ازدواش و خانواده را مهممی

ها به دنباد اصاالات قوانیج ازدواش و نهاد رو آنها مانند لیبرادکنند؛ ازایجمادری قلمداد می

 اند.خانواده نیستند، بلکه به دنباد براندازی و الغای ازدواش و نهاد خانواده

 رت بودن ازدواش به شاااهای رادیکاد بر غیراخلاقیتقریر من قی اساااتدلاد فمینیسااات

 ت:زیر اس

به  که محور اصااالی آن  یادی اسااات  پدرساااالاری ن امی فراگیر و سااااختاری بن

صه ست و در هم  عر شاندن زنان ا ست و باید انقیادک ساری ا های زندگی زنان ااری و 

 در هم  س وت، با آن مبارزه کرد.

ساز ن ام پدرسالارانه و انقیاد زنان، ازدواش و تشکیل تریج مفادیق زمینهیکی از مهم

ده اسااات که انقیاد پیوساااته زنان را در ابعاد مختلف عا،فی، حقوقی، سااایاسااای، خانوا

ستم بر زنان  صلی  شکیل خانواده ابزار ا فادی و مالی در پی دارد. درنتیجه ازدواش و ت اقت

 راه بردگی انسی و مادری ااباری است. از

 ازدواش و تشکیل خانواده ستمی بر زنان، و عملی غیراخلاقی است.
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 اصلاح نهاد ازدواج. دیدگاه 3

ها دربارۀ ازدواش و خانواده اتفاق ن ر واود ندارد و نوعی بلاتکلیفی در میان فمینیسااات

. از ن ر (30، ص 0300)ویلفورد،   1خوردهااای مختلف فمینیساااتی بااه چشااام میدر موش

رار داده تر از مردان قتر و پاییجتریج چیزی که زنان را در موقعیت پستها، مهمفمینیست

 ست، ازدواش و نهاد خانواده است.ا

ها نهاد ازدواش را کاملا  ناعادلانه و در اهت انقیاد و فرودسااتی زنان برخی فمینیساات

اند. برخی نیز نسبت ازدواش را با وضعیت دانند و خواهان الغای ازدواش و نهاد خانوادهمی

هاد ازدفرودساااتی زنان مورد تواه قرار داده ندازی ن ما بر برا ند؛ ا ندارند و ا تأکید  واش 

خواهان اصلاحاتی در ازدواش هستند و اصلاحات را بسته به اصلات مردان و روابط میان 

دانند؛ برای نمونه ساااارا گریمکی با اینکه از رفتار ظالمانه و اباران  بعضااای دو انس می

کرد؛ اما با اصااال ازدواش به مثاب  ین نهاد مخالف نبود و خود نیز شاااوهران انتقاد می

کردن حقوق ازدواش کرد. از ن ر لوساای اسااتون یکی از منتقدان ازدواش، زنان با ازدواش

قابل نقد اقتفاااادی خود و حتی هویت خود را از دسااات می له را  دهند. او ایج مسااائ

ش ود ازدوادانساات؛ اما با اصاال ازدواش مخالف نبود. او نیز با فردی به نام هنری بلنمی

ص، پس از ازدواش، از برخی حقوق، مانند حقوق فردی کرد؛ هرچند بر اساس سندی خا

، صااب 0388)مشاایرزاده،  گیری برخوردار بود و اموالش متعلق به خودش بودو حق تفاامیم

04-00). 

کردند، بلکه خواهان اصااالات های لیبراد اولیه ازدواش را کاملا  نفی نمیفمینیسااات

ان را رخواست تساوی حقوق زنکرافت که نخستیج دساختار ازدواش بودند. حتی ولستون

                                                           
ضیح در ویلفورد. 1 ست بلاتکلیفی دلیل و چرایی تو سدمی هافمینی سم»: نوی   فکری هایکتبم سنت متج در فمینی

سم، چه پا،تازه یا مواود سم لیبرالی سیالی سم یا سو سی ضوع ایج. گرفت شکل مارک شت:د نتیجه دو مو   اود، ا
ست   بودند هاسنت ایج از هرین در بازکردن اا از ناچار رادیکاد، و دادی تفکری نمایندگان عنوان به هافمینی

ست بازکردن اا ایج روند در دوم، و سی مقدمات با هافمینی سا سم ایج از هرین خاص، و ا   شدند؛ همراه هاای
  با.  ... دبو هااید ولوژی ایج از یکی با خودشان همراهی از ناشی یکدیگر از هافمینیست اداکنندۀ خط روازایج

ستی آرای ایج واود، شتق صرفا   فمینی ست دیگر ن رات از م ست. نی   به مواود هایاید ولوژی با تنهانه ها،فمینی
 .(30 ، ص0300 ویلفورد،) «کردند استن اق را هااید ولوژی آن بلکه اند،پرداخته فکری دادوستد
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تاب  فاعدر ک ید می د تأک نان برای تفکر معقود  نایی ز ند و خود م رت کرد، بر توا ک

های یکسااان برای زنان اساات و معتقد اساات در ایج های برابر و آموزشخواهان فرصاات

های اولیه . فمینیساات(300، ص 0300)ویلفورد،  توانند عاقلانه ازدواش کنندصااورت، آنان می

عقل زنان کردند. نفی قدرت تحقوق زنان را اساسا  با تأکید بر توانایی تعقل زن م البه می

شته سوفان در نو س ا و فیل س و از متفکران قرون و سفی، تاریخی ،ولانی دارد. ار های فل

هیوم، رساااو، کانت و هگل همگی در قدرت تعقل زنان تردید ازامله  ادید لیبراد،

 .(00، ص 0308)ان،  داشتند

های بیج دو انس و وابسااتگی ،بیعی زنان به مردان معتقد اساات و روسااو به تفاوت

 داند و زنان زنان را فاقد خفاااوصااایات شاااهروندی از قبیل عقل و نیرو مانند مردان می

با ،بیعتی عا،فی، ضاااعیف و م ی  توصااایف می به مخکند. ولساااتونرا   الفت کرافت 

نان می بارۀ ز گاه روساااو در ید نایی هر دو  پردازد.با د مایز، بر توا کار ایج ت با ان  او 

 کنااد انس برای فکرکردن و عماال عقلانی بااا پااذیرش ازدواش و مااادری تااأکیااد می

توانند برای امور خفاااوصااای، خانگی و نیز ایفای که زنان مساااتقلا  و از روی تعقل می

ید از . باوظایفشاااان در ادارۀ خانواده تفااامیم بگیرند و باکفایت ایج امور را انجام دهند

مادران خوبی  تا همساااران و  خت  ندانی آزاد سااااا نان مواوداتی عقلانی و شاااهرو  ز

 کند و فمینیسااام لیبراد اولیه بر حقوق برابر و تسااااوی قانونی تأکید می ؛ بنابرایجشاااوند

، 0300)ویلفورد،  پذیرد و به دنباد اصلاحاتی در آن است، نه انقلاباصل نهاد ازدواش را می

 .(302-308صب 

های ااتماعی، محرومیت از امکانات و ها نابرابری فرصاااتفمنیساااتبه اعتقاد لیبراد

ه ورساااوم و انت ارات متفاوت اامعآمیز تربیتی، آدابهای تبعیضامتیازات، برخورداری

. آنها استراتژی برابری (05 ، ص0388)رودگر،  علل فرودستی زنان استازامله  از دو انس،

نند و تفکین حوزۀ عمومی )ااتماع( از خفوصی )خانواده( و کزن و مرد را م رت می

به تب  آن، اع ای امتیازات ااتماعی به مردان، همچون رروت، قدرت، آزادی و بهادادن 

و نیز  - یابدکه در حوزۀ عمومی و نه در حوزۀ خفاااوصااای عینیت می -به خویشاااتج 

ز کودکان و درنتیجه داری و مواظبت اارزش شااامردن زنان در قالب مسااائولیت خانهکم
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 تریج سااااختج نیازهای عا،فی و انسااای مردان در حوزۀ خفاااوصااای را مهمبرآورده

ندعلل فرودساااتی زنان می با توصااایف (350-350، صاااب 0304)ریتزر،  دان . اسااای برنارد 

های زنان و تحقیر آنان، ازدواش را به منزل  منبعی برای اسااتقلاد، اقتدار و آزادی ضااعف

شااادن زنان در حوزۀ کارهای بینی و قرن ینهشااادن، خودکم، علت تاب مردان و درمقابل

ندمنزد تلقی می یدن و فمینیساااات. (350، ص 0304)ریتزر،  ک نه را فر خا های لیبراد دیگر 

دانسااتند و بر ایج باور بودند که زنان باید از تعلق خود به اایگاه مناساابی برای زنان نمی

ها به دنباد در ایج دوران، فمینیساااتبا واود ایج . (040، ص 0388)مشااایرزاده،  خانه بکاهند

صلات ستند، بلکه مردان را ا های دانند و معتقدند با تغییر در روشپذیر میحذف مردان نی

عه نان و هم مردان میاام یت، هم ز اد ویژگیپذیری و تعلیم و ترب ند وا ها و توان

هوم لیه در پی آن بودند که مفهای لیبراد اوهای انسااانی بهتری شااوند. فمینیسااتخفاالت

مدرن» بت داده می« فرد  به مردان نسااا مان فقط  تا آن ز که  م  حقوق و را  با ه شااااد، 

آنها در پی رهایی از ساختارها،  .(04، ص 0388)مشیرزاده،  ها به زنان نیز تعمیم دهندمسئولیت

 ر در بساایاریرو خواسااتار تغییکند؛ ازایجها و مواردی بودند که زنان را محدود میعرف

 ویژه نهاااد خااانواده و ازدواش بودنااد؛ زیرا از ن ر آنهااا، نهاااد ازدواش از نهااادهااا، بااه

 آنان به دنباد  .(08-00، صااب 0388)مشاایرزاده، مانعی مسااتبدانه بر ساار راه تکامل زنان اساات 

  که منجر به مشااارکت ااتماعی بیشااتر زنان و دسااتیابی آنانایگونهتغییر نهادها بودند؛ به

 دربارۀ ازدواش ها فمینیسااات،ورکلی، . به(Friedan, 1967, p. 115)به آزادی و برابری شاااود 

به ن ر می گذشااات،  چه  به آن با تواه  ند.  ندار خانواده وحدت ن ر و روش   رساااد و 

 هایی که های لیبراد اولیه، ازدواشْ غیراخلاقی نیساات؛ ولی به دلیل سااتماز ن ر فمینیساات

نان  جام شاااودوارد میدر ازدواش بر ز ید اصااالاحاتی در ازدواش ان با نابرایج  ؛شاااود،  ب

 هااای لیبراد خواهااان اصااالاحااات در قوانیج مربوط بااه حوزۀ ازدواش و فمینیساااات

 اند.مسا ل خانواده

 های فمینیستی دربارۀ ازدواج. نقد نظریه4

 های فمینیسم وارد کرد.توان به دیدگاهنقدهای پرشماری می
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 هاقیاد زن به همۀ جوامع و فرهنگ. تعمیم حکم ان1-4

سرخوردگی و  ستم بر زنان در ابعاد مختلف، خشونت علیه آنان،  تاریخ غرب بیانگر 

شرایط نام لوب ااتماعی زنان در دوره ضعیت وخیم و  ست. ایج واود و های مختلف ا

سبب اعتراض زنان در دوره شیوهامر  ساز های متفاوت، و درنهایت زمینههای مختلف به 

،ور که گذشااات، مسااائل  مورد توافق هم  مکاتب نبش فمینیسااام بوده اسااات. همانا

فمینیساااتی ادعای مبارزه با ظلم و رف  انقیاد زنان و دساااتیابی به عدالت و حقوق برابر با 

مردان بوده اساات که ایج امر با شااعار کنارگذاشااتج ازدواش و براندازی خانواده به مثاب  

ست. با ستم قوت گرفته ا ستم کانون  شت که  شواهد تاریخی باید اذعان دا های تواه به 

پرشااماری بر زنان رفته اساات که قابل تأمل و بررساای اساات؛ اما آنچه بااهمیت اساات 

 ها سبب ظلم به زنانپرداختج به ایج مسئله است که آیا ازدواش در هم  اوام  و فرهنگ

سخ  حذف و براندازی آن را برای هم  اوا ست تا بتوان ن م  پیچید و آن را ظلم و بوده ا

یا فقط در برخی فرهنگ ند اوام  غربی ایجغیراخلاقی الوه داد  مان ه گونهای خاص، 

ست؛ زیرا ست. به عبارت دیگر، در اینجا مغال   ازء و کل رخ داده ا یر ستم فراگ بوده ا

 اند.به زنان در برخی اوام  را به هم  اوام  و هم  مردان نسبت داده

کند می ساز ظلم تلقی،ورکلی زمینهکند و ازدواش را بهی صادر میفمینیسم حکم کل

توان ین حکم کلی کند؛ حاد آنکه در صاااورتی میو هم  زنان را از انجام آن من  می

پذیر باشاااد و حتی ین مورد صاااادر کرد که ا،لاق آن بر هم  مفاااادیق مواود امکان

ای گونهر فرهنگ اساالامی، بهنقض هم واود نداشااته باشااد. قوانیج اخلاقی و حقوقی د

رفتاری و ادای دیون و حقوق تنها از ساااتم به زنان من  کرده، بلکه به خوشاسااات که نه

، )احزابهای اسلامی زن مواودی ،فیلی و رتب  دوم نیست ه است. در آموزهکردآنان امر 

ساالام برای تا حقوق او، چه قبل از ازدواش و چه بعد از ازدواش، نادیده گرفته شااود. ا (30

ست  شی برابر قا ل ا سان  (20)نحل، زن و مرد ارز و دارای کرامت  (082، )اعرافو هردو را ان

فاوت و برتری در انسااااانمی (05)اساااراء، ذاتی  یار ت ند. از ن ر اسااالام، مع ها، تقوا و دا

ست  شان؛ ازایج (03)حجرات، پرهیزگاری آنها سیت سانیت، نه ان رو میان زن و مرد از ن ر ان

ا رسااد فمینیساام بداری هیچ تفاوتی نیساات. به ن ر میو دیج (004)نساااء، وا، عمل صااالح تق
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آرایی در مقابل نهاد ازدواش و خانواده، به اای ارا   راهکار برای الوگیری از ستم صف

پوشیده، و درواق  صورت مسئله را پاک کرده است به زنان، از مسئل  اولیه و اصلی چشم

رشمار های پبردن ریش  اصلی انقیاد زنان، ظلمشناخته و به اای ازبیجو نیز ارزش زن را ن

 دیگری را بر آنان تحمیل کرده است.

و حقوق اساسی  (02)نساء، رفتاری و حقوق زن تواه ادی دارد اسلام به مسئل  خوش

حق آزادی، حق انتخاب و حتی اسااتقلاد در مالکیت را برای زنان قا ل ازامله  انسااانی،

ست  سا ست که گونهو حقوق آنان را در هر مرحله از زندگی، به (30اء، )ن ای تبییج کرده ا

از ظلم به آنان الوگیری کند؛ حتی برای ازدواش از همان مراحل ابتدایی، عقدکردن زن 

و حقوق مربوط به زناشااویی تا تعییج حقوق مادر و حق  (04)نساااء، ، تعییج مهریه (4)نساااء، 

شیر ستمزد برای  سرش، و حتی برای مرحل   (033)بقره، دادن به ،فل خود دریافت د از هم

،لاق، حقوق و قوانینی دقیق و محکم وضاا  کرده اساات تا راه را بر هرگونه سااتم بر زن 

 در هم  مراحل زندگی مشترک ببندد.

سلامی | مندانه رسود خدارفتارهای محترمانه و کرامت شوای اامع  ا در اایگاه پی

سران خود، الگوی سیم می با هم سران را تر سران |کند. پیامبررفتاری با هم خود  به هم

ه حتی کرد تا اایی کورزید و با آنان با عدالت، احترام و ع وفت رفتار میبسیار مهر می

شان می ستفاده برخی همسران ای سوءا سبب  ت بعد از رحلت حضر |شد. پیامبرگاهی 

کرد و حتی یشاااان دعا میریخت و همواره در حق اخدیجه به یاد ایشاااان اشااان می

تان خدیجه ق عه میکشااات، آن را ق عههروقت گوسااافندی می» کرد و برای دوسااا

ای خدیجه همسااایه»و نیز نقل شااده اساات که  (020، ص 0ق، ش0455،اووس، ابج) «فرسااتادمی

ردند آوداشااات که سااافارش او را به پیغمبر کرده بود و هروقت برای پیامبر غذا ی می

 .(440، ص 0304،اووس، ابج)« ن مقداری برای دوست خدیجه ببریدفرمود: از آمی

اا»کردند رفتاری با زنان توصیه میبه مهربانی و خوش |رسود خدا صُوا ب سْت وْ اءا ا س  لنِّ

یرا و به شاااادکردن آنان با خرید هدیه بسااایار سااافارش  (000 ، ص04ق، ش0400)نوری،  «خ 

رای ای خریده و آن را ببازار رفته، تحفه کسااای که به»فرماید: می |کردند. پیامبرمی

اش بیاورد، مانند کسی است که برای نیازمندان صدقه برده باشد. و باید در دادن خانواده



44 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
د

11
1

)، 
ن 

تا
س

تاب
11

41
 

آن تحفه، دختران را بر پسران مقدم داشته و ابتدا به دختران بدهد. همانا کسی که دختری 

سّلام را از بردگی آزا را خوشحاد کند، گویا یکی از فرزندان حضرت اسماعیل علیه د ال

ه است. و کسی که پسری را خوشحاد کند، گویا از ع مت خداوند گریسته است. کرد

شت نعمت سی که از ع مت خدا بگرید، خداوند او را به به صدوق،  «بردها میو ک (0302 ،

رو ها به زن ظلم شااده باشااد؛ ازایجگونه نیساات که در هم  فرهنگایج ؛ بنابرایج(430ص 

نان در معرض ساااتم قرار میصااار که در برخی اوام  پس از ازدواش، ز ند ف این گیر

 توان استنباط کرد که ازدواش در همه اا و برای همه غیراخلاقی است.نمی

 پوشی از رفع عامل اصلی ستم به زنان. چشم2-4

ها و کند که سبب انقیاد زنها ازآنجاکه ازدواش شرای ی را فراهم میاز ن ر فمینیست

ستی آنان می شدید فرود ستم بر انس زن پس از ازدواش و بهت شتریج   ویژه شود و نیز بی

 گیرد، پس ازدواش باید کنار گذاشااته شااود تا بسااتر سااتم به با مادرشاادن او شااکل می

 ،لبی برایخواهی و عدالتها عدالتزنان برچیده شااود. درواق  ادعای اصاالی فمینیساات

سم با حذف ازد ست. فمینی ضلهزنان ا ست که در آن بواش، به دنباد ایجاد مدین  فا ه ای ا

رسااد ادعای حذف ازدواش برای دسااتیابی به عدالت و ایجاد زنان ظلم نشااود. به ن ر می

شرایط م لوب برای زنان، نوعی فرار از مسئل  اصلی یعنی ارا   راهکار رف  ستم تحمیلی 

 به زنان است.

  ایج است که برای ظلم نکردن به زنان و رف مسئل  اصلی که باید به آن پرداخته شود

سااتم مواود چه باید کرد. به عبارت دیگر، باید در پی یافتج ریشاا  اصاالی سااتم بر زنان 

بود، نه الغای ازدواش. درواق  پاسخ به ایج پرسش دارای اهمیت است که چه چیزی سبب 

ف زندگی های غربی و در ،ود قرون متمادی در شااائون مختلشاااود که در فرهنگمی

فردی، خانوادگی و ااتماعی به زنان ظلم شاااود یا قوانینی تفاااویب شاااود که در آن 

گرفتج و یا حتی ظلم به زنان امری عادی و بجا تلقی شاااود. شااااید بهتریج راهکار نادیده

یافتج و بر،رف نان،  یاد ز تارها و تفاااویبکردن ریشااا  ایج نگرشرف  انق های ها، رف

هاد. بردن ایج ندادن ازدواش و ازبیجباشااد، نه غیراخلاقی الوه سااتیزااتماعی و قانونی زن
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گونه رفتارها ریشه در تفکر غیرالهی و مادی برخی اوام  دارد رسد دلایل ایجبه ن ر می

سان ست، و لذتکه ان ستعمارگرانه بر هر چیزی محور ا سوداویانه و ا های مادی و مناف  

سعادت  سان  واو و آماد خود را فقط در دنیای مادی استاولویت دارد. تا زمانی که ان

مادی از او بی ندگی  یدن افقی ورای ایج ز ند، انت ار د گاه ک با ن تا وقتی  ااساااات. 

های والای اخلاقی و اایگاه انسااانی زن انکار انگارانه به زن نگریسااته شااود، ارزشمادی

 ریشااا  اصااالی ایجرساااد باید به ن ر می ؛ بنابرایجگرددشاااود یا مورد تردید واق  میمی

 ها را در تفکرات غیرالهی است.کنش

 . عدم فهم ارزش و جایگاه انسان در هستی3-4

اسات  کنند ایجاسالام بر آن تأکید میازامله  نکت  اسااسای که ادیان و مکاتب الهی

اند و به ین میزان از ارزش والای انسااانی ن ر از انساایتشااان انسااانکه زن و مرد صاارف

که ارزش و اایگاه والای انساااان در ن ام هساااتی فهم شاااود، تیبرخوردارند. درصاااور

ستم خودبه فادیق  سیاری از م ستند، ب خود از بیج خواهد رفت. اینکه برخی مرد یا زن ه

مساا لی هساتند که با درک ارزش ازامله  ای سایاه یا سافیدند و یا چه نژادی دارند،عده

سان رنگ می صفان  بی از بیج خواهد رفت. ارزش زن های دو قآراییبازند و ایج قبیل 

سانیت آنهاست، نه انسیتشان. از سوی دیگر، اگر میان زن و مرد تقابل ایجاد  یا مرد به ان

های های دو ق بی ادامه داشته باشد و انبشبرند. تا زمانی که ایج نزاعین نف  نمیشود، هیچ

سانگرفته دچار افراط شوند، آیندۀ م لوبی در انت ار حیات ااشکل واهد بود؛ ها نختماعی ان

، و درنتیجه آنانبه سااتم به  کردن زنان منجرارزش تلقیبینی و بیگونه که افراط در کمهمان

نگری اانبهفمینیست شد، در صورت افراط و ینازامله  های حمایت از زنان،ایجاد انبش

ای تحقیرآمیز و هچندان دور شااااهد ظهور نگاهای نهدر حمایت از حقوق زنان، در آینده

افرا،ی حمایت از مردان خواهیم  هایاویانه، اساااتعمار،لبانه و انبشرویکردهای تلافی

 یا اصالت مردان شکل خواهد گرفت. 1بود و انبشی با عنوان منیسام

                                                           
1. Manism 
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 . اصلاح قوانین ظالمانۀ ازدواج به جای حذف قانون طبیعی4-4

ه ازدواش باعث ظلم بر زنان کند و مدعی اساات کفمینیساام برای رف  ظلم مبارزه می

است، حاد آنکه اصل ازدواش باعث ظلم نیست، بلکه در بسیاری از کشورها قوانینی که 

ست. ازدواش یکی از قوانیج ،بیعی  شده ا سبب ظلم به زنان  ست،  شده ا ض   برای آن و

آفرینش اسااات که همواره در هم  اوام  واود داشاااته اسااات و لازم  ،بیعت آدمی و 

های فردی و ااتماعی اساسی ست. قانون ازدواش قانون عامی است که رمرهتداوم نسل ا

به آن پرداخت ایج اسااات که اگر ،بق ن ر در پی دارد. نکت  مهم دیگری که می توان 

ست ستم را بر،رف کرد فمینی ست باید ایج  شرایط ازدواش ظالمانه ا ها برخی از قوانیج و 

صلات نمود؛ سئله را پاک کرد؛ همان و قانون یا رفتار مربو،ه را ا صورت م گونه نه اینکه 

های لیبراد اولیه و برخی از مکاتب فمینیساااتی معاصااار نیز در که بسااایاری از فمینیسااات

اصااالات قوانینی تلاش کردند که موابات انقیاد زنان را فراهم کنند؛ نه اینکه بخواهند 

ه باید پذیر نیسااات، بلکنهاد ازدواش را از بیج ببرند. حذف قانون ،بیعی آفرینش امکان

قوانیج ظالمانه مرتبط با قوانیج عادلانه اصاالات شااود. زن و مرد در ،ود حیات خود بنا به 

دهی دلایل پرشاااماری به یکدیگر نیاز دارند و ایج نیاز باید تحت قوانیج عادلانه ساااامان

شود و ازدواش به ش  قانون زده  صلات قوانیج ظالمانه ری لی ،ورکشود؛ نه اینکه به اای ا

خی ماند که بربرداشتج ازدواش از اامعه، ایج پرسش باقی میحذف شود. با فرض ازمیان

اند، چگونه برآورده خواهند شاادی یقینا  با نیازهای اساااساای انسااان که وابسااته به ازدواش

پاسااخ نیازهای احساااساای و عا،فی افراد بیازامله  حذف ازدواش ایج نیازهای اساااساای

اابار باید ایج نیاز خود را در اایی غیر از نهاد یج صاااورت افراد بهخواهد ماند که در ا

خانگی ازدواش بر،رف کنند؛ برای نمونه برای تأمیج نیاز انسی افراد باید تج به تجرد، هم

های دیگری به اامع  زنان گرایی بدهند. آیا ایج موارد سااابب تحمیل ظلمانسیا هم

با حذف ازدواش از اوامنمی ماعیا شاااودی آیا  به آزادی و ارتقای فردی و اات  ، زنان 

های ها دسااات خواهند یافت یا بالعکس دچار بردگی، ظلم و آسااایبادعایی فمینیسااات

 دیگری خواهند شدی!
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 توجهی به هدف ازدواج. بی5-4

یکی از مسا ل مهم در ازدواش، هدف ازدواش است. درک درستی از هدف ازدواش، 

،ورکلی هدف از خلقت عالم هستی ن در زندگی و بهدر گرو فهم درستی از هدف انسا

انگارانه هیچ هدفی معقود برای عالم هساتی و درنتیجه برای انساان اسات. با نگاهی مادی

شود؛ انسان بدون هیچ هدفی و از سر تفادف پا به صحن  هستی گذاشته است تفور نمی

ستی شه دربارۀ خود و اایگاهش در عالم ه صورت تفکر و اندی  از احساس تنهایی و در 

عنابخشی ویکم معضل مبرد و از ایج روست که معضل قرن بیستم و بیستعجیبی رنج می

 ها در مجموع باید به فکر خود باشاااند و تلاش به زندگی اسااات. با چنیج نگاهی انساااان

 کنند با معنابخشااای به زندگی، عمر خود را بگذرانند تا مرگ به ساااراغشاااان آید و به 

 هایی که ها با تواه به سااتمحق شااوند. با چنیج نگاهی اساات که فمینیسااتعالم نیسااتی مل

   اند و تنها راه آن رابر زنان رفته اسااات، به فکر آزادی و رهایی زنان از ایج ساااتم افتاده

اند، با چنیج نگاهی اسااات که مادری دادن آن یافتهدر الغای ازدواش و غیراخلاقی الوه

ه با شاااود کرزندآوری امری ،بیعی و حیوانی تلقی میهیچ اایگاه و تقدسااای ندارد و ف

نه فات دارد و انیجا انسااااانی  نا عالی زن م که ت گاهی برخوردار نیساااات، بل اای ها از   تن

 انجامد و ادامه حیات او به محدویت روابط انسااای زنان و اساااتمرار ساااتم بر آنان می

با چالش موااه می بدن خودشاااان را  عالحق زنان بر  ما اگر   م هساااتی هدفمند کند. ا

 ت. ای دیگر نگریساااگونهباشاااد و برای خلقت انساااان نیز هدفی در کار باشاااد، باید به

وساوی او و سامت (000)مؤمنون، رها و با،ل نیسات  از من ر قرآن، انساان در عالم هساتی،

. درنتیجه هرکساای باید به نقش (08)ما ده، همراه با کل عالم هسااتی، به سااوی خداساات 

خوبی واقف باشاااد و ایفای نقش کند تا به ساااعادت خود در عالم بهحسااااس و محوری 

گیری هویت انسان است ابدی و لقای حق نا ل شود. در ایج مسیر، آنچه مهم است شکل

که برخلاف دیگر مواودات به دست خود اوست و در ظرف محدود حیات دنیوی باید 

توانند درستی رفتار کنند، میبهتحقق یابد. درواق  زن و مرد در ایج سیر به سوی خدا اگر 

کار خوبی برای یکدیگر باشاااند. از همیج روسااات که در آی  شاااریفه زن و مرد کمن

. یکی از کارکردهای لباس ایج است که انسان (080)بقره، اند پوشش یکدیگر معرفی شده
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 توانند از یکدیگر صااایانت کند. درواق  زن و مرد میرا از سااارما و گرما محاف ت می

مایندکن نابرایجند و همدیگر را حفظ ن به  ؛ ب با تواه  آنچه مهم اسااات ایج اسااات که 

بدی به  مایلات انساااان  عد از آن، زن و مرد همواره تلاش ت  ها، چه قبل ازدواش و چه ب

 کنند از راه اخلاق و معنویت منحرف نشاااوند و به دلیل دشاااواربودن آن، در ایج مسااایر 

 .  (3عفااار، )به حق و شاااکیبایی سااافارش کنند به یکدیگر یاری رساااانند و یکدیگر را 

 ؛تواند نقش مهمی ایفا کنداگر ازدواش در مساایر اصاالی خود قرار گیرد، در ایج زمینه می

آنچه مهم است تواه به هدف ازدواش و کوشش برای اصلات و تقویت ایج نهاد  بنابرایج

ست؛ نه اینکه آن را غیراخلاقی الوه ن بردن آالغا و ازبیج هایداد و زمینه مهم ااتماعی ا

 را فراهم کرد.

 کردن در نقش خدا. ازدواج و بازی6-4

و اانشیج  (35)بقره، خدا در قرآن انسان را اانشیج خود روی زمیج معرفی کرده است 

اختفاااصاای به انبیا و اولیای الهی ندارد و برای نوع انسااان م رت شااده اساات؛ بودن خدا

ساااتند که با پیمودن مراتب انساااانی، به مقام اانشاااینی اگرچه ایج انبیای و اولیای الهی ه

و نیز  (000و  000، صاااب 0300آملی اوادی ؛000، ص 0، ش0320)،با،بایی اند بالفعل خدا نا ل شاااده

ست، بلکه ناظر به  سم آدمی نی شینی خدا ناظر به ا صی به مردان ندارد؛ زیرا اان فا اخت

نان نیز  روت اوسااات و مل ز جه شاااا مذکر و مؤنث بردار نیسااات و درنتی  روت آدمی 

های لازم برای  .(020-020 ، صاااب0300آملی، )اوادیشاااود می عداد بارت دیگر، اسااات  به ع

سان شینی خدا در هم  ان ستعدادها به اان شکوفاکردن ا ست و آنها باید با  شده ا ها نهاده 

 چنیج مقامی برسند.

سانبه ،ور خلاص شیج بالفعل خدا ان هایی هستند که صفات اخلاقی خدا را در ه، اان

خود نهادینه کنند و شااباهت واودی به خدا بیابند. هر انسااانی به هر میزانی که اوصاااف 

ست. شده ا شینی خدا نزدین  شد به مقام اان انبیا  اخلاقی خدا را در خود متجلی کرده با

رسااند و اانشاایج بالفعل خدا م انسااان کامل میالهی با ،ی چنیج مراحلی اساات که به مقا

توانند کارهای خدایی انجام دهند. یکی از اساااتعدادهایی که خداوند در شاااوند و میمی
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قرار داده است استعداد زایش است و درواق  ایج استعداد همان تجلی خالقیت خدا  انسان

ر نهاده تر و شدیدتقوی ایدر آدمی است. شاید بتوان گفت ایج استعداد در زنان به گونه

ستعداد در  ست. البته ایج ا شتر از مردان ا سیار بی ست؛ زیرا نقش زن در ایج زمینه ب شده ا

ها با دیگر حیوانات در ایج است که حیوانات بر هم  حیوانات واود دارد و تفاوت انسان

بهاسااااس غریزه عمل می به ،ور غریزی  ند و اهداف خدا در زمیج را  خوبی محقق کن

سان با اختیار خود باید راه کماد را ،ی کند، و یکی از راهمی سیسازند؛ ولی ان دن های ر

کردن در نقش خداساات، و چنیج ساااختج خالقیت خدا در خود و بازیبه کماد، متجلی

 کاری از با ازدواش محقق نخواهد شد.

سیر هماه ست و زن و مرد با ازدواش، در م نگی با در ایج نگاه، ازدواش عملی مقدس ا

دارند و مادری و تربیت فرزندانی صااالح از تقدس عالم و ساایر به سااوی خدا گام برمی

 خاصااای برخوردار اسااات. در ایج نگاه، دو یتی میان زن و مرد نیسااات و هردو در پی 

 ایفای نقش خود در عالم هساااتی هساااتند. درنتیجه ازدواش عملی اخلاقی اسااات و در 

نه زن همی ایفا میسااایر کمالی انساااان، زن و مرد نقش م با ایج نگاه اسااات که   کند. 

ضر می ضر میحا ستمی شود به همسر خود ظلمی روا دارد و نه مرد حا شود در حق زن 

سان ست تغییر نگرش ان شان در عالم کند. پس آنچه مهم ا ش ستی و نق ها به خود، عالم ه

 هستی است.

 . نقش ازدواج در ارضای نیاز به دوستی7-4

 کند که ارس و بخش هشتم ازت و نقشی در زندگی انسان ایفا میدوستی چنان اهمی

تاب  به آن اختفاااااص داده اساااات اخلاق نیکوماااخ  ک  ، 0، ش0308)ارسااا و، خود را 

شود. تمام سعادت انسان نزد دوستان او یافت می» :گویدمسکویه نیز می. ابج(000-000صب 

ست بتواند به ست محاد ا سی که کماد او نزد دیگری ا ستک سعادت کامل د ت نهایی به 

یابد. پس سعادتمند کسی است که دوستان واقعی به دست آورد و در دوستی با آنان از 

گونه کار خیری برای آنها کوتاهی نکند تا به وساایله آنها به سااعادتی دساات یابد که هیچ

. در آیات و روایات زیادی دربارۀ (004ق، ص 0430مساکویه، )ابج« پذیر نیساتتنهایی امکانبه
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اهمیت دوساات و دوسااتی سااخج رفته اساات و یکی از عوامل شااقاوت آدمی در قرآن، 

ست هم ستانی ا ست چنیج دو ستی با بدان و فغان آدمی در قیامت از د شینی و دو فرقان، )ن

08-02).1 

ل ق  ل کمْ »خداوند دربارۀ هدف آفرینش انس مخالف فرموده اساات:  ماجْ آیاتاها أ نْ خ  و 

حْم    إا  ر  َ  و  در و  ع ل  ب ین کمْ م  ا  ا و  کنوُا إال یه  ت ساااْ
ا ا ل اا  کمْ أ زْو  نفْسُاااا اق وْمٍ ماجْ أ  یاتٍ ل لان لَ  نر فای ذ 

؛ و از نشااانه های او اینکه از ]نوع[ خودتان همساارانی برای شااما آفرید تا بدانها یت ف کرُون 

که  مت[ برای مردمی  هاد. آری در ایج ]نع تان دوساااتی و رحمت ن یان ید و م آرام گیر

هدف از خلقت . بر اساااس ایج آی  شااریفه، (00)روم، « هایی اسااتاندیشااند ق عا  نشااانهمی

گرفتج در کنار آنها و ایجاد دوسااتی و رحمت میان همساارانی از انس خودتان آرامش

سی که به ،ور ،بیعی در  ضای غریزۀ ان ست. درنتیجه هدف از ازدواش، افزون بر ار آنها

هر انسانی قرار داده شده است، آرامش، دوستی و رحمت است و در سای  چنیج آرامش 

روشنی پذیرشده است و مای  چشمو تربیت نسلی فرهیخته امکانو مودتی است که تولید 

آنها خواهد شااد. چنیج نگاهی بساایار با نگاه فمینیسااتی تفاوت دارد. در ایج آیه، ازدواش 

عاملی برای دوستی و رحمت میان زن و مرد معرفی شده است. مگر غیر از ایج است که 

ست و معمولا  نزدین سر او سانتریج افراد به آدمی هم ها در اواخر عمر از تنهایی رنج ان

زن و  اگر ؛ بنابرایجکندبرند و ایج همسااار اسااات که نقش مهمی در ایج زمینه ایفا میمی

مرد بکوشند پیوند مقدسی که با ازدواش رقم خورده است با تقویتا صمیمیت و دوستی 

سایش یکدیگر ر سید و عامل آ سای  آن به آرامش خواهند ر ستحکم کنند، در  راهم ا فم

 سااازند، نه عامل سااایش روت و روان دیگری. در ایج نگاه از سااویی، خبری از ظلم می

ه کنند( و از سااوی دیگر، زنان نیز بها گمان میگونه که فمینیسااتمرد به زن نیساات )آن

مردان ظلمی روا ندارند )که لازم  نگاه فمینیسااام رادیکاد اسااات( تا ازدواش غیراخلاقی 

 الوه کند.

                                                           
ا یل   یل ت  یا و  ی». 1 لا  یت ن ن ا خ  ذْ فلُا  رنا لا  یل مْ أ ترخا ل ض  ا  یل ق دْ أ  ن اء  کرا ب عدْ  إاذْ ا  جا الذِّ شر  یع  کان  ال ذُویو  انا خ  ْس  لْْان

ا انُ ل  یوا یاً   ؛لا  
ده یپس از آنکه قرآن به مج رساا دیکشااان یاو ]بود که[ مرا به گمراه .را دوساات ]خود[ نگرفته بودم یکاش فلان
 .«انسان است ۀ ان همواره فروگذارندیبود و ش
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 ای از جانب خدا برای یکدیگرن و مرد هدیه. ز8-4

ویژه نگاه زن و مرد به یکدیگر از اهمیت بسااازایی نوع خود و بهها به همنگاه انساااان

ست، به ستبرخوردار ا شویی. نگاهی که فمینی ارند ها به مردان دخفوص در زندگی زنا

ریخ تا نگاهی تحقیرآمیز و از اایگاه خودبرتربینی اسااات. درسااات اسااات که در ،ود

سوی مردان و حکومتستم سیاری از  ست؛ ولی چنیج های ب شده ا شته  ها بر زنان روادا

های دیگری از روی اهل و ناآگاهی بر زنان و بر مردان شاود و هایی نباید بهان  ظلمظلم

،ورکلی غیراخلاقی الوه دهد و کیان خانواده را به نابودی کشااااند. آنچه ازدواش را به

ها باید نگاه خود را به عالم هستی و اایگاه انسان در آن و که انسان مهم است ایج است

نیز نوع نگاه به انس مخالف اصاالات کنند. یکی از اهداف قرآن، القای بینشاای عمیق و 

 ها در ایج زمینه است.دقیق به انسان

زن له ازام ها نسبت به همشود ایج است که انسانآنچه از ادبیات قرآنی استفاده می

مرد، به لحاظ تکوینی هیچ امتیازی بر یکدیگر ندارند و اگر امتیازی در کار است، بسته و 

ست که خدا می ست و از همیج رو شان ا یج ترگرامی»فرماید: به رفتارهای اختیاری خود

یعنی آنچه سبب امتیاز انسانی بر  ؛(03)حجرات، « شما در نزد پروردگار باتقواتریج شماست

واند بر دیگری تهیچ انسانی نمی ؛ بنابرایجتقوا و فضایل انسانی است شود،انسان دیگر می

ظلم روا دارد و خود را برتر از دیگری بداند. اما افزون بر ایج، نکت  مهم ایج اسااات که 

هدیه کدیگر در ازدواش،  خدا میقرآن زن و مرد را برای ی نب  اا ند: ای از  یج  »دا ذا لر ا و 

بْ ل ن   رن ا ه  ب ا؛ و کساااانییقوُلوُن  ر  ام  یج  إام 
المُْترقا ااْع لنْ ا ل َ  أ عْیجٍ و  ن ا قرُر

ا یات ذرُِّ ااان ا و  که  اندا ماجْ أ زْو 

شمان ]ما[ می شنی چ سران و فرزندانمان آن ده که مای  رو گویند پروردگارا، به ما از هم

ه، بندگان . بر اساااس ایج آی  شااریف(04)فرقان، « باشااد، و ما را پیشااوای پرهیزگاران گردان

خواهند همسااران و های پرشااماری که از خدا دارند، از او میخدا در ضاامجا درخواساات

شم ضمایری فرزندانی به آنها هدیه کنند و مای  چ شنی آنها قرار دهند. گرچه الفاظ و  رو

که در آی  شااریفه به کار رفته اساات مذکر و ناظر به مردان اساات؛ ولی روشااج اساات که 

صی به مر فا ست که زن و مرد آیه، اخت شریفه ایج ا ضمون آی   دان ندارد. به هر حاد، م
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روشااانی هم باشاااند. هدیه ای از اانب خدا به یکدیگر هساااتند که باید مای  چشااامهدیه

بلکه  گزار او باشیم،تنها باید سپاسای داد، نهای اخلاقی است و اگر کسی به ما هدیهواژه

گزاریا ارت دیگر، پاسداشتج هدیه درواق  سپاسخوبی نگهداری کنیم. به عبباید از آن به

دهنده خالق ما و خالق عالم هسااتی اساات و بر دهنده اساات. در اینجا هدیهعملی از هدیه

یه هد ین شااایء اساااااس حکمت خود،  یه نیز  هد یت کرده اساااات و  نا ما ع به   ای 

ارزش نیساات، بلکه مواودی اساات که وااد روت الهی، اانشاایج پذیر و بیمادی زواد

به لحاظ ب یا زن و مرد  مت ذاتی و ااودانگی اسااات. آ القوۀ خدا در زمیج، دارای کرا

اخلاقی نباید زمین  گرفتج چنیج هدی  باارزشی از سوی خدا را فراهم آورند. البته روشج 

 های لازم برای گرفتجکند و زمینهاساات که در ایج زمینه، انسااان نقش اساااساای ایفا می

اید فراهم سااازد. ازدواش درواق  مساایری اساات برای گرفتج ای مناسااب را خود او بهدیه

 ها اگر با هدیه الهی. چنیج نگاهی به زن و مرد و ازدواش بسااایار متعالی اسااات و انساااان

سقف قرار گیرند باید  شویی پا گذارند و با یکدیگر زیر ین  چنیج نگاهی به زندگی زنا

ج ند. درنتی بدار پاس  ند و آن را  بدان ی  الهی را  هد توان گفت ازدواش عملی ه میقدر 

 اخلاقی است.

 . جایگزین ازدواج9-4

ستمفمینیست شته، های رادیکاد به دلیل  هایی که مردان در ،ود تاریخ به زنان روا دا

شااود ایج اساات که در صااورت حذف اند. پرسااشاای که م رت میدر پی حذف ازدواش

ن کردی روابط انساای و ازدواش و خانواده به شااکل ساانتی چه چیزی را باید اایگزیج آ

تجرد، له ازام های مختلفیتولید نساال در چه قالبی باید صااورت گیردی در پاسااخ گزینه

ها و خانگی و زندگی کمونی م رت شاااده اسااات که هرین به نوب  خود آسااایبهم

روی اوام  قرار خواهد داد؛ پیشااانهادهایی که هنوز آزمون های پرشاااماری پیشا چالش

هایی موااه اند و معلوم نیسااات آیندۀ بشااار را با چه آسااایبندهتجربی را از سااار نگذرا

 خواهند کرد که در ایج مقاله فرصت بررسی آنها نیست.
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 گیرینتیجه

ویژه بعد از ازدواش، سااابب ایجاد گرفتج و انکار حقوق اخلاقی و قانونی زنان، بهنادیده

رخی بنیادیج در ب با هدف دفاع از حقوق زنان شاااد. تغییرات« فمینیسااام»انبشااای به نام 

تریج تزلزد در نهاد خانواده و براندازی ازدواش، از مهمازامله  سااااختارهای ااتماعی،

تریج عامل ها ازدواش و نهاد خانواده مهمآوردهای فمینیسااام اسااات. از ن ر فمینیساااتره

و  های فردیها معتقدند تنها زمانی موقعیتفمینیستآید. انقیاد و ستم به زنان به شمار می

بهااتماعی برابر برای زنان حاصااال می به آن،  ه ویژشاااود که ازدواش و تبعات مربوط 

شود؛ ازایج شاهدی بر همسرداری و مادری الغا  ستم بر زنان را  رو آنها مفادیق تاریخی 

صلات قوانیج مربوط بهبودن آن میبودن ازدواش و درنتیجه غیراخلاقیظالمانه  دانند و بر ا

اند. در ایج مقاله، نقدهایی بر دیدگاه هایی اقامه کردهاسااتدلاد کامل آن ازدواش یا الغای

صدور حکم کلی از ازامله  بودن ازدواش وارد شده است،ها دربارۀ غیراخلاقیفمینیست

پوشی از رف  عامل اصلی ستم به زنان، مفادیق خاص و تعمیم آن به هم  مفادیق، چشم

لم هسااتی، اصاالات قوانیج ظالمانه ازدواش به اای عدم فهم ارزش و اایگاه انسااان در عا

به هدف ازدواش، ازدواش زمینهالغای آن، بی کردن در نقش خدا، ای برای بازیتواهی 

ای از اانب خدا و اایگزیج نقش ازدواش در ارضاااای نیاز به دوساااتی، زن و مرد هدیه

 ازدواش.
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Abstract 

This study examines Seyyed Hossein Nasr's views on the issue of 

recognizing religious minorities. Recognition is a human necessity; its 

absence hinders diverse groups from accessing citizens' economic and 

political benefits. This concept, which holds a central place in contemporary 

definitions of social justice, fundamentally influences the acceptance or 

exclusion of different groups. In reviewing Nasr’s works, questions arise 

regarding his perspective on the religious minorities’ right to recognition. 

According to Nasr, a broad range of religious adherents possess favorable 

cultural and social status, and most religious minorities residing in the 

Islamic world enjoy essential elements of recognition. However, Nasr's 

thought does not explicitly affirm equal rights for followers of all religions, 

leaving the theoretical resolution of this issue to Muslim thinkers, despite 
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emphasizing the importance of universal human rights. This article draws 

on Charles Taylor’s theories in refining the concept of recognition and 

employs the Oxford interpretive model as its methodological approach. 

Keywords 

Recognition, Religious Minorities, Seyyed Hossein Nasr, Charles Taylor. 
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 چکیده
پرداخته شده  های دینیدر تحقیق حاضر، به بررسی ن رات سید حسیج نفر در موااهه با مسئل  شناسایی اقلیت

های متفاوت از مواهب اقتفااادی و وری گروهاساات. شااناسااایی ضاارورتی انسااانی اساات که فقدان آن از بهره
وزیج از عدالت ااتماعی اهمیتی ویژه یافته کند. ایج ایده که در تعریف امرسااایاسااای شاااهروندان ممانعت می

های متفاوت دارد. در م الع  آرار نفر، از دیدگاه او، دربارۀ سهم است، نقشی بنیادیج در ،رد و پذیرش گروه
ارای منزلت د ای از پیروان ادیان،شود. از ن ر او، ،یف گستردهشناسایی پرسش میهای های دینی از بایستهاقلیت

شتر اقلیتفرهنگی و اات سلام، از مهمماعی نیکو هستند و بی ساکج اهان ا سایی تریج مؤلفههای دینی  شنا های 
برخوردارند؛ اما در اندیشاا  نفاار، بر حقوق برابر پیروان ادیان تفااریح نشااده و با واود تأکید بر اهمیت مساائل  

و مفهومی  یقاله در تنقیح ن ر، حل ن ری آن به متفکران مسلمان واگذاشته شده است. ایج محقوق فراگیر بشری
 برد.ایدۀ شناسایی، مرهون ن ریات چارلز تیلور است و به لحاظ روشی از مدد تفسیری آکسفورد بهره می

 هاکلیدواژه
 های دینی، سید حسیج نفر، چارلز تیلور.شناسایی، اقلیت
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 مقدمه

از  و بسیاری های اخیر بوده استموضوع رابت مباحثات ن ری سیاسی در دهه 1شناسایی

فقط . ایدۀ آن نه(Markell, 2006, p. 450)گردد منازعات ن ری و ساایاساای امروز به آن بازمی

 (Thompson, 2006, p. 3)کلید فهم سیاست معاصر بلکه در قلب معنای امروزیج عدالت است 

ست  2و به باور چارلز تیلور، ضروریات عدالت ااتماعی ا صر کانادایی، از  سوف معا فیل

(Hines, 2013, p. 11) ست، مختب به اوام  غربی سته ا ستر مدرنیته برخا سئله که از ب . ایج م

سل هونت ست؛ چنانکه اک ست  آلمانی، تمام رنج ،3نی سوف برا شری رافیل  های متنوع ب

ها در . بر ایج اساااس، بساایاری از بحران(Thompson, 2006, p. 109)داند حاصاال فقدان آن می

در هند، شااایعیان هزاره در افغانساااتان، کردها در  4هاسااائل  دالیتاهان امروز، همچون م

غالی و ایزدی نان در فلسااا یج اشااا ما  ها در عراق، ذیل ترکیه، روهینجا در برمه، مسااال

 های دینی در شاااود، ازامله مسااائل  اایگاه اقلیتبندی میمسااائل  شاااناساااایی صاااورت

 اوام  اسلامی.

هویت امعی اساات و با واود تلاش  تریج مؤلف دیج در کشااورهای اساالامی، مهم

گرای ساااکولار، نقشااای انکارناپذیر در مرزبندی ااتماعی دارد. در های ملیحکومت

شده  شکیل  سلام در غیریت با کفار ت سلامی، مؤمنان برادر یکدیگرند و امت ا فرهنگ ا

ا قابل مناقشه بوده، ب راست؛ ایج امر که تا پیش از سی رۀ تجدد و برآمدن دولت مدرن غی

ا ل برانگیزتریج مساااخواهانه، به یکی از بحثهای برابریهای نویج و ،رت ایدهمرزبندی

های دینی خواسااتار احترام، حقوق برابر و پایان انزوا از سااوی تبدیل شااده اساات. اقلیت

 اند.اند و اندیشمندان مسلمان مواضعی متفاوت به ایج مسئله گرفتهاامع  اکثریت بوده

های دینی از دو من ر هنجاری و سیاسی ضرورت دارد. اسایی اقلیتتواه به مسئل  شن

های متفاوت که در ن ام شناسایی رکج ضروری و شرط لازم عدالت است. افراد و گروه

                                                           
1. Recognition 

2. Charles Taylor 

3  . Axel Hooneth 

4. Dalits 
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اند، آشااکار و پنهان از مواهب حق  بشااری و ارزشاای حاکم در اایگاه نازلی قرار گرفته

و صلح پایدار در گرو انضمام عادلان  گردند. افزون بر آن، امنیت شهروندی خود من  می

بار قومی و فرهنگی، شاهدی آشکار بر های م رود است. تاریخ منازعات خشونتگروه

فراگیری مسئل  شناسایی در اهان امروز است و تواه به آن را در اوام  مسلمان که از 

ها، فرهنگ هب، نژاد مذا یان،  باز محل ساااکونت اد باندیر ند، های متنوع بودهها و ز ا

 سازد.ضروری می

کند. او ازامله متفکران براساات  ایج مقاله اندیشاا  سااید حساایج نفاار را بررساای می

ای اساالامی که به پذیرش اقلیت و فرهنگ دینی آنها مساالمانی اساات که به برآمدن ایده

شااود که ایدۀ شااناسااایی در پاسااخ به ناکارآمدی بینجامد، امیدوار اساات. خا،رنشااان می

اسی مدرن م رت شده است و به همیج دلیل، دور از انت ار نیست که مسئل  های سین ریه

اندیشمندان اسلامی نباشد و به ،ور خاص، در ن رات سید حسیج نفر به آن اشاره نشده 

سانی و فراگیر تلقی می ضرورتی ان سایی به مثاب   شنا ضر،  شد. در تحقیق حا شود و بی با

سلمان باشد، از من ر شناسایی به بررسی ن رات آنکه مدعی ،رت آن در دیدگاه عالمان م

فرض « ساائلهم»های دینی به مثاب  ین آنها پرداخته اساات. به بیان دیگر، شااناسااایی اقلیت

سنجیده  سلامی به حل آن  شمندان ا ست و در آزمونی ن ری، ظرفیت دیدگاه اندی شده ا

 شود.می

ربارۀ آن، در اهان گرفته دهای صااورتهای شااناساای، پژوهشبه دلیل بداعت ن ریه

گرای  و حقوق اقفیا در چندفرهنگتوان به کتاب میازامله  اسااالام محدود هساااتند،

فیلسااوف ساارشااناس  3و ویل کیملیکا، 2به ویراسااتاری و مقدم  ایوا فوسااتل 1جهان عرب

شاره کرد. به گفته  سایی اهتمام دارد، ا شنا ست  سیا سئل   کانادایی که به ،ور خاص به م

در زمانه ای زندگی می کنیم که سیاست شناسایی به خواستی فراگیر تبدد ویراستاران ما 

شند.  سمی می با سایی و تایید ر شنا سر دنیا در ،لب  سرا گردیده و گروه های اقلیت در 
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هاادف از پژوهش مزبور بررسااای نحوه بحااث و ،رت ایج مسااااالااه در اهااان عرب 

در  هایوایای مختلف به مسئل  اقلیت. نویسندگان از ز (Kymlicka and Pfostl, 2022, p. 1)است

نهاهان عرب پرداخته خاص، زمی به ،ور  قالات  ند و در برخی م های فقهی و کلامی ا

های دینی در اهان اساالام بررساای شااده اساات. تحقیقات ایرانی ناظر به پذیرش اقلیت

سانه و یا بههای اامعههای دینی نیز عموما  با رهیافتمسا ل اقلیت ی بوده قندرت حقوشنا

ست. از ایج موارد می جاییاه حقوقی غیرمساافمانان در فقه شاایعه و قوانین توان به کتاب ا

نژاد اشاااره کرد. نویساانده با اشاااره به تغییرات گفتمانی در نوشاات  سااعید عدالت ایرانی

شی از آن، به چالشساد شرو،ه و تحولات حقوقی نا های حقوقی و فقهی های پس از م

پرداخته اساات. او رویکردهای ن ری در اندیشاا  اساالامی برای حل  پس انقلاب اساالامی

 خواند و در مسااائل  حقوقمنازعه و یافتج اایگاهی برابر برای غیرمسااالمانان را ناکام می

 .(020، ص 0322نژاد، )عدالتداند گرایانه را مؤرر میهای عملهای دینی، رهیافتاقلیت

 همزیساااا ی اتحاد و اف راقسااات، کتاب پژوهش دیگری که به ایج مسااائله پرداخته ا

ارۀ ای از مقالات نویسنده دربنوشت  علیرضا بهشتی است. ایج کتاب دربردارندۀ مجموعه

گرایی و مرتبط با ساایاساات تفاوت و شااناسااایی اساات. در یکی از مساائل  چندفرهنگ

سنده ست. به باور نوی شده ا سلام پرداخته  سایی حقا تفاوت در ا شنا ا ب مقالات، به امکان 

شود و در خوانشی از اسلام تمسن به ن ام اخلاقی حداقلی نحیف، شناسایی ممکج می

شود گذارد، حق تفاوت به رسمیت شناخته میکه به آزادی و حق انتخاب افراد صحه می

 .(054، ص 0320 )بهشتی،

ضوع اقلیت سی تحقیقات ایرانی در مو ست که از من ر برر های دینی، حاکی از آن ا

سایی، چندان به ایج مسئله تواه نشده و به ،ور خاص، پژوهشی که از ایج زاویه ایدۀ شنا

سایی به نیم  دوم  شنا ست. ،رت ن ری   شد، در دست نی فر پرداخته با به بررسی ن رات ن

های فراوان دربارۀ آن و سی رۀ ایج ایده بر مفهوم گردد و با واود بحثقرن بیستم بازمی

در مباحث ن ری ایران محسااوس اساات. از ایج اهت،  عدالت ااتماعی، اای خالی آن

رهنگی های ف،ورکلی با ایج رویکرد به مساااا ل اقلیتهرگونه تحقیق و پژوهش که به

 نگرد، بدی  است.می
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در اندیش   های دینیتحقیق حاضر از من ر سیاست شناسایی، به بررسی اایگاه اقلیت

ی های اساااسااو مبانی او دربارۀ مؤلفهپردازد. اهت پاسااخ به ایج مساائله، ن رات نفاار می

 شود. برای ایج من ور، تواه به سه پرسش ذیل ضرورت دارد:شناسایی بررسی می

 اندی. الزامات شناسایی کدام0

 های دینی از الزامات شناسایی چیستی. سهم اقلیت0

 . ن رات نفر بر چه مبانی استوار شده استی3

محور اسااات و به برد. مدد مزبور متجه میایج پژوهش از مدد تفسااایری آکسااافورد بهر

  ای، همچون زمان، چرایی و مخا،ب متون سیاسی اعتنایی نداردمباحث زمینه

(Beckstein and Ralph, 2022, p. 11) . تاریخ استفاده از شیوۀ تفسیری آکسفورد به نیم  نخست

کردند تا یم گردد؛ زمانی که فیلسااوفانی در دانشااگاه آکساافورد تلاشقرن بیسااتم بازمی

های کنند. کارویژه 1عناصر اصلی روش تحلیلی در فلسفه را وارد دیسیپلیج ن ری  سیاسی

ها و خ اهای مهم آن: الف( ایضااات فلساافی زبانی مفاهیم ساایاساای؛ ب(کشااف ضااعف

 های سیاسی.ها؛ ش( استن اق از متون تاریخی اندیشهمن قی استدلاد

مدد تفسااایری آکسااافورد فرض بر ایج اسااا با در  که هرین از پژوهشاااگران  ت 

ه تواه باو است و بیایج شیوه بسیار صرفه .کنندهایی پیشینی به متج مرااعه میپرسش

 Beckstein).گردد ها متمرکز میای صرفا  بر گزارهاهداف مؤلف و فارغ از ملاح ات زمینه

and Ralph, 2022, pp. 12-13) ضرورت دارد، همانا باز ستدلالی آنچه در مدد مزبور  سازی ن م ا

ای در متج گزینش شده است و عبارات ن ریه است. برای ایج من ور، نخست املات گزاره

 هایشوند. پس از آن، هرین از گزارهها و املات خبری بازسازی میدیگر در قالب گزاره

 گیرند.قرار می شوند و در ساختار من قی مناسببندی میشده دسته تحلیل

 نظریۀ شناسایی. مروری بر 1

ستقیم، از ،ریق نهادهای  ستقیم یا غیرم ست که در آن افراد به ،ور م سایی فرایندی ا شنا
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شناخته می سمیت  سی و ااتماعی به ر سایی امری(Markell, 2006, p. 450)شوند سیا شنا  . 

پذیرد و که در آن، فرد الف شاااخب ب را به مثاب  ایم می اسااات 1دوساااویه و متقابل

شخب  سایی میدرمقابل،  شنا سیمب الف را لایق  ساده برایشمارد. در ین تق  بندی 

سه معنای متمایز بیان شده است. من ور از ایج مفهوم، گاه عمل درک عقلی  2شناسایی، 

تفاادیق اساات، مثل هنگامی که ما تأریر و نفوذ مذهب در ساایاساات کشااوری را تأیید 

ا تعییج هویت است که در پاسخ به ی 3کنیم. کاربرد دوم واژۀ شناسایی مربوط به ت بیقمی

های رود. مورد سوم که مدن ر ن ریهشناسیم، به کار میایج پرسش که آیا شخفی را می

ست، مفهوم اذعان یا تأیید سایی ا ست، مثل زمانی که بر موقعیت، مقام، موفقیت و  4شنا ا

 .(McQueen, 2015, p. 19)شود حقوق فردی صحه گذاشته می

چیستی، سوژه و ابژه آن ضرورت /ویه شناسایی، تواه به کیستیبا فرض ویژگی دوس

های متفاوت اساات؛ من ور از دارد. ین ابژه مهما شااناسااایی معمولا  هویت افرد یا گروه

های حاصل از آن، پیرامون محور زبان، های متکثر تعلق افراد و تفاوتهویت عموما  انبه

 .(Markell, 2006, pp. 455-456)ملیت، انسیت، فرهنگ و نژاد است 

ست   سوف برا سایی چارلز تیلور، فیل شنا ست  سیا راهنمای ما در ایج تحقیق، ن ری  

د. شاااوکانادایی اسااات و در تنقیح ن ری و مفهومی ایدۀ مزبور، از آرای او بهره برده می

و سیاست  گراییچند فرهنگ»تریج پیشگامان ن ری  شناسایی است و مقال  تیلور از مهم

سایی سایی تلقی می 5«شنا شنا . (McQueen, 2015, p. 22)شود او به مثاب  متج معیار برای ایدۀ 

شناسایی، به گفتمانتریج ن ریهاینکه مهم سیاست  ستی و های سوسیپردازان در حوزۀ  الی

با دیدگاه فاده از ن ری  تیلور در ایج تحقیق را که  های دینی انتقادی تعلق دارند، اسااات

ها گرفتج دیگر فرهنگخفوص که ارادۀ تیلور به ادیکند؛ بهیسروکار دارد، مراح م

                                                           
1. mutual 

2. Intellectual apprehension 
3. identification 

4. Acknowledgement 

5. Multiculturalism and the Politics of Recognition 



20 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
د

11
1

)، 
ن 

تا
س

تاب
11

41
 

 (De Wit, 2018, p. 163).و فرض ارزش برابر برای آنها متأرر از الهیات مسیحی اوست

ست و محرومیت از آن مان  از زندگی  صیل ا سایی لازم  زندگی ا شنا از ن ر تیلور، 

   اساات. اصااالت به مثاباصاایل، و آبسااتج نوعی ساارکوب به اهت همسااانی با اکثریت 

 ای اختفااااصااای از بودن و زندگی اسااات که رساااالت آن من  آرمانی اخلاقی، شااایوه

کند که ایج خاص بودگی خا،رنشااان می 1تقلید از دیگران اساات. او به تأساای از هردر

ها نیز فرض است که به فرهنگ خود وفادار ها و گروهلزوما  امری فردی نیست و بر ملت

 .(De Wit, 2018, p. 157)بمانند 

تأکید تیلور بر راب   شااناسااایی و زندگی اصاایل، به اهت نقش انکارناپذیر دیگران 

از ساخت هویت است که ،بق آن، فرد، مستقل از  2است. او منتقد ادی دیدگاه انفسی

صالت با ین روابط ااتماعی، هویت خود را برمی سایی او، آرمان ا شنا گزیند. در مدد 

گیری هویت آمیخته شاااده و هویت و فهم فرد از خود، به از شاااکل 3نیالاذهان ری  بیج

رو کیستی افراد فراتر از ؛ ازایج(McQueen, 2015, p. 24)وگویی ساخته شده است ،ور گفت

ساخته میفردیت او و در گفت رایج  شود؛ امری که با فهموگو و ارتباط با دیگرانا مؤرر 

ستقلاد ست  از آزادی فردی، خودمداری و ا سازگار ا . محرومیت از (Abbey, 2000, p. 68)نا

ست و اگر کسی در ن ر ا،رافیان، کم سیبی ادی ا سبب آ مقدار یا تأیید مثبت دیگران، 

ارزش تلقی شااود، ایج احساااس بر تفااویر او از خود تأریر گذاشااته اساات و درونی بی

 .(Abbey, 2000, p. 138)خواهد شد 

های زندگی بشااری از شااناسااایی در هم  ساااحت اگرچه از ن ر تیلور، برخورداری

سیار مهم ص  عمومی نقش ب سایی در عر شنا ست،  تری در زندگی افراد دارد ضروری ا

994, p. 37)1 (Taylor,ست را از یکدیگر متمایز می سیا ساحت عمومی، دو نوع  داند: . او در 

، اندمتفاوت اگرچه ایج دو سیاست از یکدیگر 5و سیاست کرامت برابر. 4سیاست تفاوت

                                                           
1. Johann Gottfried Herder 
2. Subjectivist account of identity formation 

3. Intersubjective theory of identity formation 

4. The politics of difference 

5. The politics of equal dignity 
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مخرش مشترک آنها شناسایی برابر هم  شهروندان است. به باور تیلور، سیاست تفاوت و 

 .(Thompson, 2006, p. 45) کرامت برابر دو خوانش از ایدۀ برابری است

ها و ههای متمایزگرومن ور از سااایاسااات تفاوت، پذیرش برابر هویت یکتا و ویژگی

ست  سانی  1. از ن ر تیلور، تأیید خاص بودگی(8Taylor, 1994, p. 3)افراد ا نیازی فراگیر و ان

. به باور (Modood, 2010, p. 162)برند ها در اامعه از آن بهره میاساات که فقط برخی گروه

ری اعتنایی به استحال  فرهنگی اقلیت در اکثریت است. امای بیاو، مشکل لیبرالیسم رویه

. به همیج دلیل، (Taylor, 1994, p. 38)ی اصاایل اساات تریج گناه علیه آرمان زندگکه بزرگ

های بنیادیج در سیاست تفاوت، اراگذاری میراث معنوی و فرهنگی اقلیت یکی از مؤلفه

گذاری عمومی اساات. در ساایاساات تفاوت، هدف غلبه بر ساال   فرهنگ، در ساایاساات

ری  ن ن هاسااات. تیلور در بیاهژمون و تمهید شااارایط زیسااات اصااایل برابر میان فرهنگ

ست که برای باور به مؤلفه سایی معتقد ا شنا ست  سی آن میسیا سا مبنایی  توان بههای ا

ای را از ن ر او، هر فرهنگ انسااانی که اامعه .(Thompson, 2006, p. 71)دساات یافت  2معتبر

ج و ای برای گفتبرای بازۀ زمانی ،ولانی به تحرک درآورده باشد، چیز مهم برای عرضه

هایی با عمر ،ولانی که کم گرفتج فرهنگرو دساااتها دارد. از ایجساااانعرضاااه به ان

 (Thompson, 2006, p. 72). بار استشن حامل چیزهایی ارزشمندند، نخوتبی

از  های متفاوترکج دیگر ساایاساات تفاوت، ایجاد تمهیدات برای برخورداری گروه

شکل از آن ست. از ن ر تیلور، م شروع میمنزلت نیکو در حوزۀ عمومی ا  شود که درجا 

شان شوند. هدف او ن سلط، دیگران متفاوت، منزوی و م رود  شی م سل   ن ام ارز دادن 

فرهنگ غالب و برخورداری اعضااای آن از اصااالت، به قیمت ساارکوب و من  دسااتیابی 

اقلیت به زندگی اصاایل اساات. اکثریت غالب با اتکا به مفهومی از خیر که مورد پذیرش 

زۀ کنند و از حواعتبار میهای متفاوت را بیآشاااکار یا پنهانی، گروهآنهاسااات، به ،ور 

 .(Thompson, 2006, pp. 132-133)نمایند عمومی ،رد می

                                                           
1. Specificity 
2. valid 
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ست.  سانی یا کرامت برابر ا ست هم سیا ص  عمومی،  سایی در عر شنا  صورت دیگر 

گیرد در سااایاسااات مزبور، سااابدی یکساااان از حقوق و مفاااونیت به همگان تعلق می

(Thompson, 2006, p. 38).  از ن ر تیلور، هم  افراد انسااانی فارغ از هرگونه تعلقات هویتی، از

قوۀ تعقل برخوردار بوده و به همیج دلیل، صاااحب کرامت و ساازاوار احترام برابر هسااتند 

(Thompson, 2006, p. 45)شااناختج واوه مشااترک انسااانی، برخورداری رساامیت. لازم  به

شهر سان و بدون تبعیض  ستیک فادی برابر ا سی و حتی اقت سیا   وندان از حقوق مدنی، 

(Thompson, 2006, p. 46)سته ف اند، ،ی؛ اگرچه برابری مذکور را منحفر به حقوق مدنی دان

صلاحات دیگری از ناظران، آن را به حوزه سری داده و ا فادی و ااتماعی نیز ت های اقت

به دلیل فقر ن ا  مند، از اساااتیفای حقوق مدنی ومابرانی برای برابرساااازی افرادی که 

. از ن ر تیلور، انبش (Taylor, 1994, p. 38)دانند اند، ضروری میشهروندی خود عااز شده

یت  که اکثر ناسااااایی حقوقی بود  کا، درواق  انبشااای برای شااا مدنی در آمری حقوق 

 مند بودند.تر از آن بهرهسفیدپوست، پیش

 های دینی. نصر و شناسایی اقلی 2

های دینی، ن رات او دربارۀ قیق از دیدگاه نفااار دربارۀ مسااائل  شاااناساااایی اقلیتدر تح

ی و شود. رویکرد سلبهای ضروری سیاست تفاوت و سیاست همسانی بررسی میمؤلفه

های ایجابی به هرین از موارد مذکور، بیانگر دیدگاه او دربارۀ مساائل  شااناسااایی اقلیت

وت های متفا  نخست، از ارامندی فرهنگی سنتدر وهلرو، دینی است. در مباحث پیشا 

سش می سی دینی، و در وهل  دوم، از منزلت و اایگاه پیروان آنها پر سپس به برر شود. 

 تفسیر نفر از کرامت و اایگاه اقلیت در ن ام حقوقی اسلام پرداخته خواهد شد.

 جایگاه فرهنگ و معارف دینی جوامع اقلی  .1-2

ندۀ اهانمنعکس»را نفااار در تعریف فرهنگ، آن  ماعکن ین اات  «بینی حاکم بر 

ند می نگ (040، ص 0، ش«الف» 0380)نفااار، خوا ت  او، فره به گف نب معنوی ».  کاس اوا انع

 بینی در تمام اوام  ساانتی ازاهان»اساات و « ها بر ابعاد مختلف حیات انسااانیبینیاهان
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 ر نفر، دیج به معنای گسترده، . از ن(040، ص 0، ش«الف» 0380)نفر، « گیرددیج سرچشمه می

ست  فر، ایجادکنندۀ فرهنگ ا ساس، ارزش گنجینه(048، ص 0، ش«الف» 0380)ن های . بر ایج ا

گیرد و معتبرشااامردن آنها نقش ها از معارف ادیان نشااائت میفرهنگی اوام  و گروه

 ها دارد.مهمی در پذیرش و ارامندی فرهنگ

سئله فر، پذیرش ادیان م ست از ن ر ن ست؛ ای سلام مورد تواه بوده ا که همواره در ا

ناکامی از رد و تقلیل ادیان مختلف بوده درحالی یل  به دل که ،رت آن در اوام  غربی 

اساات. به باور او، حضااور تدریجی دیگر ادیان بود که متکلمان مساایحی را به بازسااازی 

-000، صب 0، ش«الف» 0380)نفر، فلسفی و کلامی واداشت تا مبنایی برای پذیرش آنها بیابند

یان قابل تر از دیگر ادهای قرآنی بسیار آسان؛ امری که به بیان نفر، با تواه به آموزه(002

ست  ستیابی ا فر، د سلام در هم  قلمروهای (004-003، صب 0، ش«الف» 0380)ن فر، ا . به باور ن

هایی اسااات که در صاااورت اساااتخراش خفاااوص ایران، دارای آموزهفرهنگی خود به

. در ن ر او، در ادیان آنچه (000، ص 0، ش«الف» 0380)نفاار، واند به ایج هدف منجر شااود تمی

های و تمدن (050، ص 0، ش«الف» 0380)نفاار، مشااترک اساات، بیش از موارد اختلافی اساات 

های ایرانی، هندی، بودایی، کنفسایوسای و دا ویی به سانتی، اعم از ادیان ابراهیمی، آییج

-034، صاااب 0، ش«الف» 0380)نفااار، هماهنگی با یکدیگر زندگی کنند توانند در آساااانی می

030).   

ا ادیان سخج ب« تساهل عمیق»های شناسایی، از ضرورت نفر با ادبیاتی شبیه به ن ریه

گوید. به اعتقاد او، پذیرش ادیان نه به معنای مدارا و تحمل عقاید نادرسااات اسااات؛ می

. او به (050 ، ص0383پرست، )دیجباشد یگر ادیان میبلکه کشف و اذعان به حقایق نهفته در د

ساااز ،رت ن ری فلساافی که به پذیرش ادیان بینجامد، امیدوار اساات؛ دیدگاهی که زمینه

ص  ،0، ش«الف» 0380)نفر، سره با،ل نشمارد های دینی را ینوفاق و همزیستی باشد و سنت

به گفت  او، هم  تمدن(004 یام.  یا زادۀ پ ند و هیچ تمدنی های بزرگ دن های الهی هسااات

د های ژاپنی، هندی و چینی نیز بر مبنای نزوکه حتی تمدنساخت  دست بشر نیست؛ چنان

 (035-002، صب 0، ش«الف» 0380)نفر، اند وحی از آسمان ایجاد شده

بررساای تففاایلی ن رات نفاار، نشااانگر منزلت والای فرهنگی اوام  دینی اساات. او 
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اش همواره به ایج ایده باور داشاااته و در در حیات علمی ،ولانیکند که خود اذعان می

ست هم  ایج دوران بر بهره ، 0، ش«الف» 0380)نفار، مندی ادیان از حقایق الهی تأکید کرده ا

ی، پردازد. از ن ر و. او در بیان ادل  عقلی ن ری  خود، به تحلیل فلسااافی وحی می(000ص 

ب  حقیقت واحد ثا به م قدس الهی   و « ماورای هرگونه تعیج و تشاااخب»و م لق  ذات ا

 ، 0385)نفااار، « به لحاظ عدم تناهی و یکتایی حضااارتش فراتر از هرگونه نسااابیت اسااات»

در ». به همیج دلیل، ظهور کامل م لق در اهان مقید ناممکج اسااات و (480-480صاااب 

شدحجاب الفاظ و احکام در کتمان می فر، « با فر، وح(008، ص 0388)ن ی تجلی . در ن ر ن

شااود. ذات م لق احدیت در ادیان مختلف به ین صااورت متجلی نمی»م لق اساات و 

ای و گاهی در شاااکل حقیقت کل در کیهان ادیان مختلف، زمانی به صاااورت اسااا وره

 .(00، ص 0323)نفر، « کندیکتاپرستی تجلی می

ضا ات اوام  میزبان دارد.  شه در اقت فر، تنوع معارف وحیانی نیز ری ه باور باز ن ر ن

و  ظهور« اسااتعداد نژادی و روحی پیروان»او، حقیقت قدساای در هر آییج به تناسااب با 

و به همیج دلیل، ین عامل خاص بودگی ادیان،  (008، ص 0323)نفااار، تجلی کرده اسااات 

ست  سانی ا صی اوام  ان فا فر، نیازها و حالات روانی اخت فر، (00، ص 0380)ن . به گفت  ن

روسااات که قرآن از ها نیسااات و ازایجلت و قبایل از تنوع وحیلازم  کثرت نژادها، م»

. وی بی آنکه به ور،  (00، ص «الف» 0383)نفااار، « و لکل امه رساااود»فرماید: ساااویی می

ند. از ن ر او، ادیان م لقناپذیر میگرایی بیفتد، دعوی ا،لاق ادیان را دفاعنسااابی  خوا

گر ز آنها، به صور و انحای مختلف الوهنسبی هستند؛ به ایج معنا که حقیقت در هرین ا

؛ (045-032، صااب 0388)نفاار، های متنوع بیان گردیده اساات ها و صااورتشااده و در شااکل

سالن چنان سود و نبی و در م سامی در قالب ر که وحی به مثاب  م هر الوهیت در ادیان 

 قیقتهای حهای ،بیعی، الوهپوسااتی پدیدههندی به صااورت آواتار و در ادیان ساارخ

ظهور هم  حقایق در ادیان یکسااان نیساات؛  به بیان نفاار، .(00، ص 0380)نفاار، م لق اساات 

ست؛ مثلا   شکاد بیان گوناگون ا صور و ا ست،  بلکه در بعضی موارد اگرچه معنی یکی ا

کلام الهی در مورد دیج یهود، تورات و در اسااالام، قرآن کریم و در دیج هناادو، 

ست؛ درحالیکتاب ست و  که درهای ودا سیح ا مسیحیت، کلام الهی حقیقت حضرت م
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)نفاار،  «در کیش بودایی تا حدی که بتوان از کلام الهی سااخج گفت، شااخب بوداساات

 .(032، ص 0388

نفاار با تشاابیه وحی به آبشااار، معتقد اساات که در ن ام الهی، آبشااارهای پرشااماری 

، د. به گفت  اوها و مساایرهای متفاوتی دارنااری اساات که با واود وحدت منشااأ، شااکل

و اگرچه هم  آنها از منشأ مشترکی از « شوندایج آبشارها در قلمرو دیج، وحی نامیده می»

ست. به فراز کوه ااری می سان نی شکل و یک ستر ایج آبریزها و اویبارها ین  شوند، ب

گفت  او، هرین از ادیان، با واود وحدت منشأ، مخلوق منحفر به فرد صان  الهی هستند 

های خودشان بو و رنگ و ویژگی»هایی در بوستان الهی و همچون گل (04، ص 0323)نفر، 

ستند شان ه سیدن به خداوند برای پیروان فر، « را دارند و راهی برای ر ، ص 0، ش«الف» 0380)ن

ایج تفااور که خداوند دینی بدون »و « منشااأ همه ادیان حقیقت اساات». در ن ر او، (000

شد، با،ل  ستاده با ستحقیقت فر فر، « ا فر، حکم به (000، ص 0، ش«الف» 0380)ن . به اعتقاد ن

فاار، )نگاه دیج با،ل نازد نکرده اساات ب لان ادیان، کفر محض اساات؛ زیرا خداوند هیچ

 شده از ایج قرار است:های بیان. صورت استدلالی گزاره(008، ص 0، ش«الف» 0380
 بینی است. ( فرهنگ انعکاس اهان0
 ن بزرگ مبتنی بر معارف وحیانی است. بینی ادیا( اهان0
 اند. ( معارف وحیانی تجلیات م لق3
 ( هرین از تجلیات م لق، حاوی حقایقی قدسی است. 4
 اند. بینی ادیان بزرگ حاوی حقایقی قدسی( اهان0
 بینی دینی است. کنندۀ اهان( فرهنگ در اوام  دینی، منعکس0

 ت.کنندۀ حقایقی قدسی اسگ، منعکسان بزربنابرایج فرهنگ در اوام  معتقد به ادی

 توان به مبناییشاااود از چینش اساااتدلالی بیانات نفااار، می،ور که ملاح ه میهمان

های دینی دساات یافت. پذیرش فرهنگی اوام  فلساافی بر گرامیداشاات فرهنگ اقلیت

ای از شااواهد اقلیت در ن ر او، منحفاار به ادل  عقلی نیساات. نفاار همچنیج به مجموعه

فت  کند. به گهای فرهنگی و تاریخی نیز اشااااره میهای عرفانی و گزارشینی، دیدگاهد
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یات قرآن، بیش از دیگر  اه بوده و در آ یان موا با اد به امروز،  تا  غاز  او، اسااالام از آ

های دینی بر تکثر ادیان تأیید شااده اساات. او با ،عنه، ظاهربینان انحفااارگرا را از کتاب

. به گفت  او، بر اساااس آیات (000-000، صااب 0388)نفاار، پندارد ل میمعانی آیات قرآن غاف

قرآن، هرین از اماعات انسانی دارای شریعت و راهی اختفاصی برای رسیدن به خدا 

هسااتند و با واود تنوع در ساالوک و دیج، فرقی میان آنها نیساات. از ن ر او، تکثر ادیان 

های بقره سوره 00و  00؛ چنانکه آیات (005، ص0388)نفر، ازء ارکان وحی اسلامی است 

ر سااانت ،ورکلی هو ما ده افزون بر تأیید ادیان یهودیت، مسااایحیت و آییج صاااابئیج، به

 .(05، ص «الف» 0383)نفر، شود کنند شامل میدینی را که بر ایمان به خدا دعوت می

ان عرفکند. به اعتقاد او، نفااار همچنیج به ن رات برخی عارفان مسااالمان اشااااره می

 توان ادیان متفاوت را معتبر شمرد.هایی است که بر اساس آنها میاسلامی دارای گنجینه

با  از میان می با ادیان تقری رود و عرفای مسااالمان از در رویکردهای عرفانی، اختلافات 

اندلس به مثاب  مرکز مسااایحیت و یهودیت تا کشااامیر و هند، مهد آییج هندو و بودایی 

. (004، ص 0، ش«الف» 0380)نفر، « به ین زبان دربارۀ حقیقت صحبت کنند»دیان توانند با امی

سرآمدان آنها،  ست و برخی  صوفیان همواره ،رفدار وحدت متعالی ادیان ا فر،  از ن ر ن

عربی که ابج؛ چنان(40، ص 0384)نفر، اند عربی و مولانا بر ایج امر تفریح کردههمچون ابج

، )نفااردانساات ، بتخان  اصاانام و خان  الوات تورات و قرآن میقلب خود را صااومع  راهبان

 . به گفت  او،(040، ص «ب» 0380

شت حجاب تکثر و رنگ سان قرآنی در پ سان وحدتی را که به ل ها و در عالم معنا، ان

شعار مولانا و چه کند میشرای  تجلی می بیند و ایج میراث در ادبیات عرفانی ما، چه در ا

در »کند:  یر حافظ واود دارد و حافظ بارها به ایج موضاااوع اشااااره میندر اشاااعار بی

ست «. بینمخرابات مغان نور خدا می سلمانی که حافظ قرآن بوده ا ست م چ ور ممکج ا

   .(000، ص 0، ش«الف» 0380)نفر، در آتشکدۀ زرتشتی نور خدا ببیندی 

ان مچنیج با بیپذیرش ادیان در اساالام فقط محدود به ساااحات ن ری نیساات. نفاار ه

های عملی از پذیرش ادیان در تاریخ تمدن اسااالامی اشااااره شاااواهد تاریخی، به نمونه
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به آزادی اقلیتمی به اعتقاد او، اوام  مسااالمان  های دینی در حفظ و سااااخت کند. 

که در قلمرو امپرا،وری عثمانی، مساااااد با دیگر عبادتگاه اند؛ چنانعبادتگاه ملتزم بوده

ها در بسیاری از شهرهای اسلامی از ر ساخته شده و حضور کلیساها و کنیسهدیوادیواربه

 تهران تا فاس، و از قاهره تا بسااایاری از منا،ق کشاااورهای اسااالامی بالکان، همچنان 

المقدس . به گفت  نفااار، مسااالمانان در فتح بیت(05، ص «الف» 0383)نفااار، مشاااهود اسااات 

، هم  کلیساها و |بنا به فرمایشات پیامبر اسلام توانستند عبادتگاه را تخریب کنند امامی

با احترام حفظ کردند کنیساااه یا و (000، ص 0، ش«الف» 0380)نفااار، ها را  ها همچنیج اول . آن

سرزمیجبزرگان ادیان را ارش نهادند و مقبره سیار مورد احترام های آنان در  های اسلامی ب

 .(00، ص «الف» 0383)نفر، است 

ساات. های دینی نیان منحفاار به حفظ و پاسااداشاات ابنیه و مکانتع یم فرهنگی ادی

اند. آرار عالمان مسااالمان حتی در ترامه، حفظ و انتقاد معارف ادیان دسااات داشاااته

 الا،راف مسلمان، همچنان منبعی مهم وابوریحان بیرونی به مثاب  یکی از دانشمندان اام 

سده شناخت آییج هندو در  سارزنده برای  سیاری از آرار کلاسین آییج های میانه ا ت. ب

 توسط مسلمانان به فارسی ترامه شده« بهگودگیتا»و « اوپانیشادها»ازامله  هندو و بودا،

اند و آنها را در زمرۀ اسااات و برخی مسااالمانان با آرار کنفسااایوس و لا وتزه آشااانا بوده

ی روحانیان . به گفت  نفااار، حتی برخ(00، ص «الف» 0383)نفااار، شاااماردند پیامبران برمی

اند، و اگر اختلاف و مسااایحی در شاااماد آفریقا به دلیل حسااانات اخلاقی، محترم بوده

استعماری  هایخفومتی در روابط میان مسلمانان و پیروان ادیان باشد، همانا نتیج  فعالیت

 .(00، ص «الف» 0383)نفر، و میسیونری است 

 های دینی. منزل  اقلی 2-2

شارهمان شتر ا سایی برخورداری از منزلت نیکو ،ور که پی شنا شد، ین مؤلف  مهم  ه 

ای هسااتند که بر اساات. اوام  دینی نیز همچون دیگر اوام ، وااد ن ام ارامندی ویژه

اساس آن، ،وایفی از افراد از دایرۀ تکریم خارش هستند. نفر بر ایج واقعیت آگاه است، 
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شرط  برد و در راب هٔ میان ادیان،ایی نمیبه گفت  او، مدارا به دلایل صرفا  انسانی، راه به ا

. (050، ص 0383پرست، )دیجتساهل عمیق کشف حقایق آنها و عبور از ظواهر اختلافی است 

یان اصاااود ارامندی، بهره بالاتریج ملاک میاو در ب باور مندی از حقیقت را  به  ند.  دا

وانند به تقت نمیها بدون حقینفاار، حقیقت و سااعادت از یکدیگر ادا نیسااتند و انسااان

کننده در ای تعییج. حقیقت مؤلفه(008، ص 0، ش«الف» 0380)نفر، رستگاری و سعادت برسند 

مرزبندی کفر و ایمان اسااات و مفهوم کافر در معنای تحت اللف ی، به کساااانی ا،لاق 

 .(02، ص «الف» 0383)نفر، شود که از حقیقت چشم پوشیده باشند می

ای از مؤمنان به ادیان بزرگ دنیا را لایق احترام گسترده نفر در بیان مفداقی، ،یف

، ص 0، ش«الف» 0380)نفااار، توان کافر دانسااات داند. از ن ر او، هم  پیروان ادیان را نمیمی

؛ (008، ص 0، ش«الف» 0380)نفر، « حقیقتی واود دارد»؛ زیرا در هرین از ادیان آسمانی (000

، ص 0الف، ش 0380)نفر، انند به سعادت رهنمون شوند توو غیرمسلمانان با تمسن به آن می

. او با اشااااره به فرامیج قرآنی مبنی بر احترام و همزیساااتی با اهل کتاب، دلیل آن را (000

داند. به باور او، یهودیان، مساایحیان، زرتشااتیان و هندوها در مندی از حقایق الهی میبهره

توان و حتی پیروان آییج بودا را نیز نمی (000ص ، «الف» 0383)نفاار، اند زمرۀ اهل کتاب بوده

آوری برخوردارند؛ فضاااایلی الهی که کافر دانسااات؛ زیرا برخی آنها از کمالات حیرت

. به (005، ص 0، ش«الف» 0380)نفاار، های حقیقی و معنوی آییج بودیساام اساات ارمغان آموزه

گویید و هم  شما دروغ می گوییم وتوانیم بگوییم که فقط ما راست میما نمی»گفت  او، 

 .(000، ص 0، ش«الف» 0380)نفر، « هم  شما کافرید

گونه نتیجه گرفت که در دیدگاه نفاار، هم  توان ایجشااده میبا ن ر به مقدمات بیان

سرزمیج سکنی گزیدهپیروان ادیان بزرگ دنیا که در  سلامی  سزاوار احترامهای ا و  اند، 

بنا به حکم »د. به اعتقاد او، بایسته است که مسلمانان پذیرش از سوی اامع  اسلامی هستن

و  (302، ص «الف» 0383)نفاار، « قرآن دساات دوسااتی به سااوی پیروان دیگر ادیان دراز کنند

کساااانی که به حیات ایمانی پایبند هساااتند، باید بدانند که کسااای از مسااالمانان به آنها 

فقط م به مثاب  آخریج دیج الهی نه؛ زیرا اساالا(305، ص «الف» 0383)نفاار، تر نیساات نزدین
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ا آییج ، ب«که همچون خواهرانش هسااتند»ارتباط تنگاتنگی با یهودیت و مساایحیت دارد 

. از (30، ص «الف» 0383)نفااار، زرتشااات، هندو، بودا و کنفسااایوس نیز پیوند درونی دارد 

ذیل که  دتوان به استدلاشده در ن رات نفر میهای بیاناستخراش و ترتیب من قی گزاره

 در صورت من قی معتبر وض  مقدم، بازسازی شده است دست یافت:

 اگر دینی حاوی حقایق قدسی باشد، آنگاه احترام به پیروان آن الزامی است. (0

 اند.( هم  ادیان بزرگ دنیا دربردارندۀ حقایق قدسی0

 ین از معارف ادیان بزرگ با،ل نیستند.( هیچ3

 ادیان بزرگ دنیا الزامی است.بنابرایج احترام به پیروان 

،بق ن ر نفااار، باور به منزلت نیکوی پیروان ادیان منحفااار به مباحث ن ری نبوده 

شواهد و گزارش ستناد به  ست. او همچنیج با ا های های تاریخی، نحوۀ موااهه با اقلیتا

ر اگیرد. به گفت  او، برخلاف تجرب  ناگودینی در اوام  اسلامی را گواه مدعای خود می

شورهای عربی پیروان ادیان متفاوت در اروپا، اقلیت فر، ایران، ترکیه، ک های دینی در م

شمج نمی سته و یکدیگر را د صلح و آرامش زی سیا در  شرق آ شورهای  شتهو ک اند پندا

. او با اشاره به رفتار مسلمانان عراقی با پیروان دیگر ادیان در هنگام (03، ص «الف» 0383)نفر، 

 کند:کا به عراق خا،رنشان میحمل  آمری

وقتی در ،ود انگ خلیج فارس، بغداد در زیر بمباران شااادیدی قرار داشااات، هیچ 

ور رفتند، حملهمسااالمان عراقی به مسااایحیان همو،ج خود که درکوچه و بازار راه می

ری را بار یازده سپتامبر، چنیج رفتاکه از زمان عملیات تروریستی تأسفشد؛ درحالینمی

شاهد بودهاز ا سلمانان مقیم آمربکا  سبت به م سیحیان ن سپانب م تامبر ایم. تراژدی یازده 

شد ای بیگانهای از محافل، گونهدر پاره سبب    0383فر، )نستیزی دینی، نژادی و قومی را 

 .(00، ص «الف»

 های دینی. کرام  و جایگاه حقوقی اقلی 3-2

سانی برابری  به مثاب  یکی از مبانی سیاسی در ن ری  شناسایی تیلور، اگرچه کرامت ان
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ست. از تلقی می فر، برخورداری از حقوق، مبتنی بر دلایل دیگری ا شود، در دیدگاه ن

سان»ن ر او،  شمار میزندگی»و « ها کرامت دارندهم  ان فر، « آیدشان مقدس به    0383)ن

ر او، در ن ر گرفت. به باو توان به مثاب  مبنای حقوق برابر؛ اما ایج امر را نمی(330، ص «الف»

 انسانی تر از مرتب  کاملا  توانند به زندگی پاییجها با واود برخورداری از کرامت میانسان

. آنها افزون بر برخورداری از خفاااایب عالی مرتب  (338، ص «الف» 0383)نفااار، نزود کنند 

ساس اختیاری ک ستند و بر ا ست نیز ه د ع ا ه خداونالهی، وااد واوه دنیوی و ،بیعت پ

توانند بر ضااد ف رت خویش عفاایان کنند و از غایت و هدف واودی کرده اساات می

 .(330، ص «الف» 0383)نفر، خویش دور شوند 

از ن ر نفاار، برخورداری از حق بسااته به انجام تکالیف و پذیرش مساائولیت در قباد 

سته از انجام»ف رت و هدف غایی است. به گفت  او،  هایمان مسئولیت هم  حقوق ما برخا

 ، «الف» 0383)نفاار، « ها بر حقوق پیشاای دارنداساات و از دیدگاه اساالام همواره مساائولیت

قل نیسااات و راب   ایج دو در اسااالام، امری (338ص  . تکلیف و حق از یکدیگر مسااات

ست مفلحت صود ا فر، آمیز و در زمرۀ ا شانه خالی؛ ازایج(332، ص «الف» 0383)ن کردن رو 

. (345، ص«الف» 0383)نفر، به بهان  حقوق فردی، وارونه نگریستج به مسئله است از مسئولیت 

ندگی می قت انسااااان را ب هدف اصااالی خل یات قرآن،  به آ ناد  با اسااات ند. نفااار   دا

 ها به گفت  وی، خداوند آفریدگار و علت واودی بشااار اسااات و امل  حقوق انساااان

 . او (330، ص «الف» 0383)نفااار،  ها نسااابت به او ساااتدر گرو ایمان و عمل به مسااائولیت

   (00، ص «الف» 0383)نفااار، در حقیقاات تکوینی ازلی، بااه توحیااد خااداونااد اظهااار کرده 

، ربوبیت خداوندی را تفدیق کرده است. ،بق ن ر «الست بربکم»و در پاسخ به پرسش 

های انسااانی در ایج تعهد نهفته و انسااان با تفاادیق ربوبیت الهی، نفاار، هم  مساائولیت

  0383 )نفاار،تریج آن اساات، به عهده گرفته اساات ساائولیت امانت الهی که توحید از مهمم

و  (00، ص «الف» 0383)نفاار، . از ن ر او، انکار توحید گناهی نابخشااودنی اساات (38 ، ص«الف»

برخلاف ساااکولاریسااام غربی که در آن حقوق فرد بر حقوق خداوند و حقوق ایمانی 

بشاار در اهان اساالام برعکس سااکولاریساام اساات و  های حقوقاولویت»برتری دارد، 
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 .  (305، ص «الف» 0383)نفر، « هاستحقوق الهی برتر از حقوق انسان

های نوع شااود که به مساائولیتدر دنیای مدرن مساائله وقتی دشااوار می به گفت  نفاار،

  گردیم. در اامعهای ما در پیشاااگاه خداوند بازمینخسااات یعنی تکالیف و مسااائولیت

شتج به خدا یا ایمانمل به تکالیف الهی یا ترک آن و حتی ایمانمدرن، ع شتدا ج به او ندا

 .(340، ص «الف» 0383)نفر، گذارد هیج تأریری بر حقوق شهروندان نمی

بنابرایج در دیدگاه نفااار، شااارط ضاااروری برخورداری از حقوق ایمان و پذیرش 

نیسااات و ،بق آیات قرآن ربوبیت الهی اسااات؛ امری که به باور او مشاااروط به اسااالام 

تأکید ». به گفت  او (02، ص «الف» 0383)نفاار، تواند پیروان ادیان دیگر را نیز شااامل شااود می

. هم  آنها مفساار لااله (002، ص 0الف، ش 0380)نفاار، « ادیان بر اصاال وحدت و توحید اساات

«  وندر ارادۀ خدامبتنی بر یکتاپرساااتی و تسااالیم براب»و  (005، ص0، ش«الف» 0380)نفااار، الاالّه 

ستند  فر، ه شده (000، ص 0، ش«الف» 0380)ن شرط در آییج بودا نیز محقق  فر، ایج  . از ن ر ن

. (034، ص 0388)نفر، شود ها، مبدأ و خداوند در آن انکار نمیاست و با واود برخی نوشته

سلمانان را برابر محاف ت از ماد، اان وآزاد نی ی دیبه اعتقاد او، قرآن و احادیث نبوی م

؛ مفهومی که در شااریعت (003، ص 0، ش«الف» 0380)نفاار، اهل کتاب مساائود دانسااته اساات 

شت ا،لاق  سم و آییج زرت سیحیت، هندوی سلامی بر پیروان ادیانی، همچون یهودیت، م ا

؛ ایج در حالی اساات که در صاادر اساالام، اان و ماد (000، ص «الف» 0383)نفاار، شااود می

 اساات و مشاارکان به انگ و یا پذیرش اساالام مجبور بودند منکران توحید محترم نبوده

رو خا،رنشااان . نفاار به امتناع اابار در ایمان آگاه اساات؛ ازایج(08، ص «الف» 0383)نفاار، 

فی دربااارۀ خاادا، می فلسااا نی و  ی بهااات د فراد دارای شااا  کنااد کااه اااان و ماااد ا

 عیا مبتنی بر شاااریعتمادامی که به ترویج ن رات و اقدام علیه هنجارها و قوانیج ااتما

ستند  سی ه سا شمود حقوق ا ست و آنها همچنان م شد، در امان ا شده با فر، منجر ن   0383)ن

 .(340، ص «الف»

سلامی، پیروان دیگر ادیان می شرای  دیج، خود در ن ام ا توانند با پیروی از فرامیج و 

د. در ن ر نهایشااان عمل کنند و از حقوق بنیادیج برخوردار باشاابه تکالیف و مساائولیت
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 ، «ب» 0380)نفاار، نفاار، التزام به آداب ین دیج به منزل  ایمان و التزام به هم  ادیان اساات 

های دینی را از انجام شاااریعت . وی با اشااااره به تفاوت شااارای  در ادیان، اقلیت(040ص 

و  هسااتند داند. به گفت  او، مخا،ب شااریعت اساالامی فقط مساالماناناساالامی معاف می

ستند. هااقلیت شد، معاف ه سلامی که مرتبط یا ن م عمومی نبا شرای  ا ی دینی از اارای 

شان را باید به خود رو امور شخفی و ااتماعیشریعت ویژۀ خود را دارند و ازایج»آنها 

کند، . ایج دیدگاه چنانچه که نفاار نیز تفااریح می(000، ص «الف» 0383)نفاار، « واگذاشاات

ست که در  سازوکاری ا شود. از آن یاد می« ن ام ملت»خلافت عثمانی با عنوان مبتنی بر 

سلامی با به ست و دولت مرکزی ا شرای  دیگر ا سلام حافظ  سمیتاز ن ر او، ا اختج شنر

های دینی برابر اکثریت مسااالمان حفاظت حقوق ااتماعی و اقتفاااادی و دینی از اقلیت

سیحیان را برگونه که در خلافت عثمانی، دولت حفظ حقوق یهوکرد، همانمی  دیان و م

ست  شته ا فر، عهده دا ستدلالی ن رات م رت(008، ص 0، ش«الف» 0380)ن صورت ا شده به . 

 ایج شرت است:

 .اندها و تکالیف خود عمل کردههم  کسانی که از حقوق برخوردارند، به مسئولیت (0

 تریج مسئولیت انسان است.( تفدیق ربوبیت الهی مهم0

 ردار است که ربوبیت الهی را تفدیق کرده باشد.( کسی از حقوق برخو3

 کنند.( پیروان ادیان بزرگ دنیا ربوبیت الهی را تفدیق می4

 باشند.بنابرایج پیروان ادیان بزرگ دنیا از حقوق برخوردار می

ستدلاد بالا که حاصل چینش من قی گزاره ستخراشا ستهای ا فر ا  شده از بیانات ن

با ایج  های دینی در ن ر گرفته شاااود.برای برابری حقوقی اقلیتتواند به منزل  مبنایی می

ا های دینی بهمه، به غیر از اصااال برخورداری از حقوق، به ،ور خاص بر برابری اقلیت

شتر از احکام فقهی  فر چیزی بی ست. از م العه آرای ن شده ا فریح ن سلمان ت اکثریت م

لا  از حقوق کامل شااهروندی های دینی احتماساانتی ذمه دسااتگیر نشااده اساات و اقلیت

فوب در  سلامی م شر ا شاید مفاد اعلامی  حقوق ب سئل  بالا،  سخ او به م شند. پا محروم با

م قاهره باشااد. به گفت  نفاار، در اعلامی  حقوق بشار 0225سااازمان کنفرانس اساالامی در 
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شاااماری، چون حق حیات، آزادی، برابری و ممنوعیت تبعیض، اسااالامی، بر حقوق بی

ست. از بندهای ایج اعلامیه حق حقوق مر شده ا بوط به ایمان، آزادی دینی و غیره تأکید 

یت تبعیض یتآزادی، برابری، و ممنوع ندگی، حقوق اقل ناه ناروا، حق پ  ها و حقهای 

اصیل و ». از ن ر او، اعلامی  مزبور (305، ص «الف» 0383)نفر، شرکت در ارادۀ عمومی است 

سلامی سنت ا سته از دد  ست « برخوا فر، ا قرآن و مناب  حدیثی بر »و  (300، ص «الف» 0383)ن

ته ندهر کدام از ایج حقوق صاااحه گذاشااا با تحلیل مفاد (300، ص «الف» 0383)نفااار، « ا  .

توان گفت که از در مواردی مبهم، به گان  اعلامی  حقوق بشاار اساالامی میوپنجبیساات

نشااده اساات و به همیج دلیل، ای های غیرمساالمانان اشااارهمساائل  برابری حقوقی اقلیت

ستیفای حقوق برابر اقلیت سلامی از ا شر ا فر، اعلامی  حقوق ب های دینی برخلاف ن ر ن

 عااز است.

 هایدر ساانجش و داوری دیدگاه نفاار به مساائل  حقوق انسااانی و شااهروندی اقلیت

های ،ور بتوان گفت که اگرچه در ن رات وی به برابری حقوقی اقلیتدینی، شااااید ایج

سلام  فر، برای اهان ا ست. از ن ر ن سئله غافل نبوده ا ست، از ایج م شده ا دینی تفریح ن

ن ای برای آمهم اسااات که چالش حقوق بشااار را بپذیرد و با تکیه بر مبانی خود، چاره

بیندیشد. به باور او، تلاش مسلمانان متجدد بر ابتنا حقوق بشر بر ن ریات روسو و لاک به 

س صیلشکست انجامیده و بای سا لی از ایج دست، با کاوش در ا ست که م ریج مناب  تته ا

ی توان در مناب  ساانتهم  مبانی حقوق بشاار را می»ساانتی اساالام حل شااود. به گفت  وی، 

اسلام از قرآن و حدیث گرفته تا شعر، کلمات قفار حکما و آرار فلاسف  اخلاق و عرفا 

فت که آموزه« یا مان ایج اسااات  ندیشااامندان مسااال کار ا نهو  به گو ای های مزبور را 

، «الف» 0383)نفاار، هایی ادید مثل حقوق بشاار پاسااخ یابند بندی کنند که چالشصااورت

 .(300-304صب 

، (300، ص «الف» 0383)نفر، های فراگیر بشری آوردن به ارزشبا تواه به ضرورت روی

ر مقابل دتریج مساااا ل ادی در ن ر نفااار، تکلیف غیرمسااالمانان به برابری یکی از مهم

فر، شریعت است  شر که در (304، ص «الف» 0383)ن شتی از حقوق ب . به اعتقاد او، در هر بردا
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سلامی چیره می ست که به حقوق اقلیتآینده بر فکر و ذهج امت ا ضروری ا های شود، 

دینی تواه شااود. از ن ر او لازم اساات اندیشاامندان مساالمان برای حفظ حقوق قانونی 

نان مقیم د ما پای را فراتر میغیرمسااال ند. او  ید و ایج ر اهان اسااالام راهی بجوی گذار

ضرورت را حتی به غیرمؤمنان و کسانی که به هیچ اصل متعالی ورای انسان باور ندارند، 

دهد؛ امری که به گفت  خود با تواه به تفویر اسلامی از مقام انسان دشوار نیز تسری می

 .(300، ص «الف» 0383)نفر، است 

فر با ت سلمانان مین فاف، از م های خواهد که در برخورد با اقلیتمسن به قاعدۀ ان

هایی که در شرایط ها و محرومیتغیرمسلمان، منففانه عمل کنند و از ایجاد محدودیت

پسااندند، صاارف ن ر نمایند. او در ساافارشاای درخشااان، مساالمانان را مشااابه بر خود نمی

بی در اوام  اساالامی خود همیج احترامی را های مذهقباد اقلیت»کند که در ترغیب می

داشاااته باشاااند که خود از پیروان آن ادیان در شااارای ی معکوس انت ار دارند؛ یعنی در 

سر می سلمانان به عنوان اقلیت در میان پیروان آن ادیان به  فر،)« برندشرای ی که م   0383ن

سیا(300، ص «ب» سلمانان آمریکا در امور  شارکت م ستار م ست . وی خوا فر، سی ا   0380)ن

و بر همیج اسااااس، انت ار می رودکه از پذیرش مشاااارکت سااایاسااای  (008، ص 0، ش«الف»

 های دینی در اوام  اسلامی امتناع نورزد.اقلیت

شان می ه های گذشتکند که در ساددر بررسی وضعیت اوام  مسلمان، نفر خا،رن

قانونی صورت گرفته است  هایهایی در اهت احترام به قانون، حقوق و آزادیپیشرفت

ها برای ایجاد ین اامع  و در کشاااورهای اسااالامی از مالزی و اندونزی تا ایران تلاش

فا   شخ ست که در آن م سلامی در اریان ا شهروندان بر زمیج نمی»مدنی ا « ماندحقوق 

باره نقشاای خ یر برای اندیشاامندان مساالمان در ن ر . او درایج(300، ص «الف» 0383)نفاار، 

مان میمی له بپردازد، از متفکران مسااال به ایج مسااائ که خود  کگیرد و بی آن هد  ه خوا

مسئولیت آن را به عهده بگیرند. از ن ر نفر، علمای مسلمان به دلیل نفوذ کلام در اوام  

ای برخوردار هسااتند از موقعیت ویژه« اندنگاهبانان شااریعت»اساالامی و از ایج اهت که 

 .(300، ص «الف» 0383)نفر، 
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 گیرینتیجه

،ور که در مقدم  ن ری اشاره شد، سیاست تفاوت و کرامتا برابر دو صورت مهم همان

شااناسااایی در ساااحت عمومی اساات که در هرکدام رعایت برخی امور الزامی اساات. از 

آید که در دیدگاه او، مبانی واود دارد که بر اساااس آن، بررساای آرار نفاار چنیج برمی

سته سیاست تفاوتبای ردی شود. او با گرفتج رویکهای دینی مواه میدربارۀ اقلیت های 

تکثرگرایانه، ادیان بزرگ دنیا را دارای منشااأ واحدی می داندکه به اقتضااای ذات م لق 

های اند. به اعتقاد او، سااانتهای متنوعی یافتهالهی و به فراخور اوام  میزبان، صاااورت

سبب پرورش فضایل اخلاقی هستند و فرهنگ د های برآمده از آنها، افراها و تمدندینی 

گردانند. نفااار افزون بر اساااتناد به دلایل دینی و تجارب را به رساااتگاری رهنمون می

های های تاریخی و فرهنگی اهان اسلام را نیز بیانگر گرامیداشت سنتعرفانی، گزارش

 داند.غیراسلامی می

ؤلف  از منزلت نیکو به مثاب  مهای دینی در دیدگاه نفر همچنیج بر برخورداری اقلیت

سیاست تفاوت تأکید شده است. او با تمایز میان ادیان الهی و غیرالهی، احترام  ضروری 

یل بهرهبه اقلیت به دل ندمندی از حقایق الهی الزامی میهای پیرو ادیان بزرگ را  به دا  .

سااتیز با  ساات و قهر واعتنایی به حقایق الهی ااعتقاد او، کفر در ادبیات دینی به معنای بی

ین از پیروان مشااارکان و ادیان ااهلی نیز ناظر به همیج ویژگی اسااات. از ن ر او، هیچ

توان کافر دانست و بر مسلمانان بایسته است که به اقتضای فرامیج ادیان بزرگ دنیا را نمی

قرآنی دسااات دوساااتی به ساااوی آنان دراز کنند. ن رات نفااار بیانگر پذیرش و تکریم 

وان به تو منزلت بساایاری از پیروان ادیان اساات و از چینش من قی بیانات او میفرهنگ 

مبنایی دسااات یافت که بر اسااااس آن، ،یف متنوعی از اوام  دینی اقلیت، مشااامود 

 شوند.های سیاست تفاوت میمؤلفه

های دینی ساکج در اوام  اسلامی از با واود صراحت نفر در شمود بسیاری اقلیت

اسااات تفاوت، داوری دربارۀ موضااا  او در مورد اایگاه آنها در مقابل های سااایمؤلفه

سته سانبای ست. از ن ر او، ان سیاست کرامت برابر دشوار ا از  ها به دلیل برخورداریهای 
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توان به برابری حقوقی آنها حکم داد. به ف رت الهی، اگرچه دارای کرامت هسااتند، نمی

ست که پذیرش توحید و ربوبیت الهی دراعتقاد او، تحقق حق در گرو رعایت تکال  یفی ا

رأس آنها است. وی با اشاره به خفوصیات توحیدی ادیان بزرگ دنیا، هم  پیروان آنها 

داند؛ اما در بیان حقوق اقلیت صااارفا  بر حفظ اان و ماد پیروان ادیان الهی را موحد می

فت ن ام ملت در خلاهای دینی، به کند. نفاار در بیان اایگاه حقوقی اقلیتتفااریح می

 کند؛ اما در بررسی ن ام ملت، چیزی بیشترعثمانی و اعلامی  حقوق بشر اسلامی اشاره می

از احکام فقهی اهل ذمه یافت نشده است و اعلامی  مزبور نیز از هرگونه صراحت دربارۀ 

ست، برابری حقوقی اقلیت سئله واقف ا شواری ایج م فرکه به د ست. ن های دینی خالی ا

مان میبی آ مان مسااال عال ندیشااامندان و  به آن بپردازد، از ا که خود  که برابر ن هد  خوا

ندازند که در آن حتی حقوق اقلیت های دینی انفااااف را در ن ر بگیرند و ،رحی درا

 غیرمؤمنان نیز استیفا شود.
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 اهید.)چاپ اود(. تهران: نشر نهمزیس ی اتحاد و اف راق (. 0320بهشتی، علیرضا. )

ست، منوچهر. )دیج شارات ساید حساین ن،ار  دلناخ ۀ معنویا (. 0383پر )چاپ اود(. تهران: انت

 کویر.

)چاپ اود(. جاییاه حقوقی غیر مسفمانان در فقه شیعه و قوانین ایران (. 0322نژاد، سعید. )عدالت

 تهران: نشر نی.

سیج. ) سیدح فر،  شاء معرفا و معنویا(. 0385ن حمتی، چاپ اود(. تهران: دفتر الّه ر)مترام: ان

 پژوهش و نشر سهروردی.

)مترام: سیدحسج حسینی، چاپ اود(. تهران: انتشارات  جاودان خرد(. 0380نفر، سیدحسیج. )

 سروش.

سیج. ) سیدح فر،  شهرآ ینی، چاپ اود(. تهران:  قفب اساالا «(. الف»0383ن ف فی  )مترام: م

 انتشارات حقیقت.

شاءالّه رحمتی، چاپ  سلا  و تنگناهای انسان م جددا«(. ب»0383نفر، سیدحسیج. ) )مترام: ان

 اود(. تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.

)مترام: حساااج حیدری و  های صااااوفیان از دیروز تا امروزآموزه(. 0384نفااار، سااایدحسااایج. )

 محمدهادی امینی، چاپ چهارم(. تهران: انتشارات قفیده سرا.

)به  عرفا جاودان  مجموعه مقالات دک ر ساایدحسااین ن،اارم«(. الف»0380نفاار، ساایدحساایج. )

 ، چاپ اود(. تهران: انتشارات مهر نیوشا.0و 0اهتمام دکتر سیدحسج حسینی، ش

)مترام: احمد آرام، چاپ شاشام(. تهران:  سااه حکی  مساافمان«(. ب»0380نفار، سایدحسایج. )

 های ایبی.شرکت سهامی کتاب
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An Evaluation of al-Kāfī Commentators on the Ontology of the 
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Abstract 

An account of the existence of the intellect as an entity independent from 

the existential realms of humanity is one of the approaches taken by the 

commentators of al-Kāfī. This perspective arises from the texts of 

frequently transmitted hadiths and rational arguments, which can be 

divided into two theories. These two theories are presented in the 

commentary on the first narration of al-Kāfī. This research evaluates these 

two theories using an analytical-descriptive method, focusing on 

textualism. The theory of "the intellect as the first created being" is 

formulated based on interpretative approaches and philosophical rational 

argumentation. Consequently, it is inconsistent with the results of a textual 

analysis of the narrations regarding the identification of the first created 

being with the intellect and its disconnection from the realm of human 
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existence. In contrast, the analysis of the intellect as a separate essence, 

akin to the Active Intellect, is rooted in textualism; however, an attempt has 

been made to provide a rational explanation for it, resulting in greater 

compatibility with the narrations. Thus, in acknowledging its independent 

existence, the unity in multiplicity, acceptance of movement, and 

interaction, along with a distinction from human identity while remaining 

connected to the human realm, as well as an illuminative relationship with 

the rational soul, align with the narrations. Nonetheless, since 

philosophical rational foundations are employed in formulating this theory, 

the concept of a gradational existence, the influence of the intellect on the 

levels of the rational soul, and the nature of the multiplicity and diversity of 

intellects are inconsistent with the narrations. 

Keywords 

Al-Kāfī Commentators, Intellect in Hadiths, Intellect, Immateriality of the 

Intellect, Detached Intellect, the First Creature. 
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 وبودن شناسی عقل در سازگاردر هستی یکافارزیابی شارحان 

 1نبودن با روایات: ارزیابی رویکرد استقلالی به عقل

 2شعبان نصرتی

لتل^پژوهشۀ علاحولتهللبزت شمهم لول یهن ل  تفا لتتن لاحوتهتاه تلگتوعل وش.لتما2
لپژوهشههعل تآالول  اثل  تل  تلتاتتا.

Email: nosrati.s@riqh.ac.ir 

 چکیده

سان، یکی از رویکرد ساحاتا واودی ان ستقلا از  ستیا عقل به مثاب  مواودا م سیرا ه شارحانتف  یکاف های 

شااود. مده از نب روایات متواتر و برهان عقلی اساات که به دو ن ریه تفکین میاساات. ایج رویکرد برآ

شرت روایت اود  شده یکافایج دو ن ریه در  کیه بر توصیفی و با ت-اند. ایج پژوهش با روش تحلیلیارا ه 

و  گراییبر اسااااس تأویل« عقل به مثاب  مخلوق اود»کند. ن ری  گرایی، ایج دو ن ریه را ارزیابی مینب

 بیق گرایانه از روایات، در تیابد و به همیج دلیل، با نتایج تحلیل نبفلسااافی ساااامان می-برهان عقلی

مخلوق اود با عقل و عدم تعلق آن به ساااحت حیات انسااان، ناسااازگار اساات. تحلیل عقل به مثاب  اوهر 

شابه عقل فعاد، بر مبنای نب ست که مفارق م شده ا شکل گرفته، ولی تلاش  ج عقلانی از آن تبییگرایی 

رو در پذیرش واود اسااتقلالی، وحدت در عیج ارا ه شااود، و سااازگاری بیشااتری با روایات دارد؛ ازایج

کثرت، قبود حرکت و فعل و انفعاد، ادایی از هویت انسان در عیج تعلق به ساحت انسان، راب   اشراقی 

                                                           
با  ودنعقل در سازگاربودن و نب شناسییدر هست یکافشارحان  یابی(. ارز0453. )شعبان ی،نفرتاستناد به این مقاله: . 1

 .28-00(، صب 004)92، نقدونظر. به عقل یاستقلال یکردرو یابی: ارزیاتروا
  doi:10.22081/jpt.2024.69640.2143 
 :نویسندگان © (ی، قم، ایرانفرهنگ اسلام )پژوهشگاه علوم و قم هیحوزه علم یاسلام غاتیدفتر تبل :ناشر پژوهشی؛ نوع مقاله 
 : 00/50/0453 تاریخ دریاف70/70/2071 خ اصلاح:تاری:58/50/0453 تاریخ پذیرش:05/58/0453تاریخ انتشار آنلاین 

© The Authors 
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سافی اساتفاده فل-ج ن ریه از مبانی عقلانیبا نفس نا،قه، با روایات ساازگار اسات؛ ولی ازآنجاکه در تبیی

شکیکی، تأریر عقل در مراتب نفس نا،قه و چگونگی تعدد و تکثر عقود، شده، در قا ل شدن به واود ت

 با روایات ناسازگار است.

 هاکلیدواژه

 شارحان کافی، عقل در روایات، عقل، تجرد عقل، عقل مفارق، مخلوق اود.
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 مقدمه

در مورد خلقت عقل در تراث امامیه وارد شااده اساات، روایت اود تریج روایتی که مهم

و  (05، ص 0ق، ش0450)کلینی، « لما خلق الّه العقل»یعنی روایت  العقل و الجهل کافی کتاب

رسااند. شااارحان کافی در تحلیل روایات مشااابه آن اساات که درمجموع به حد تواتر می

رویکرد اصاالی در  شننسانننا ه:فهومرویکرد م( 0مفهوم عقل، دو رویکرد عمده دارند: 

ل برای عقل شاااروت کافی اسااات. ایج رویکرد تلاش می  کند ین یا چند معنای محفااار

 هااای ماااهوی یااا لوازم هااای کااارکرد، مؤلفااهارا ااه دهااد. ایج معااانی بااه یکی از انبااه

بازمی قل  فه رویکرد( 0گردد. ع به مؤل جه  قل: تو ماهوی ع در ایج رویکرد های 

 شاااناساااانه عقل را های هساااتیکنند انبهتعییجا معنای عقل تلاش می شاااارحان به اای

 هایی از ایج دساات پاسااخ دهند که آیا عقل مواودی مجرد روشااج کنند تا به پرسااش

ست یا ماهیت غیرتجردی داردی ایج مواود در کدام ین از مراتب عالم قرار داردی آیا ا

با سااااحت واودی انساااان چه  ای واحد اسااات یا کثیری ایج مواودایج مواود مقوله

 ارتبا،ی داردی

ستی شش ن ری  عقل به مثاب  مخلوق اود، عقل به مثاب  در ه شارحان  سی عقل،  شنا

ب   به مثا بدان، عقل  ب  اروات قبل از ا به مثا به عقل فعاد، عقل   اوهر مجرد مفارق مشاااا

ب  غریزه نو ثا به م قل  که نفسااااانی، و ع لت و مل حا ب   ثا به م قل  قه، ع نا،  را  رانینفس 

 الف( عقل مساااتقل : شاااوندبندی میاند. ایج اقواد در دو دسااات  کلی ردهم رت کرده

از سااااحات واودی انساااان: دو قود اود، عقل را مواودی مجرد و مفارق از سااااحت 

حت واودی واودی انسااااان می قل در سااااا قت مساااتقلی دارد. ب( ع که خل ند   دان

عاد انسااااان: قل را یکی از اب حالات  چهار قود اخیر ع حالتی از  یا   واودی انسااااان و 

 دانند. در بیان شاااارحانا متعلق به دسااات  اود، عقل ین اوهر مجرد واودی انساااان می

 ( اوهر مفارق مشاااابه 0( به مثاب  مخلوق اود؛ 0کند: اسااات که دو مفاااداق پیدا می

یه،  یه را در سااااه محور گزارش ن ر عاد. در ایج پژوهش، برآنیم ایج دو ن ر قل ف  ع

تدلاد شااارحان بر ن ریه، تحلیل سااازگاری و ناسااازگاری ن ریه با مجموعه روایات اساا
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گرایانه بهره خواهیم گرفت و از نقد عقلانی بررساای کنیم. در محور سااوم، از روش نب

یه  که توا ته را می دانیم  یه پرهیز خواهیم کرد. افزون بر آن، ایج نک بانی ایج دو ن ر م

گرایانه، امری محتمل بلکه در ایج مورد یکرد تأویلشاااده با روهای یافتناساااازگاری

 ق عی است.

 در مورد عقل مقالات زیادی نگاشته شده است، ازامله: 
 و غروی نا ینی) نوشااته اایگاه عقل در شاارت اصااود کافی صاادرالمتألهیجمقاله . 0

سلوکرو ی شده و که در ای (0325، میراحمدی  صدرا پرداخته  ج مقاله، فقط به ن ری  ملا

له فقط در دو محور  ،بیعتا  ن ری  ملاصاااالح خارش از بحث آن بوده اسااات. بحث مقا
ناسی شرو بحث از هستیشناسی عقل و بررسی عقود چهارگان  نفس است؛ ازایجمفهوم

عقل به صورت است رادی م رت شده است. با تواه به رویکرد مقاله، نقد روایی م الب 

 ملاصدرا خارش از موضوع آن بوده است.
ایج که  (0380)کافی،  به قلم مفهوم عقل از دیدگاه دو شااارت اصااود کافیمقاله . 0

شااناسااانه در کانون تواه آن رو مباحث هسااتیشااناسااانه دارد؛ ازایجنگاه مفهوم تنهامقاله 

نیسااات و کمتر مورد اقباد قرار گرفته اسااات. ارزیابی روایی از دو دیدگاه نیز خارش از 
 ست.موضوع ایج مقاله بوده ا

گانی، )شریفی و ایرند نوشته گراییتعریف مفهوم عقل و بررسی معانی عقلمقاله . 3

محور اود مقاله مرتبط به بحث حاضر است که در آن نیز بیشتر تمرکز بر تعریف ؛ (0320
شناسانه پرهیز شده است و بحث نقد روایی نیز از موضوع عقل است و از مباحث هستی

 مقاله خارش بوده است.

ایج مقاله به مفهوم  که (0380)منت ر،  ارر اصول کافیعقل و اهل در روایات مقاله . 4
شااناساای موضااوع اصاالی آن رو مباحث هسااتیازایج ؛و آرار عقل و اهل پرداخته اساات

 نیست و به تناسب موضوع، مقاله به ارزیابی روایی شروت نیز وارد نشده است.

ایج مقاله بر مفهوم عقل و ( که 0380ی، فایدنوشااته ) الکافیعقل و اهل در مقاله . 0
شاناختی و ارزیابی روایی آرا و به موضاوعات هساتی بودهتمرکز ماهل و عاقل و ااهل 

 اندیشمندان تواهی نشده است.
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 شناسی عقل. مفهوم1

شااناسااانه به عقل شااده اساات و عقل به معنای حجر و نهی در لغت، گاهی نگاه هسااتی

یعنی مواودی دارای ادراک دانسته شده است و همیج معنا  (0002، ص 0ق، ش0300)اوهری، 

آمده  (0002، ص 3ق، ش0400)ابج سااایده، یا حمق  (002، ص 0ق، ش0452)فراهیدی، در مقابل اهل 

سان با قلب درک می ست. معانی دیگری مانند آنچه ان ، (002 ، ص0ق، ش0452)فراهیدی، کند ا

ندگی  بازدار یدی، من  و حبس و  جأ (002، ص 0ق، ش0452)فراه ، ص 0ق، ش0300)اوهری، ، مل

 است. (005-008، صب 0ق، ش0400)ازهری، « هشیاری»تجارب و توفیق و پرداخت دیه، و ، (0002

در اص لات متکلمان چند معنا برای عقل آمده است: الف( مجموعه علومی که برای 

صل می ضی عبدالجبار، شود مکلف حا صب 00م، ش0200-0200)قا سی300-300،  ضی، ؛  ق، 0400د مرت

شیخ ،وسی، 000-000صب  ب( عرض  (034-002، صب 0ق، ش0403؛ آمدی، 008-000 ق، صب0450؛ 

، 0ق، ش0405؛ کرااکی، 00، ص «ب»ق 0403)مفید، حادّ در انساااانا حی برای تمییز بیج نین و بد 

ی، ل)علامه حای در انسان که ملازم با علم به ضروریات و بدیهیات است ش(، غریزه (308ص 

 .؛ نن: رضایی، چاپ نشده(030ق، ص 0400؛ سیوری، 000ق، ص 0400

برای عقل در فلسفه معانی مختلفی بیان شده است که به ماهیت یا به کارکردهای آن 

شیرازی، )گردد بازمی صب 0388شریف  ست که نه در ذات و (38 -33،  . عقل اوهری مجرد ا

. ایج عقل همان عقل اود اساات که (38، ص 0300)،وساای، نه در فعلش، تعلقی به ماده ندارد 

 ، 0380)،وساای، شااود. عقل فعاد دهمیج و آخریجا آنهاساات عقود دیگر از آن صااادر می

 . ملاصااادرا در سااا ح اود، لفظ عقل را مشاااترک لف ی و در سااا ح دیگر، (300، ص 0ش

 دانااد و درنهااایاات معااانی غریزه، عقاال کلامی یااا عقاال عملی، آن را تشاااکیکی می

، 0، ش0383)ملاصاادرا، کند قی، اودَ الرأی، نفس فلساافی، صااادر اود را بیان میعقل اخلا

 .(000-003صب 

 . روایات خلق  عقل2

قْل  »در روایت اود کافی از عبارت  ُ العْ  ل ق  الّه ا خ  اساااتفاده « ؛ چون خدا عقل را آفریدل مر

ا همانا خدا عقل ر ؛ل ق  العْ قلْ  إانر الّه  خ  »شااده اساات. ایج عبارت در روایات دیگر با تعابیر 
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قلْ  »؛ «یدآفر ُ العْ  ل ق  الّه قلْ  »؛ «خداوند عقل را آفرید ؛خ  ُ العْ  ل ق  الّه ا خ  چون خدا عقل را  ؛ل مر

لّ العْ قلْ»؛ «آفرید ُ عزر و  ا  ل ق ه الّه لقٍ خ  دُ خ  خدای عزوال  همانا اولیج مخلوقی که ؛إانر اور

یِّیج  »؛ «آفرید، عقل اسااات
ا ان وح  ج  الرُّ

هُ ما ل ق  لقٍْ خ  دُ خ  قْل  و  هُو  أ ور ل ق  العْ  لر ر ن اؤُهُ خ    ؛إانر الّه  ا 

همانا خدا ال رنا ه عقل را آفرید و همان اولیج مخلوقی اسااات که از میان مواودات 

ید حانی آفر خْ »؛ «رو جْ نوُرٍ م 
قْل  ما ل ق  العْ  لر خ  ا  زر و   کنْوُنإانر الّه  ع  ند  ؛زُونٍ م  خداو نا  ما ه

آمده اسااات. مجموع ایج تعابیر در « شاااده و پنهانی آفریدعزوال عقل را از نور ذخیره

یه، ؛ ابج08-05، صاااب 0ق، ش0450؛ کلینی، 020، ص 0، ش0300)برقی، های کتاب ؛ 302ق، ص 0403بابو

بابویه، ؛ ابج303ق، ص 0453بابویه، ؛ ابج082، ص 0و ش 400 ، ص0، ش0300بابویه، ؛ ابج408، ص 0300بابویه، ابج

ق، صب 0454شعبه حرانی، ؛ ابج040ق، ص 0404؛ ،وسی، 044، ص «الف»ق 0403؛ مفید، 004، ص 0، ش0380

 آمده است. روایت اود کافی چنیج است: (450-455و  00

قْ  الْ ف أ  قبْ ق هُ رمُر ق اد  ل هُ أ  ت نْ   ُ العْ قلْ  اسااْ ل ق  الّه ا خ  دْب ر  رمُر ق اد  و  عا ل مر ارْ ف أ  دْب تای و  ب ل  رمُر ق اد  ل هُ أ  زر

یراک   ا إانِّی إا م  بُّ أ 
حا جْ أُ یم 

لْتُن  إالار فا نْن  و  لا  أ کمْ 
بُّ إال یر ما ح  ْقا  هُو  أ  ل قْتُ خ  ل  ا خ  م  ی 

لا لا  ا 

ا  اقابُ و  إایراک  أرُ نهْ ی و  إایراک  أُع  چون خدا عقل را آفرید، با آن ساااخج ؛ یبُ آمُرُ و  إایراک  أ 

سپس گفت: روی بگردان. پس روی  سپس به او گفت: روی آر. پس روی کرد.  گفت. 

اشااد، تر بگرداند. سااپس گفت: قساام به عزت و الام مخلوقی که از تو در نزدم محبوب

و ت کنم. آگاه باش که تنهادارم، کامل نمیام و تو را از در کسی که دوستش مینیافرده

ها تو را نهی میرا امر می به تو عقاب میکنم و تن ها  مایم و تن پاداش ن به تو  ها  کنم و تن

 .(05، ص 0ق، ش0450)کلینی،  «دهممی

 . عقل به مثابۀ مخلوق اول3

؛ 000-000؛ صااب 0، ش0383)ملاصاادرا، اند برخی شااارحانْ عقل را به مثاب  مخلوق اود دانسااته

؛ ق یفی، 025، ص 0ق، ش0402؛ مجذوب، 00، ص 0ق، ش0430؛ م فر، 040 و 00 ق، صااب0400علوی عاملی، 

گره « مخلوق اود». بیشااتر عبارت ملاصاادرا در شاارت عقل با عبارت (085، ص 0ق، ش0440

های وی بر اسااااس همیج عنوان ساااامان یافته اسااات. اگرچه خورده و تبییج و اساااتدلاد

ها و پس او اولیج از صااادر شااده ؛الحقفهو اوّد الفااوادر و اقربها مج »ملاصاادرا در عبارت 
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، عقل را (000-000، صب 0، ش0383)ملاصدرا، « تریج از میان آنها به حضرت حق استنزدین

زیرا ممکج است در عبارت پرهیز شده است؛ « صادر اود»از اص لات داند، صادر اود می

 تفاوت باشد.« مخلوق اود»و « صادر اود»فلسفی و عرفانی ایشان بیج 

 . تبیین نظریۀ عقل به مثابۀ مخلوق اول1-3

ست.  |عقل مخلوق اود و نور محمدی شده ا ست که مخلوقات دیگر از آن خلق  ا

در ایج دیدگاه، عقل واود مساااتقلی از انساااان دارد که هیچ تعلقی حتی به بعد روحانی 

ست و هیچ نیازی به غیرخدا  سان نیز ندارد. عقل ذاتا  و فعلا  به خدا نیازمند ا د؛ بلکه نداران

التفاتی هم به غیرخدا ندارد؛ یعنی عدم تعلق عقل به ماده، امری فراتر از ایج اسااات که 

نه ندارد؛ زیرا  ماده تعلق  به  تا  و فعلا   ببگوییم عقل ذا که  ندارد؛ بل ماده تعلقی  به  ه فقط 

تر از لاغیرماده نیز تعلقی ندارد؛ یعنی حتی تعلقی در فعل به امور مجرد نیز ندارد، بلکه با

؛ 000-000، صااب 0، ش0383)ملاصاادرا، آن، از لحاظ التفات و تواه نیز به غیرخدا تعلقی ندارد 

 .(025، ص 0ق، ش0402مجذوب، 

 . استدلال بر نظریۀ عقل به مثابۀ مخلوق اول2-3

، صب 0، ش0383)ملاصدرا، برای اربات ایج ن ریه، استدلاد عقلی و نقلی اقامه شده است 

با  شود، وهمانی بیج عقل روایی و مخلوق اود اربات میستدلاد روایی، ایج. با ا(000-000

 شود.استدلاد عقلی، واود و ویژگی ماهوی آن مستدد می

 . استدلال نقلی1-2-3
 یابد:استدلاد نقلی در چند مرحله سامان می

ها و فرضاگرچه ملاصدرا پیش الف( اثبات این هما ی بین عقل و مخلوق اول:

ایی زنی کرد که اسااتدلاد روتوان گمانهکند میود در اسااتدلاد نقلی را بیان نمیمبانی خ

ه فرض شااالوده شاادبه یکی از ایج دو اهت اساات: اود اینکه، ایج اسااتدلاد بر ایج پیش

اسااات که از ن ر عقل، واود دو مخلوق به مثاب  اولیج مخلوق ممکج نیسااات. پس خدا 
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س« قاعدۀ الواحد»زنی با ارد. ایج گمانهفقط ین مخلوق به مثاب  اولیج مخلوق د ازگار نیز 

شده است که ااازه می ستدلاد از قواعد زبانی برگرفته  ست. دوم اینکه، ایج ا د ین دها

شااایء به دلیل اهات گوناگون، اساااامی مختلفی داشاااته باشاااد. حاد اگر در روایات، 

آنها را یکی  م رت شاااوند، باید مفاااداق هم « اود ما خلق»چندیدن مخلوق با عنوان 

دانسااات که هر اسااامی به اهتی از اهات واودی یا کارکردی آن به مفاااداق اشااااره 

د ما او»صاااراحت ایج مخلوق عقل نامیده شاااده و با تعبیر کند. در یکی از روایات بهمی

ایج ادعا اربات شااده اساات. ایج مخلوق بنا به تجرد در ذات و فعل، عقل « خلق الّه العقل

 . پس عقل همان مخلوق اود است.(000-000، صب 0، ش0383صدرا، )ملاشود نامیده می

مجلسااای معتقد اسااات ایج روایت از روایات عامه اسااات  ب( اثبات تواتر معسوی:

؛ اود شااال خلق الّه تعالی العقل»؛ ولی ایج روایت با عبارت (050، ص 0ق، ش0453)مجلسااای، 

ق، 0405 )کرااکی، زال وائدکندرکتاب « اولیج چیزی که خدای تعالی خلق کرد، عقل است

در  «است عقل ،آفرید خدا که چیزی اولیج؛ اود ما خلق الّه العقل»و با عبارت  (00، ص 0ش

رو ق یفی سخج مجلسی ؛ ازایج(40ق، ص 0400)برسی، آمده است  مشارق انوار الیقینکتاب 

 ه اساات.های معتبر امامیه آمدداند و معتقد اساات که ایج روایت در کتابرا مخدوش می

کند و معتقد اساات ایج روایت تواتر معنوی دارد؛ زیرا اشاااره می کنزال وائداو به روایت 

ق، 0440)ق یفی، های روایی آمده است مقفود از عقل همان نور محمد است که در کتاب

)نن: کند . مجذوب تبریزی نیز ملاصااادرا را در اساااتدلاد روایی تأیید می(003، ص 0ش

 .(025ص  ،0ق، ش0402مجذوب، 

  اولیج ؛اود ما خلق الّه العقل»اگرچه مجلسااای روایت  ج( تبیین روایی بر  ظریه:

داند، ایج اسااتدلاد را به صااورت را از تراث عامه می« اساات عقل ،آفرید خدا که چیزی

د کنکند. وی تجرد عقل را نفی میگیرد و از همه اهات آن را رد نمیکامل نادیده نمی

ست. به ن ر روایی می و بعد از آن، تبیینی ستدلاد ملاصدرا ا ستای تأیید ا آورد که در را

کنند، با تواتر در روایات برای اروات عقل رابت می هایی که فلاسااافه برایوی، ویژگی

بدیج ترتیب که فلاساافه عقل را قدیم زمانی و واساا   . رابت شااده اساات ^معفااومیج

ه رابت شاد ^ت برای معفاومیجمشاابه همیج م الب در روایا دانند.فیض و صادور می
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ست؛ برای مثاد فومیج ا ضرات بر  ^تقدم اروات مع بر هم  مخلوقات یا تقدم اروات ح

 ^در روایات، نقش اروات معفومیج ؛ همچنیجدر روایت، امری مسلم است اروات دیگر

ست و نیز ایج اروات مقدس علت  ض  علوم و معارف به نفوس رابت ا شیا و افا در ایجاد ا

ستند غایی خلق سی، ت ه صب0ق، ش0454)مجل فریح می(35-30 ،  فعلی قیاس ما »کند: . وی ت

نوار أ قالوا یمکج أن یکون المراد بالعقل نور النبی صلوات الّه علیه و آله الذی انشعبت منه

سلامالأ م  علیه سه با آنچه که آنها گفتهال فود از عقل همان ؛ با مقای ست مق اند ممکج ا

)مجلساای، « از آن منشااعب شااده اساات ^همان نوری که انوار ا مهباشااد؛  |نور پیامبر

. مجلسااای در ایج مقام، به دنباد ام  بیج روایات نیسااات؛ بلکه تلاش (30، ص 0ق، ش0454

ه روایات کنند و خفوصیاتی کهایی که فلاسفه برای عقل اربات میکند بیج ویژگیمی

رای آن داند و ببیق را ممکج مینمایند ت بیق دهد. او ایج ت بیان می ^برای معفااومیج

 کند.آورد و چگونگی آن را تبییج نمیاستدلالی نمی

 . استدلال عقلی2-2-3
ستدلاد عقلی ایج ن ریه، اربات خدا برای اربات واود مخلوق  ست که در ا ادعا ایج ا

 کند. استدلاد ملاصدرا چنیج است:اود کفایت می

سااات؛ چون خدا حقیقتا  بسااایط، عالم، برهان بر واود عقل، همان واود حق تعالی ا

ست و  شدید و قدرت غیرمتناهی ا ضیلت ع یم، دارای قوت  قادر، اواد، رحیم، دارای ف

به خا،ر کرم و رحمت او  لذا  مام فضاااا ل و خیرات و کمالات در او ام  اسااات؛   ت

جام خیر و اود بر  ند و در ان مت، فیض و اود امساااااک ک که از رح ندارد  کان   ام

 بورزد. پس ناگزیر مخلوقات بر اسااااس ن ام افضااال و بر اسااااس بهتریج  عالمیان بخل

 تریج مخلوقات آغاز نماید؛کند. خدا آفرینش را باید از اشااارفترتیب از او فیضاااان می

شرف همان ست که ا شکی نی ستی  شرف بر آن دلالت دارد. چنانچه دان گونه که قاعدۀ ا

قل  قل اساااات. پس ع مان ع ها و اولیج از صااااادرشاااادهممکنات و اکرم مجعولات ه

ست تریج آنها به حق تعالی و محبوبنزدین صدرا، تریج آنها به حق تعالی ا ، 0، ش0383)ملا

 .(000-000صب 
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یط بساا»بندی اسااتدلاد بر دو قاعدۀ صااورتبسدی اننددلل عقلی: الف( صنورت

 شود:مبتنی است و به ایج شکل تبییج می« دوام فیض»و « الحقیقه

حقیقتا  بسیط است و اوصاف علم، قدرت را دارد، و علم و قدرت او مقدم  اود: خدا 

 لایتناهی است و نقفی در علم و قدرت نیست.

 مقدم  دوم: فیض خدا همیشگی است؛ زیرا مقتضی فیض مواود و مان  مفقود است.

 مقدم  سوم: عقل اشرف مواودات است.

ت مثاب  اولیج مخلوقا نتیجه: بنا بر دوام فیض الهی و قاعدۀ اشااارف، خلقت عقل به

 شود.رابت می

اایگاه عقل در ن ام آفرینش، همان اایگاه مخلوق اود و اشرف مواودات است و 

ست؛ ازایج صفات علم، قدرت و اود لایتنهی ا سوی دیگر، خدا دارای  رو مانعی در از 

ضل و بنا  ساس ن ام اف شرف مخلوقات واود ندارد. پس باید مخلوقات را بر ا آفرینش ا

ه واود عقل ک ؛ بنابرایجقاعدۀ امکان اشاارف، با آفرینش اشاارف مخلوقات آغاز کند بر

شرف مخلوقات رابت می صل اینکه قبود واود خداهمان مخلوق اود و ا  به - شود. حا

 به مثاب  اشرف مخلوقات و مخلوق اود - در استدلاد به واود عقل - الواودمثاب  وااب

 .(000، ص 0، ش0383)ملاصدرا، کافی است  -

موع  بخشی از ایج تحلیل، با مج ب( تحلیل در نسجۀ نازگاری با  صوص روایی:

روایات سازگار، و بخش دیگر ناسازگار است. در اینکه عقل مواودی مستقل از ساحت 

حیات انسااان برای خود واود و زیساات مسااتقل دارد، مورد تأیید روایات اساات؛ ولی 

مجموعه روایات ناسااازگار اساات. ایج ناسااازگاری در  پذیرش هم  اوانب ایج ن ریه با

انه، هم  گرایچند اهت است؛ هرچند که با تأسی به مبنای حکمت متعالیه و روش تأویل

 پذیر است.ایج موارد توایه

ه گونه کهمان و رد تواتر:« عقل»با « مخلوق اول»(  انننازگاری در تیبی  1

توان ، از نفوص روایایی امامیه نمی(050ص  ،0ق، ش0453)مجلسی، مجلسی اشاره کرده است 

را اربات کرد و روایتی « اولیج چیزی که خدا آفرید، عقل اسااات؛ اود ما خلق الّه العقل»

سی  (00، ص 0ق، ش0405)کرااکی، که کرااکی  سی، و بر سندی آورده (40ق، ص 0400)بر اند، 
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سد از آن برای تواتر کمن گ ستند تا چه ر برای اربات  یج؛ بنابرارفتندارد و پذیرفتنی نی

نیز در اربات تواتر معنوی  (003، ص 0ق، ش0440)ق یفی، کند. ادل  ق یفی مقفااود کفایت نمی

کند، در ایج مسااائله نیسااات؛ بلکه برای کامل نیسااات؛ زیرا تواتر معنوی که وی ادعا می

 |حمداولیج چیزی که خدا آفرید، نور م؛ |اود ماخلق الّه نور محمد»اربات تواتر در 

 است. «است

ت بیق به  گونه که گذشت، ارباتاربات ت بیق بیج ایج دو مسئله نیز دلیلی ندارد. همان

فداق دارد و عقلا   ست که مخلوق اود فقط ین م شده ا ست که اود فرض  ایج دلیل ا

شد؛ ازایجنمی شته با شمار دا فادیق پر وایه شده در روایات ترو باید تکثر م رتتواند م

گفته ممکج اساات؛ به ایج معنا که هرآنچه به مثاب  ه آن با قاعدۀ زبانی پیششااود و توای

شاره دارد؛ ولی ازآنجاکه « اود ماخلق الّه » فداق ا ست، به ین م شده ا در روایات بیان 

ست. پس تکثر  شده ا سبب تفاوت در تعبیر  ست،  فداق دارای اهات گوناگون ا ایج م

فادیق  به تفاوت در معنا« اود ما خلق»در عبارت  ست، نه تفاوت در م فداق ا و اهت م

لی فرض دلیل نقلی ندارد و ادل  عقکه اود اینکه، اربات خود ایج پیشگوناگون؛ درحالی

در  گیرد و بایدگردد، نیز مورد مناقشااه قرار میآن که به قاعدۀ الواحد و ساانخیت بازمی

، بیابیمبودن اای خود بررسااای شاااود. دوم اینکه، اگر اهت دیگری برای اود مخلوق

معنا نخواهد داشااات. مخفاااوصاااا  در روایات، اهت  |دیگر ت بیق عقل با نور پیامبر

روشاانی بیان شااده اساات و عقل را اولیج مخلوق از روحانییج بودن در خلقت عقل بهاود

صورت م لق  سته، نه اولیج مخلوق به  ؛ 00 ، ص0ق، ش0450؛ کلینی، 020، ص 0، ش0300)برقی، دان

ق، 0454؛ حرانی، 00، ص 0384؛ مساااعودی، 004، ص 0، ش0380بابویه، ؛ ابج082، صاااب 0، ش0300 بابویه،ابج

 توان ایج دو مسئله را ت بیق داد و ادعای تواتر کرد.. پس نمی(450 ص

شناسی ایج تبییج از هستی(  انازگاری در ارتباط عقل با ناحت حیات ا سان: 2

دهد و باید برای عقلی که در ساحت قرار میعقل، عقل را بیگانه از ساحت حیات انسان 

سان تحقق می فریحی بر ایج واودی ان صدرا، ت یابد، معنای دیگری یافت. در تبییج ملا

ادعا واود ندارد که عقل بیگانه از ساااحت واودی انسااان اساات؛ ولی تحلیل سااخنان 

 ایشان بیانگر ایج ناسازگاری است.
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هی اوهر لا تعلق له بالااسااام بواه لا ف»کنند که ایشااان در توصاایف عقل بیان می

مادَ و  کال ی  و الامتزاش  بالجز  کالنفوس و لا  فا  کالاعراض و لا فعلا  و تفااار واودا 

گونه تعلقی به ااسام ندارد، نه از لحاظ واودی، ؛ پس آن اوهری است که هیچالفورَ

ثل یت، ممثل اعراض، و نه از لحاظ کارکردی و تفااارفی، مثل نفوس، و نه از لحاظ از 

صورت صدرا، « ترکیب ماده و  ست که (000، ص 0، ش0383)ملا . در ایج بیان، عقل اوهری ا

یست؛ اسمانی ن فقطهیچ تعلقی به اسم ندارد. اوهر عقل با نفوس تفاوت دارد؛ زیرا نه

شد، کند؛ درحالیبلکه در ااسام تفرف نیز نمی سان با ساحت حیات ان  که عقل اگر در 

ه گونه ککند. همانکند یا در اساام تفاارف میاز اساام اسااتفاده میدر مقام کارکرد، 

ی فقط به ماده تعلقتر بیان شااد، عقل اولیج و اشاارف ممکنات اساات؛ ایج مواود نهپیش

مجعولات فال»ندارد؛ بلکه به هیچ چیزی از خدا نیز التفاتی ندارد. ملاصدرا معتقد است: 

الواود: اعلاها و اولها هو الذّی لا افتقار له  الجوهری  علی رلار  اقسام متفاوت  فی دراات

عالیفی شااای یه ت له الا إل فات  ما ساااواه، و لا الت له الی  ، و لا ن ر  نابرء الا الی الّه ایج ؛ ب

شوند؛ برتریج و  سیم می  سته متفاوت تق سه د مخلوقات اوهری در مراتب واودی، بر 

رد و به غیرخدا تواه و التفات اولیج آنها همانی اسااات که هیچ نیازمندی به غیرخدا ندا

 .(000 ، ص0، ش0383)ملاصدرا،  «کندنمی

پس مخلوق اود مخلوقی پیش از انسااان بوده و مسااتقل از انسااان آفریده شااده و در 

عالمی فراتر از سااااحت حیات انساااان واود یافته اسااات؛ ایج مواود در تفااارفات و 

سان ندارد؛ زیرا ه یچ تعلقی، نه در مقام ذات و نه کارکردهای خود هیچ نیازی به اسم ان

؛ ایج مواود پیش از خلقت (000؛ ص 0، ش0383)ملاصااادرا، در مقام فعل، به عالم ماده ندارد 

وگو داشاااته اسااات. عقل در ایج انساااان و هر مواود دیگر خلقت یافته و با خدا گفت

 ، اوگو نه به ماده و نه به غیرماده نیازی نداشاااته اسااات. پس در دیدگاه ملاصااادرگفت

به سااااحت واودی انساااان عقل م رت عالم عقود تعلق دارد و  به  یت،   شاااده در روا

 ارتبا،ی ندارد.

 یافت: کافیتوان در روایت اود ناسازگاری ایج دیدگاه را می

بُّ »الف( ایج دیدگاه با عبارت  جْ أُحا یم 
لتْنُ  إالار فا   هک کسااای در از را تو ؛و  لا  أ کمْ 



 

www.jpt.isca.ac.ir 

81 

ن 
حا

ار
 ش

ی
یاب

رز
ا

کاف
 ی

ی
ست

 ه
در

ار
زگ

سا
در 

ل 
عق

ی 
اس

شن
ن 

ود
ب

ی 
یاب

رز
ت: ا

ایا
رو

با 
ن 

ود
 نب

و
...

 

ناسازگار است. اگر مراد از عقل را همان مخلوق اود « کنمنمی کامل ،دارم می دوستش

 تواند درو دومیج مواود هسااتی بدانیم، واود مسااتقلی از انسااان خواهد داشاات که نمی

انسااان قرار گیرد و یا کامل شااود. صاادرالمتألهیج نیز توضاایحی دربارۀ ایج بخش روایت 

 نداده است.

ا إانِّ »ب( در بخش دیگر روایت، عبارت  م  اقابُ أ  نهْ ی و  إایراک  أُع  ی إایراک  آمُرُ و  إایراک  أ 

ایبُ  یراک  أرُ به تو  نمایم و تنهاکنم و تنها تو را نهی می؛ آگاه باش که تنها تو را امر میو  إا

آمده اسااات که ،بق  (05 ، ص0ق، ش0450)کلینی، « دهمکنم و تنها به تو پاداش میعقاب می

ت واودی انسان، امری حتمی و ق عی است که ملاک تکلیف آن، اایگاه عقل در ساح

و رواب و عقاب است. به عبارت دیگر، آفرینش عقل برای ایفای نقش در ساحت حیات 

انسان بوده است و آن معیار رواب و عقاب است. شاید به ن ر برسد که در اینجا مقفود 

ده خلوق اود تلقی شاااز عقل که ملاک تکلیف اساات، غیر از عقلی اساات که به مثاب  م

تر گفته شااد که ملاصاادرا چندیج معنا برای عقل بیان کرده اساات و در ایج اساات و پیش

گرایی و یا چیزی مشاااابه آن اسااات؛ ولی قواعد نب« عقل از ی»مورد، مراد از عقل، 

 بگیریم؛ زیرا« عقل عملی»یا « عقل از ی»دهد که در اینجا، عقل را به معنای ااازه نمی

ایبُ أ  »عبارت  یراک  أرُ اقابُ و  إا ع  یراک  أُ نهْ ی و  إا یراک  أ  یراک  آمُرُ و  إا ا إانِّی إا ؛ آگاه باش که «م 

ها تو را امر می ها تو را نهی میتن به تو عقاب میکنم و تن ها  مایم و تن بن ها  ه تو کنم و تن

سیاق «دهمپاداش می سخج از خلقت عقل دارد و  ست که  ها دلالت ادام  همان روایتی ا

 تغییری نکرده است.

شکاد دیگر ایج ن ریه در مرااعه به روایات دیگرا عقل نمایان می ، شود. در روایاتا

سمانی  سان در بعد ا ست؛ یعنی ارتباط عقل با ان سان مرتبط ا عقل به قلب، مغز و ن ف  ان

 1نیز رابت است.

                                                           
دربارۀ راب    برای م الع  بیشترو  28، ص 0، ش0380 یه،بابو: ابجنن بیشتر دربارۀ راب   عقل و قلب م الع  برای. 1

ق. ص 0400، یلمی؛ د300ص  ،0303/ق0454 یشاااعبه حران؛ ابج032، ص 0ش ،ق0454، یقم :نن عقل و مغز
، یشهرآشوب مازندران؛ ابج00، ص 0، شق0450 ینی،کل :نن دربارۀ راب   عقل و ن فه برای م الع  بیشترو  020
 .000-000 ب، ص4ق، ش0302
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 . عقل به مثابۀ جوهر مجرد مفارق4

قل م رت اساات ایج اساات که عقل ین اوهر مجرد از ماده یکی از اقوالی که دربارۀ ع

ا هایی باست. ایج مواود مفارق فقط از اهت تجرد مانند مخلوق اود است؛ ولی تفاوت

به  حد نیساااات، کثیر اساااات. کثرت آن  آن دارد؛ ایج مواود برعکس مخلوق اود، وا

سان ارتباط م ساحت واودی ان ست و نیز با  ضعف ا شدت و  یم ستقاختلاف مراتب در 

کند و سااپس تلاش دارد. ملاصااالح مازندارنی ایج قود را ابتدا در حد احتماد م رت می

صب 0ق، ش0380)مازندرانی، کند آن را تقویت نماید می شود که (02-05،  فور  شاید چنیج ت  .

ایج قود، ناظر به ن ری  عقل به مثاب  مخلوق اود یا به مرتب  ششم از مراتب ششگان  نفس 

شااناساای عقل رو باید تواه کرد که ملاصااالح سااه احتماد در هسااتیازایج نا،قه اساات؛

ق، 0440؛ ق یفی، 00-02ق، صاااب 0380)مازندرانی، کند. ایج قود دومیج احتماد اسااات م رت می

کند که عقل همان نفس نا،قه اساات که ذاتا  مجرد اساات؛ . وی ابتدا بیان می(080، ص 0ش

ست  سپس قود اوهر مفارق (08، ص 0ق، ش0380زندرانی، )ماولی در مقام فعل محتاش ماده ا  .

؛ ایج احتماد (00-02، صاااب 0ق، ش0380)مازندرانی، نماید کند و آن را تقویت میرا ،رت می

ست؛ زیرا همان سان نی  گونه که خواهیم گفت تفاوت مراتبیکی از مراتب نفس نا،قه ان

که همان عقل به مثاب   نفس انسااان به اشااراقات ایج عقل اساات. درنهایت قود سااوم را

ند مخلوق اود و نور محمدی اساااات م رت می ندرانی، ک ماز . پس ایج (00، ص 0ش، 0380)

 احتماد را نباید با نفس نا،قه یا مخلوق اود یکی دانست.

در ایج احتماد، عقل اوهری مجرد از ماده اسااات و تجرد آن، هم در ذات و هم در 

ج تجرد مان  ارتباط با ساااحت حیات انسااان فعل اساات و به اساام هیچ تعلقی ندارد؛ ای

شاااود؛ زیرا تعلق ایج اوهر مجرد به نفس نا،قه اسااات و نسااابت آن به نفس نا،قه نمی

. (02، ص 0ق، ش0380؛ مازندرانی، 40ق، ص 0404)میرزا رفیعا، همانند نسبت نفس نا،قه به بدن است 

صالح ایج احتماد را در حد امکان م رت می ، (02، ص 0ق، ش0380ندرانی، )مازکند اگرچه ملا

باید آن را در حد امکان م رت کرد؛ زیرا نقل و  برخی ،رفداران ایج احتماد معتقدند ن

 .(080، ص 0ق، ش0440)ق یفی، کنند عقل آن را اربات می
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شکیکی دارد و  ست؛ ین واود ت سیط نی به اعتقاد ملاصالح ایج اوهر مجرد واحد ب

اکم نیساات؛ کثرت عددی دربارۀ آن صااادق در عیج واود تشااکیکی وحدت در آن ح

ست می ضعف مراتب به د شدت و  ست و ایج کثرت با  شده آید. درواق  کثرت م رتا

دربارۀ عقل، از نوع کثرات مادی نیست که مفادیق در ذیل ین انس یا ین نوع ام  

ای ین گردند؛ بلکه کثرت عقل به تفاوت در مراتب اسااات؛ به ایج معنا که هر مرتبه

ر مندی از نومتمایز از مرتبه دیگر دارد و ایج تمایز در شاادت و ضااعف در بهره تشااخب

به نورالانوار اسااات  مازندرانی، بسااایط و کماد و قرب  که (05، ص 0ق، ش0380) . ایج عقل 

کند، چیزی شبیه عقل فعاد است؛ ولی ملاصالح آن را در حد احتماد و امکان م رت می

سمی از عق صالح ا شکین در واود آن قا ل ازآنجاکه خود ملا ل فعاد نیاورده و نیز به ت

 راحتی با عقل فعاد ت بیق داد.توان بهشده است نمی

ایج واود مجرد با سااااحت واودی انساااان مرتبط اسااات و به مثاب  روت برای نفس 

دهد و آرار علم و گونه که روت به بدن اساامانی اان مینا،قه انسااان اساات؛ یعنی همان

وم را کند و علکند، عقل مفارق نیز در نفس نا،قه تفاارف مییاده میقدرت را در بدن پ

آن را  آورد؛ بلکه کیفیتکند. ملاصاالح برای ایج ارتباط، اساتدلاد نمیبر آن افاضاه می

کند. وی در مقام تبییج راب   عقل مفارق با سااحت واودی انساان، از ین توصایف می

 که نفس نا،قه به بدن تعلق دارد و در آنگونه گیرد و معتقد است همانتمثیل کمن می

سان نیز عمل می ست، همیج ارتباط بیج عقل و نفس نا،قه ان کند و بدن به مثاب  ابزار آن ا

تر از پذیرش راب   نفس نا،قه با بدن است؛ زیرا واود دارد و پذیرفتج ایج ارتباط راحت

اسااات؛ ولی ایج  یافتج ارتباط واودی بیج بدن اسااامانی و نفس نا،قه مجرد، ساااخت

ندارد؛ زیرا هردو  نا،قه مجرد واود  فارق و نفس  باط بیج عقل مجرد م محذور در ارت

. راب   عقل مفارق مشااابه عقل فعاد با نفس نا،قه به (05 ، ص0ق، ش0380)مازندرانی، مجردند 

شراق به ایجاد مراتب در نفس نا،قه می شراقی است و نتیجه ایج ا ارت شود. عبصورت ا

و أنّ انتساااب الحالات و المراتب المذکورَ للنفس إلیه باعتبار » چنیج اساات:ملاصاادرا 

؛ همانا انتساب حالات و مراتب یادشده برای نفس، به آن، به اعتبار تفاوت إشراقاته علیها

 .(00، ص 0ق، ش0380)مازندرانی، « اشراقات عقل بر نفس است
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ست: مرتب شش مرتبه ا شاهدۀبه ن ر ملاصالح نفس نا،قه دارای  صرف؛ م ستعداد   ه ا

الیقیج یعنی مشااااهده ن ریات در ذات اولیات؛ مشااااهدۀ امور ن ری از آینه اولیات؛ علم

الیقیج یعنی مشااااهدۀ امور ن ری در ذات مفیض؛ خود بدون وابساااتگی به اولیات؛ عیج

 .(02-08، صب 0ق، ش0380)مازندرانی، القیج یعنی اتفاد معنوی و روحانی به مفیض حق

 استدلال بر نظریۀ عقل به مثابۀ عقل مفارق. 1-4

ستدلاد عقلی یا دلیل نقلی نمی ستملاصالح برای ایج قود، ا فاده آورد؛ بلکه در مقام ا

از اساااتدلاد عقلی، فقط ایج قود را در حد امکان عقلی م رت کند. وی معتقد اسااات 

 .(00-00 ، صب0شق، 0380)مازندرانی، ها، محاد عقلی نیست. واود ایج عقل با ایج ویژگی

ق یفی به ایج حد قان  نیست و واود چنیج اوهری را به تفریح عقل و نقل ضروری 

ند می به ن ام احساااج اساااتفاده می(080، ص 0ق، ش0440)ق یفی، دا کند؛ . وی از اساااتدلاد 

 که استدلاد عقلی وی ناظر به مخلوق اود است و ارتبا،ی به ایج مفداق ندارد.درحالی

کند برای ایج قود، شااااهد روایی بیاورد. وی یز ملاصاااالح تلاش میدر مقام نقل ن

سد:می فلا یبعد أن یراد بالعقل فی الرّوایات الدّالّ  علی أنهّ أوّد خلق مج الروحانییج و » نوی

 ؛ بعید نیسااات کهأنهّ حال  مج أحواد النفس کما فی حدیث الجنود و غیره ذلن الجوهر

کنند بر اینکه عقل اولیج مخلوق از روحانییج است ت میمراد از عقل در روایاتی که دلال

ست  ـــو عقل حالی از احواد نفس ا گونه که در حدیث انود عقل و اهل و غیر همان ـ

 .(00-00، صب 0ق، ش0380)مازندرانی، « همان اوهر مفارق باشد ـآن آمده 

)ق یفی،  تق یفی در اساااتدلاد نقلی بر ایج قود، به تواتر معنوی در روایات قا ل اسااا

بر  «اود ما خلق الّه »تر اشاااره شااد، ت بیق روایات گونه که پیش. همان(080، ص 0ق، ش0440

عقل پذیرفته نیساات و در صااورت پذیرش، ناظر به عقل به مثاب  مخلوق اود اساات و در 

که ایج اوهر مفارق ممکج کند؛ درحالیایج مورد، فقط اصاال اوهر مفارق را اربات می

ست انواعی دا شده و دلیل عقلی هردو برای اربات مخلوق اود ا شد و روایات ادعا شته با

 آمده است که با ایج عقل مشکن متفاوت است.
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 . تحلیل در سنجۀ سازگاری و ناسازگاری با نصوص روایی2-4

در چند اهت با مجموع   - عقل به مثاب  عقل مفارق مشااابه عقل فعاد - ایج احتماد

 نفوص روایی سازگار است:

الف( ،بق ایج ن ریه، عقل مواودی مسااتقل از ساااحت حیات انسااان اساات و برای 

ست و هم  سازگار ا ستقل دارد و ایج امر، هم با ظاهر روایت اود  ست م خود واود و زی

 مورد تأیید مجموع  نفوص روایات است.

ب( سازگاری دیگر ایج قود با مجموع  روایات به تبییج ارتباط عقل با ساحت حیات 

ج شده در روایت با نفس نا،قه انسان را تبییگردد؛ ایج قود ارتباط عقل م رتبازمی انسان

سان، کند؛ درحالیعقلانی می که تبییج ارتباط عقل به مثاب  مخلوق اود با ابعاد واودی ان

امری دشوار یا ناممکج است. سازگاری به معنای تأیید هم  اوانب ایج قود نیست؛ بلکه 

ست ک ست مجردبودن عقل به ایج معنا ا ست و ممکج ا ه در ایج اهت با روایات همسو ا

 مورد تأیید روایات نباشد.

ست. در فهم عرفی سازگاری دیگر در اهت قبود تکثر برای عقل ا نی از عقلا - ش( 

زمان موااه هساااتیم. از ین ساااو، با کثرت در عقود موااه نفاااوص، ما با دو مقول  هم

ایت به وحدت متمایل است. پس باید روایت ،وری هستیم و از سوی دیگر، صراحت رو

تبییج شااود که ایج وحدت به کثرت منجر شااود. در ایج ن ریه، کثرت و تمایز بیج عقود 

انی . عقل هر انس- اگرچه ایج کثرت در عقود عرضی است - ها امری پذیرفته استانسان

سانی  شدن با قا ل و ایج تکثربا عقل فرد دیگر متفاوت است و ایج یعنی تکثر در عقود ان

به مثاب  مخلوق اود فرض تکثر را نمی ذیرد؛ پبه قود اود ساااازگار نیسااات؛ زیرا عقل 

ضعف در مراتب عقل حل که ایج قود تکثر را تبییج میدرحالی شدت و  کند و آن را با 

کند. ایج عقل با نفوس نا،قه در ارتباط است و چون عقل مشکن است، نفوس نا،قه می

گونه اساات گیرند و تکثر مراتب نفس نا،قه ایجای از آن ارتباط میبا ین مرتبههرکدام 

ت در شدن به کثرآورد. قا لکه عقل با میزان اشراق خود، مراتب نفس نا،قه را پدید می

 تواند واود تشکیکی داشته باشد.برد؛ زیرا امر مجرد میعقل، تجرد آن را زیر سؤاد نمی

سان نیز توایهد( در ایج ن ریه، ازآنج ست، کماد عقل در ان شکن ا ذیر پاکه عقل م
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است؛ به ایج معنا که هرچه روت انسان با مرتب  بالاترعقل مفارق ارتباط بگیرد و از اشراق 

 شود.تر میمند شود و به قرب نورالانوار برسد، کاملآن بهره

صل قا ل ست، داگرچه ایج تبییج در ا سازگار ا هت تکثر ر اشدن به تکثر با روایات 

با روایات ناسازگار است؛ زیرا اهت تکثر در روایات به گون  دیگر است. تکثر در عقل 

به تشااکین در مراتب واودی یا به شاادت و ضااعف نیساات؛ بلکه تعدد و تکثر عقل در 

گردد. ،بق روایت، عقل مواودی است که ها به تکثر در تعداد سرهای عقل بازمیانسان

ها داری سر است و برای هر انسانی سری ت. عقل به تعداد انساندارای سرهای زیادی اس

د، نه گیرای از عقل لحاظ شده است و درون قلب انسان قرار میاز ایج عقل به مانند شعبه

اینکه نفس نا،قه انساااان به مرتبه از مراتب عقل مفارق متفااال شاااود. متج روایت چنیج 

 است:

لهُُ  لا  لر ا  ُ ا  ل ق  الّه ا خ  مر
جْ  ما ق  و  م 

جْ خُلا قا م 
دا الخْ لا  ا د  اع  ل نٌ ل هُ رُءُوسٌ ب لقْهُُ م  قْل  ق اد  خ  العْ 

سْمُ ذ لان   أْسٌ ماجْ رُءُوسا العْ قلْا و  ا یٍّ ر 
ما اْهٌ و  لاکلُِّ آد  أْسٍ و  ی ام  ا و  لاکلُِّ ر 

 یخُلْ قُ إال ی ی وْما القْا

أْسا  ن  الرر
اْها ذ لا ل ی و  انا ع  ْس  ترُْ  الْْان سِّ ن  ال

فُ ذ لا ترٌْ مُلقْ ی لا  یکُْش  اْهٍ سا ل ی کلُِّ و  کتْوُبٌ و  ع  م 

ذ ا ب ل غ  کشُاااا  اَ  ف 
اءا در النِّسااا   أ وْ ح 

ادا ا  در الرِّ وْلوُدُ و  ی بلْغُ  ح  ا المْ  ذ  تری یوُل د  ه   ح 
اْها ن  الوْ 

ف  ماجْ ذ لا

ا الْْا  ذ  ترُْ ف ی ق ُ  فای ق لبْا ه  سِّ ن  ال
دایر أ لا  و  ذ لا یِّد  و  الرر نر   و  الجْ  سُّ ض    و  ال ی مُ الفْ را  نوُرٌ ف ی فهْ 

انا س  ْ ن

 البْ یتْا 
طا سااا  ی و 

اشا فا ر  ث لا الساااِّ ی القْ لبْا ک م 
ث لُ العْ قلْا فا خداوند ال الاله عقل را از چه ؛ م 

عداد به ت که آن دارای سااارهایی  لن اسااات  قت م یدی فرمود: خلقتش خل  چیزی آفر

اند تا روز قیامت. هر سری از ملن مخلوقات است؛ مخلوقاتی که خلق شده یا خلق نشده

صورتی دارد و برای هر انسانی سری از سرهای عقل تعلق دارد و اسم آن انسان بر روی 

صورت، پرده ست. روی  شده ا سر نوشته  ست، آن پرده از صورت آن  شده ا ای افکنده 

ج مولود به دنیا آمده و به حد مردان یا زنان برساااد. رود تا ایروی آن صاااورت کنار نمی

سان نوری می سید، پرده کنار می رود. درنتیجه در قلب ایج ان افتد پس وقتی به ایج حد ر

ث ل عقل در  که بدان نور، فریضااه و ساانت و زشااتی و زیبایی را می فهمد. آگاه باش که م 

 .(28، ص 0، ش0380بابویه، )ابج «قلب، مانند چراغ در وسط خانه است
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 گیرینتیجه

شااناسااان  عقل، نگاه اسااتقلالی به عقل اساات. در ایج یکی از رویکردها در تحلیل هسااتی

رویکرد، دو ن ریه واود دارد. در ن ری  اود، عقل به مثاب  اولیج مخلوق و در ن ری  دوم، 

که واود  یه در ایج اهت  عاد اسااات. هر دو ن ر ند عقل ف مان به  عقل اوهر مجردی 

اند، با روایات ساااازگارند. با ایج تفاوت که ن ری  اود واود قلالی برای عقل قا لاسااات

کند؛ ولی ن ری  دوم واود اساااتقلالی عقل را چنیج مواودی را با برهان یقینی اربات می

بییج کند با تآورد و تلاش میداند و دلیلی بر واود آن نمیبه مانند عقل فعاد ممکج می

 گرایانه را توایه نماید.یج نبعقلانی و تمثیل، نتا

گرایی اسااات؛ ایج ن ریه با دادا روشا تأویلشاااناختی، ن ری  اود بروناز لحاظ روش

استدلاد عقلی و با تمسن به قاعدۀ امکان اشرف، ن ام احسج و قاعدۀ دوام ل ف واود 

رابت می ب  مخلوق اود را  به مثا به عقل   کند که پیش از هم  مخلوقات بوده اسااات و 

هیچ  لقی بااه ماااده و زمااان ناادارد و  ع ت هیچ  مواود  یج  علق دارد؛ ا ت عقود  لم   عااا

خفااوصاایات اساامانی در آن راه ندارد و تواه آن تنها به خداساات و به غیرخدا تعلق، 

 تواه و التفات ندارد.

شابه  هایبا روایت« اود ما خلق العقل»ایج ن ریه دلیل یقینی روایی نیز دارد. روایت  م

اشته تواند دتر معنوی است و ازآنجاکه مخلوق اود ین مفداق بیشتر نمیآن در حد توا

 باشد، عقل همان مخلوق اود است.

اگرچه ایج ن ریه در اسااتدلاد از روایات نیز اسااتفاده کرده اساات؛ ولی درحقیقت بر 

اساس مبانی حکمت متعالیه شکل گرفته و پذیرش عقل به مثاب  اولیج مخلوق با خفوصیات 

 ناساااازگاری آن با نتایج ؛ بنابرایجدون هیچ روایتی نیز امری رابت شاااده اساااتیادشاااده، ب

گرایی شکل گرایی امری دور از انت ار نیست. با تواه به اینکه ایج ن ریه بر اساس تأویلنب

صلی ایگرفته است، نباید پایبندی به ظهور را از آن انت ار داشت؛ ازایج ستدلاد ا ج ن ریه رو ا

ساافی فل - برای ادعای عقلی قلی اسات و اساتناد به روایات، شاواهد متنیبر اسااس برهان ع

 های ایج ن ریه با روایات در موارد ذیل مشهود است:است. ناسازگاری

داند؛ الف( ناساااازگاری اود در ایج اسااات که ایج ن ریه، عقل را اولیج مخلوق می
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اینکه، روایت عقل را به  توان آن را زیر ساااؤاد برد. اودکه ،بق مبانی روایی میدرحالی

ست که عقل اولیج مخلوق از صورت کلی اولیج مخلوق نمی فریح کرده ا داند؛ بلکه ت

کند. ،بق روایت، میان مواودات روحانی اساات و روایت ا،لاق در ایج اهت را رد می

مواوداتی مثل نور و عرش، قبل از آن آفریده شاااده اسااات. دوم اینکه، ایج ن ریه برای 

توان آنها را با اساااتفاده از روایات برای کند که نمیهایی اربات میوق ویژگیاولیج مخل

رخلاف شاااود، بعقل رابت کرد؛ بلکه خفاااوصااایاتی که با روایات برای عقل اربات می

ادعای ایج ن ریه اسااات. ،بق ایج ن ریه، عقل مواودی بسااایط، مجرد و بدون حرکت 

 کند.یی ترکیبی برای عقل رابت میهاکه ظهور روایت ماهیت و ویژگیاست؛ درحالی

ست. عقل در  سان امری ق عی ا ساحت حیات ان ساس روایات ارتباط عقل با  ب( بر ا

سان است که دارای شعبه های زیادی است که در قلب هر روایات مواودی مستقل از ان

ن آگیرد و وقتی نور آن در قلب واق  شود، انسان به واس   ای از آن قرار میانسانی شعبه

فهمد. از ایج اهت، ن ری  اود با ظهور روایات فاصاااله دارد؛ زیرا نور، خوب و بد را می

عقل هیچ تعلقی به اساام و روت انسااان ندارد. اگر ایج عقل تعلق واودی، کارکردی یا 

  - کردمثلا  صاور عقلانی را به نفس نا،قه انساان هبه می - تفارفی با نفس نا،قه داشات

ه، ین از اهات یادشدایی با ظهور روایات داشته باشد؛ اما در هیچتوانست قرابت معنمی

ست و نمی سازگار نی شرت ایجبا روایات  ات گونه روایتواند در ایج اهت، معیاری برای 

با مغز و ن ف  انساااان یات، عقل افزون بر قلب،  باط واودی و ارا ه دهد. در روا ها ارت

یات اهت رد می کارکردی دارد و اسااااس ایج ن ریه را از ایج کند. حتی اگر در روا

علق عقل به برای قبود ت کافیشاااد، روایت اود ارتباط عقل با قلب، مغز و ن فه تبییج نمی

 سااااحت حیات انساااان کافی بود؛ زیرا بر اسااااس ایج روایت، یکی از دلایل آفرینش 

و  عقل ایج اساات که ایج مواود در ساااحت حیات انسااان قرار داده شااود و معیار رواب

 عقاب باشد.

قل م رت که ع ندارد  عا واود  یل متنی برای ایج اد یات، ش( هیچ دل  شااااده در روا

به مثاب    م رت شاااده و تواتر « اود ما خلق الّه العقل»همان مخلوق اود اسااات و آنچه 

معنوی برای آن ادعا شاااده، ین ادعای بدون دلیل روایی اسااات؛ هرچند با تأسااای به 
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 پذیر است.گرایانه، هم  ایج موارد توایهحکمت متعالیه و روش تأویل

حاصل اینکه اصل، تبییج، استدلاد و نتایج ایج ن ریه بر اساس روایات شکل نگرفته، 

 و روایات بستری برای ،رت و بسط ایج ن ریه بوده است.

ساس نب شکل مین ری  دوم بر ا د که شوگیرد و بعد از ،رت ادعا تلاش میگرایی 

لسااافی، ف - رو در تبییج آن، از مبانی عقلانیباورپذیر گردد؛ ازایجن ریه از اهت عقلی 

شااود. بر اساااس مانند اوهر مجرد مفارق، تشااکین، اشااراق، نفس ناظقه اسااتفاده می

ست که بیرون از  ست به اینکه عقل اولیج مخلوق از روحانییج ا روایات، ایج ن ریه قا ل ا

دامه از مفاهیم فلسااافی کمن گرفته ابعاد واودی انساااان هساااتی یافته اسااات؛ ولی در ا

ستدلاد بر می شود. بعد از ،رت بحث به اای ا شود و آن اوهر مجرد مفارق نامیده می 

بودن آن از لحاظ عقلی بسنده شده و تلاش شده است با تبییج واود آن، صرفا  به ممکج

ی انساااان دعقلانی از ایج ن ریه پشاااتیبانی گردد. در مقام تبییج راب   عقل با ابعاد واو

بودن امکان داشااات از تبییج مبتنی بر روایات اساااتفاده کرد؛ ولی شااااید به دلیل ناموفق

گرایی از تبییج عقلی اسااتفاده شااده اساات؛ ایج امر نشااان های دیگر، به اای نبتلاش

ریه داشته و نتوانسته یا نخواسته است کل ن  دهد که ،رات ن ریه، به مکتب مشا تمایلمی

را بر  ای نبوده است که کل ن ریهایات تبییج کند؛ ولی تمایل وی به اندازهرا بر اساس رو

 ریزی کند.اساس حکمت مشا ،رت

ندارد؛ ولی  ماده  به  در ایج ن ریه، عقل اوهر بسااایط و مجرد اسااات و هیچ تعلقی 

ای نیست که بتوان مانند مخلوق اود هرگونه تکثر و ترکیب را از آن بسا،ت آن به اندازه

. ماهیت ایج مواود ین ماهیت تشکیکی است که با شدت و ضعف بیج مراتب نفی کرد

آید. ایج عقل شااود و تمایز بیج عقود از آن به دساات میآن، کثرت عددی حاصاال می

مانند عقل فعاد با ابعاد روحی انساان در ارتباط اسات و با اشاراق نور به نفس نا،قه با آن 

سان وااد مراتب ششگانه میشود و بر ارر همیج اشراقات نفمرتبط می شود. س نا،قه، ان

با ایج تبییج، عقل بیرون از ساااحت واودی انسااان اساات و به مثاب  روت و اان برای بعد 

سان عمل می شد، از آن اهت روحانی ان کند. اگر ایج مواود مفارق همان عقل فعاد نبا

سا کند و اانا نفیگیرد و به آن معارف را افاضاااه مکه با نفس نا،قه انساااان ارتباط می
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 رود، با عقل فعاد مشابهت دارد.نا،قه به شمار می

زایی افگرایی ام  کند و با همگرایی و نبایج ن ریه تلاش کرده اسااات بیج عقل

بیج ایج دو روش، تحلیلی ارا ه دهد که از بعضاای اهات، با ظهور روایات سااازگار و از 

گرایی اساات، سااازگاری یه بر نباهاتی، ناسااازگار اساات. ازآنجاکه اساااس ایج ن ر

،بق ایج ن ریه عقل بیشااتری با روایات دارد؛ ایج سااازگاری در چند مورد اساات: الف( 

مواودی مسااتقل از ساااحت حیات انسااان، واود و زیساات مسااتقل دارد. ب( ایج قود 

سان را تبییج عقلانی میارتباط عقل م رت ریه با کند. ش( ایج ن شده در روایت با قلب ان

 به وحدت در عیج کثرت که در روایات بازتاب یافته، سازگار است. قود

ت، در گرایی تمایل پیدا کرده اسااابا تواه به اینکه ایج ن ریه در مقام تبییج به عقل

ه ببا روایات ناساااازگار اسااات؛ زیرا اهت تکثر در روایات، « تبییج تکثر عقود»اهت 

ست؛ ب ضعف نی شدت و  شکین در مراتب واودی یا به  ست رهای لکه به تکثر در تعداد 

 عقل است.
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 شناخت امام به جای شناخت خداوند، نقد و بررسی اندیشهٔ دکتر محمدعلی امیرمعزی

 

 
Knowing the Imam Instead of Knowing God: A Critique 

of Dr. Mohammad Ali Amir-Moezzi's Thought1 

Morteza Zamiri 2 

2. Level-Four Graduate, Shiite Studies, Seminary of Qom, Qom, Iran. 

Email: zamirimorteza@gmail.com 

Abstract 

Dr. Mohammad Ali Amir-Moezzi has embarked on a re-examination of the 

theology of early Shiism (the first four centuries) and, by emphasizing the 

ideas of the Ghulat (extremists regarding the status of the Shiite Imams), 

argues that early Shiites attributed a divine status to the Imams. According 

to him, in the belief system of early Shiism, the existence of God is dualistic 

(essence and action). The possibility of knowing God in terms of His essence 

is nonexistent; rather, He is perceived as an "indeterminate and unlimited 

entity." However, knowledge about the other aspect of God—His action, or 

the Imam—can be attained. In the present article, I critique Amir-Moezzi's 

perspective on recognizing the Imam instead of recognizing God, focusing 

on the foundational and referential aspects of his claims. The findings of the 

research, conducted using a descriptive-analytical method, indicate the 

following: (1) Based on the initial verses of Surah al-Hadid, the concluding 

verses of Surah al-Hashr, and various hadiths from the Ahl al-Bayt, God, in 

His essence, is describable and knowable; (2) hadiths that limit our 
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understanding to that of the Imam possess at least a referential flaw; if they 

suggest that knowing God equates to knowing the Imam, the intent is that 

the teachings of the Imam serve as a pathway to achieving a more profound 

understanding of God. 

Keywords 

Amir-Moezzi, knowing the Imam instead of knowing God, possibility of 

knowing God, the Imam as mediating knowledge of God. 
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شناخت امام به جای شناخت خداوند، نقد و بررسی 

 1اندیشهٔ دکتر محمدعلی امیرمعزی

مرتضی ضمیری
2

 

لما ز ل  تل  تلتاتتا.شمهم ل ع ملتلشز ع4آ عخاعلمطحل.لتتن 2
Email: zamirimorteza@gmail.com 

 چکیده
بخشی دکتر محمدعلی امیرمعزی در پی بازشناسی الهیات تشی  نخستیج )چهار قرن اود( گام برداشته و با اصالت

بخشی به اندیش  غالیان، بر آن شده است که شیعیان اولیه برای امامان، مقام الوهی قا ل بودند. از نگاه او، اصالت
امکان شااناخت خداوند در مقام ذات  .باور تشاای  نخسااتیج، واود خداوند دو بخشاای )ذات و فعل( اسااتدر 

سلبی« شیء غیر قابل تعقل و غیرمحدود» عنوانبه خدا مگر واود ندارد؛  صفات  ش ؛اشو نیز خدا با  ناخت اما 
رو، ج اسااات. در مقال  پیشا ما در مورد بخش دیگری از خداوند؛ یعنی خداوند در مقام فعل یا همان امام، ممک

شناخت خدا می شناخت امام به اای  سئل   سی دیدگاه امیرمعزی در م قد پردازد و هدف ننگارنده به نقد و برر
سنادی و دلالی را مستندات امیرمعزی بیان می لیلی به دست تح - های پژوهش که با روش توصیفیکند. یافتهاا

ایات و نیز رو … آیات ابتدایی سورۀ حدید و آیات انتهایی سورۀ حشر و. با تواه به 0آمده، حاکی از آن است: 
روایاتی که شاااناخت ما را به  .0اساات. قابل شااناخت پذیر و ، خداوند در مقام ذات، توصاایف^بیتاهل

شکاد دلالی دارند، و اگر در آنها آوردهکنند، دستشناخت امام محدود می شناخت خدا به  کم ا شود، 
 تر به خداوند است.شناخت کامل  ؛ مقفود ،ریقیت تعالیم امام در کسبشناخت امام است

 هاکلیدواژه
 امیرمعزی، شناخت امام به اای خدا، امکان شناخت خدا، امام واس   شناخت خدا.

                                                           
(. شناخت امام به اای شناخت خداوند، نقد و بررسی اندیشهٔ دکتر 0453ضمیری، مرتضی. )استناد به این مقاله: . 1

 .000-22(، صب 004)92، نقدونظرمحمدعلی امیرمعزی. 
doi:10.22081/jpt.2024.69522.2139 

 :نویسندگان © (ی، قم، ایرانفرهنگ اسلام )پژوهشگاه علوم و قم هیحوزه علم یاسلام غاتیدفتر تبل :ناشر پژوهشی؛ نوع مقاله 
 : 03/54/0453 تاریخ دریاف:17/70/2071 تاریخ اصلاح:50/50/0453 تاریخ پذیرش:05/58/0453 تاریخ انتشار آنلاین 
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 مقدمه

شاناسای و ساخج از اایگاه و مقامات امام تریج مساا ل در کلام شایعی، امامیکی از مهم

صفات امام، ولایت تکوینی و تشریعی او، خلقت او، حقیقت است. در ایج میان، شناخت 

مساااا ل مهم و چالش برانگیز در ایج حوزه ازامله  واود و ارتباط واودی او با خالق،

است. در مناب  و روایات شیعه، به ایج موارد اشاره شده است و اندیشمندان تشی  با تواه 

به خود، در اتخاذ مبنا و ن یز برداشااات از ادله و روایات، به گرایش علمیا مخفاااوص 

اند. فارغ از اندیش  عالمان شیعی، برخی مستشرقان نیز تلاش خوبی در تبییج متفاوت شده

شته شریح مقامات امامان دا ست که  1اند. دکتر محمدعلی امیرمعزی،و ت سانی ا ازامله ک

شاره سا ل ا صالت و اعتبادر آرار خود، به بررسی م ش  ر به اشده پرداخته و با اع ای ا ندی

شناسی شیعی را در قالب او امام 2غالیان، برای امامان، مقامات الوهی در ن ر گرفته است.

خالقیت و ربوبیت مسااتقل امام در ازامله  مسااا لی، مانند توصاایف امام به صاافات خدا،

عالم، شااناخت امام به اای خدا و نیز عبادت امام و دعا به محضاار امام به اای خدا بیان 

کند، ایج ست و درحقیقت، با روش پدیدارشناسانه و با ابزار فیلولوژین تلاش میکرده ا

ها را به متون تشی  نخستیج )چهار قرن اود( و امامان نسبت دهد که امری ناصواب اندیشه

 است.

رو نقد و بررسی اندیش  امیرمعزی در مسئل  شناخت امام به اای خداست. مقال  پیشا 

داند و ازآنجاکه امام را بخشااای از خدا تلقی را ناممکج می امیرمعزی شاااناخت خداوند
                                                           

با 0334بهمج  0محمدعلی امیرمعزی در . 1 ی 00، م ابق  مد. وی اسااالام0200  ژانو یا آ به دن پژوه و ، در تهران 
. ده استآن پس از هانری کربج بو یشناسعهیپژوه ایرانی، استاد دانشگاه سوربج فرانسه و صاحب کرسی شقرآن

و مدیر کند. اهای قرآنی و الهیاتا شاایعه تدریس میتفساایرا تاریخ نهٔ یتخفااب او الهیات تشاای  اساات و در زم
 .بوده و مدتی است که بازنشسته شده استهای عالی سرای عملی پژوهشم العات در دانش

ست در مقابل اند یرمعزیام یهاشهیاند. 2 س یهاشهیدر س دیدکتر  س جیح ست. او (0305ۀ)زاد یی،با،با یمدر  ا
  ،^قامات ا مهم یمنکر برخ تکامل  ندایفر در مک ب ،خود  که در نوشتاست  کایآمر نستونیاستاد دانشگاه پر

لامحسج غنن:   تکامل ایندمک ب در فراو در  یهاشهینقد اند در)است  هیو اول لیاص  یدر تش بیغ علم ازامله
  (.هدایا ام داد در مک ب ی،محرم
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ه کند کشناخت خداوند را به شناخت امام تفسیر می 1،(043، ص 0323)نن: امیرمعزی، کند می

 شود.ادله و مستندات او در دو بخش ااسنادی و دلالی نقد و بررسی می

های امیرمعزی موضااوع مقال  حاضاار در نوع خود، منحفاار به فرد اساات و اندیشااه

ها و مقالاتی که در نقد و بررسااای نامهندرت نقد و تحلیل شاااده اسااات. به برخی پایانبه

 شود:اند، اشاره میهای امیرمعزی نوشته شدهاندیشه

م  )پاایاان« دیج علی»نقاد و بررسااای دیادگااه محمادعلی امیرمعزی درباارۀ  -  ناا

 کارشناسی ارشد(.

ستیج؛ م  - شی  نخ سید واکاوی ماهیت ت الع  ت بیقی رهیافت محمدعلی امیرمعزی و 

 نامه دکتری(.حسیج مدرسی ،با،بایی )پایان

ی شااناساای با رویکردتحلیل و ارزیابی دو مکتب قم و بغداد در باب روایات امامت -

   دکتری(. نامامیرمعزی )پایان راهنمای ربانی در تشیع نخس ینانتقادی نسبت به کتاب 

فل او -  The silent quran and the speaking quran Violenceد کتاب ترامه و نقد ف

and Scripture in the Book of “Sulaym ibn Qays” نامه کارشناسی ارشد(.)پایان 

شیعی امامان - سوی ایران ^مکتب  ضدعربی و غلوگرایی از دیدگاه در دو  گرایی 

 امیرمعزی )مقاله(.

 ی امیرمعزی )مقاله(.پژوهی پروفسور محمدعلشناسی شیعهروش -

 دو مسیر متفاوت از ین مقفد )مقاله(. -

راهنمای الوهی در تشیع نخس ین ثمرۀ کاربسا روش پدیدارشناسی در معرفی کتاب  -

 )مقاله(. پژوهشی در باب امامیۀ نخس ین

 در بوت  نقد )مقاله(.« امامت با،نی در تشی  نخستیج»ن ری   -

 های امیرمعزی در مساائل تففاایل، اندیشااهی که بهادر مجموع رساااله، کتاب یا مقاله

شناخت امام به اای خدا را نقد و بررسی کند، واود ندارد. تنها ارر قابل استفاده، رسال  

                                                           
 ر شناحت حقیقت حق تعالی تماما  به ایجد یلتع  یابیعدم راه یرمعزی،ام یش در اندکه شود الوتر مشخب می. 1

 کند.او در ایج مرحله از شناخت توقف می .معناست که حقیقت امام را بشناسی
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تحلیل و بررسااای شااابه  نسااابت الوهیت امام در مناب  روایی با تأکید بر »علمی با عنوان 

 ارر نویسندۀ مقال  حاضر است.« شبهات محمدعلی امیرمعزی

 . شناخ  امام به مثابۀ شناخ  خدا در اندیشۀ امیرمعزی1

ند ، واود خداو^بیتبه اعتقاد دکتر محمدعلی امیرمعزی، بنا بر محتوای روایات اهل

د و گنجم لقا  برتر از هرگونه اندیشه است. خداوند در مرتب  ا،لاق و ذات، در وهم نمی

ز توان گفت. اانی گفته اساات، نمیهای آساامهیچ سااخنی دربارۀ او از آنچه خود در کتاب

دیدگاه او، خداوند در مقام ذات، فقط به دو صاااورت و در همیج محدوده، به شاااناخت 

ء و در قالب شاای - که بار معنایی آن کاملا  خنثی اساات - «شاایء»آید: یکی به عنوان درمی

ربارۀ او د غیرمعقود و غیرمحدود است؛ خارش از دو مرز تع یل و تشبیه، و دیگری بیان سلبی

ی، در باب خداشناس کند. بسیاری از اخبار ا مهکه هرگونه تفور معقود را از خود سلب می

سبت صورت، نفی زمان و دربارۀ نفی ن سم و  ست، ازامله نفی ا های گوناگون به خدا

 .(040، ص 0323)امیرمعزی، مکان، سکون و حرکت، نزود و صعود، توصیف و تمثیل 

و ساحت واودی در هستی خداوند واود دارد؛ یکی ساحت امیرمعزی تأکید دارد د

ذاتا تفااورناپذیر و دور از دسااترس، و دیگری ساااحت فعل الهی یا همان عضااو و اندام 

به به معنای بخش« ذات و اعضاااا»دوگانگی  1الهی.  و« ا،جب»بندی حقیقت )خداوند( 

اوست و اعضای خدا  «ذات»است. با،ج خدا یا انب  پنهان و ظهورناپذیر او همان « ظاهر»

یافت  او امام اسااات، هم به معنای کیهانی و واودی و هم به یا ظاهر او یعنی انب  تجلی

 .(043-040 ، صب0323)امیرمعزی، معنای م اهر تاریخی و زمینی آن 

شناخت ما از خداوند از دو بخش ترکیب  ساس دیدگاه امیرمعزی،  در مجموع و بر ا

 شده است:

ام ذات )بخشااای از حقیقت خدا( ممکج نیسااات؛ مگر به شاااناخت خداوند در مق .0

                                                           
ضو، اندام  یرمعزیام. 1   ،i IslamBeliefs and PracticesʿThe Spirituality of Shi ،خود معروف ارر در ایامام را ع
«organ» ناست  خوانده(ن:Amir Moazi, 2011, p. 111..) 
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، و نیز خدا با «غیرمعقودا غیرمحدود و خارش از حدا تع یل و تشاابیه»عنوان شاایء 

 نداشتج.اسم و صورتازامله  اش،صفات سلبی

شااناخت خداوند در مقام فعل )بخشاای دیگر از حقیقت خدا( ممکج، و شااناخت  .0

ی شاااناخت امام ممکج اسااات. پس شاااناخت خدا در مقام فعل، ظاهر و اندام یعن

حقیقت امام یعنی شاااناخت آنچه از )حقیقت( خداوند شاااناختنی اسااات. ایج نوع 

دارد. امیرمعزی در شااناخت ما را از تشاابیه و تع یل در شااناخت خدا در امان می

به  بنا بر تعالیم ا مه، نزدیکی»اذعان دارد  راهنمای ربانی در تشااایع نخسااا ینکتاب 

شناخت ستدلاداو، نه با ن ریه خدا و  های من قی و رأی و قیاس و های کلامی و ا

ااتهاد بلکه از راه تجربه مستقیم و زنده میسر است و ایج یعنی تجرب  درونی آنچه 

در خداوند دیدارپذیر و شااناختنی اساات. به عبارت دیگر، دیدن و شااناختج م هر 

 .(052، ص 0328)امیرمعزی،  «تام خدا یعنی امام، در دد

توان احتماد داد امیرمعزی اندیشااا  خود دربارۀ شاااناخت امام به مثاب  شاااناخت می

شناس فرانسوی گرفته م(، فیلسوف و شیعه0208خداوند را از استاد خویش هانری کربج )

 .(400-400، صب 0320)کربج، باشد 

 ناپذیری خداوند و نقد آنها. ادله و مستندات امیرمعزی دربارۀ شناخ 2

میرمعزی در مساائل  شااناخت امام به مثاب  شااناخت خدا، مرکب از دو بخش بود: اندیشاا  ا

یکی اینکه، شااناخت خداوند در مقام ذات )بخشاای از حقیقت خدا( ممکج نیساات؛ مگر 

ا و نیز خدا ب« شااایء غیرمعقودا غیرمحدود و خارش از حد تع یل و تشااابیه»خدا به عنوان 

و دیگری  (040، ص 0323)امیرمعزی، اساام و صااورت نداشااتج ازامله  اش،صاافات ساالبی

اینکه، شااناخت خداوند در مقام فعل )بخشاای دیگر از حقیقت خدا( ممکج، و شااناخت 

مام یعنی  مام. پس شاااناخت حقیقت ا ندام یعنی شاااناخت ا خدا در مقام فعل، ظاهر و ا

در ذیل و در هر دو  .(043-040، صب 0323)امیرمعزی، شناخت آنچه از خداوند شناختنی است 

لالی آنها می سنادی و د 
 پردازیم:بخش، به ادله و مستندات امیرمعزی و نیز نقد اا

ل  امیرمعزی  نن: امیرمعزی، برخی اد به عنوان  (043، ص 0323) خدا  شااایء »در تفاااور 
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 «:غیرمعقودا غیرمحدود و خارش از حد تع یل و تشبیه

أ لتُْ ( »0 : سااا  ان  ق اد  بای ن جْر  جا بجْا أ  حْم   الرر
بدْا یدا ف قلُتُْ  ع  جا التروْحا عفْ رٍ علیه السااالام ع  ب ا ا  أ 

یْ  ش  ل یهْا ماجْ  هْمُن  ع  ق    و  ا و  حْدُودٍ ف م  عقْوُدٍ و  لا  م  یئْا  ف ق اد  ن ع مْ غ یرْ  م  ش  مُ  هر فهُُ أ ت و  لا   لا  ءٍ ف هُو  خا

یْ  باهُهُ شاا  امُ ک یفْ  تدُْراکهُُ یشُااْ ا  ءٌ و  لا  تدُْراکهُُ الْأ وْه  فُ م  لا 
ا یعُقْ لُ و  خا فُ م  لا 

امُ و  هُو  خا الْأ وْه 

یْ  مُ شاا  هر ا یتُ و  اما إانرم  ی الْأ وْه 
رُ فا ور حْدُودٍ ؛ ابج ابییتُ فاا  عقْوُدٍ و  لا  م  : از گویدنجران میءٌ غ یرُْ م 

مساائل  توحید را پرساایدم و گفتم چیزی را در خا،ر خودم به صااورت توهم  ×امام باقر

ذرانم آیا همان خداساااتی فرمود: آری؛ ولی نه در خرد گنجد و نه حدی داشاااته گمی

شد. هرچه که در وهمت قرار می شد و با شبیه نبا شد، چیزی به او  گیرد، خدا غیر از او با

با آنکه در خرد نگنجد و وهم به کنه ذاتش رساااد  ها او را درک نکنند. چگونه اوهام 

ف آن باشد. همان اندازه به عنوان چیزی در خا،ر هرچه در تفور و فهم قرار گیرد مخال

 .(80، ص 0ق، ش 0450)کلینی، « آید که نه در خرد گنجد و نه حد و نهایتی داشته باش

عفْ رٍ الثرانای( »0 بوُ ا  سُئال  أ   : عایدٍ ق اد  س  یجْا بجْا  س  یْ  ×الحُْ ا إانرهُ ش  ّه
ءٌ ق اد  ن ع مْ ی جُوزُ أ نْ یقُ اد  لا

سیجیخُرْااُ  ؛ ح شْبایها دِّ التر دِّ الترعْ ایلا و  ح  یجْا ح  در  ×گوید: از امام اوادسعید میبجهُ ماج  الحْ 

ونه گبه کار بردی فرمودند: بله؛ ایج« شااایءٌ »توان در مورد خداوند پرسااایده شاااد: آیا می

 .(80، ص 0ق، ش0450)کلینی، « رهاندکردن، خداوند را از دو حد تع یل و تشبیه میخ اب

 ، 0382)شااایخ صااادوق، شااایخ صااادوق هم تکرار شاااده اسااات  توحیدایج دو روایت در 

 .(050-050صب 

اش که در تفور خدا با صفات سلبی (043، ص 0323)نن: امیرمعزی، برخی ادل  امیرمعزی 

سیارند ص0ق، ش0450)کلینی،  در مناب  روایی ب ص 050-054 ب،  صدوق، 008-000 بو  شیخ  ، 0382؛ 

 .(0 ، ص0ق، ش0400، شیخ صدوق؛ 80-30 بو ص 084-003 بصو  054-20 بص

ک ما ( »0 ام  بجْ  الحْ  ماعتُْ هاشاا   علیه الساالام ساا 
ا بدْا الّه : قلُتُْ لأا بای ع  َ  ق اد  مْز  بای ح  یِّ بجْا أ 

لا ع 

ا اه  ٌَ ی مُجُّ ب رُور  ف تهُُ ضاا  عرْا یو نوُرایو م 
دا م  مٌ صاا  نکْمُْ أ نر الّه  ااسااْ لقْاها  ی رْوای ع  اءُ ماجْ خ  جْ ی شاا  ل ی م  ع 

یْ  ش  اها  دٌ ک یفْ  هُو  إالار هُو  ل یسْ  ک ماثلْ جْ لا  ی علْ مُ أ ح  ان  م  سُبحْ  یف ق اد  ع  فا یُ  البْ 
ما سر رُ لا  ءٌ و  هُو  ال

اسُّ و  لا   و  کهُُ الْأ بفْاااارُ و  لا  الحْ  سُّ و  لا تدُْرا سُّ و  لا  یجُ  دُّ و  لا  یحُ  یْ یحُ  یطُ باها شااا  ءٌ و  لا  یحُا

یدٌ؛ یعنی علی حْدا ٌَ و  لا  ت خْ ایطٌ و  لا  ت  ور  مٌ و  لا  صاااُ مام حمزه میابیبجااساااْ به ا ید:  گو
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ست بجگفتم: مج از هشام ×صادق شما روایت کرده، خدا اسمی ا شنیدم که از  حکم 

نت بخواهد متوپرُ و نورانی که شااناختنش ضااروری اساات و به هرکدام از بندگانش که 

گذارد. فرمود: منزه باد کسااای که از خود او نداند چگونه اسااات، چیزی همانند او می

نیساات و اوساات شاانوا و آگاه، نه حدی دارد و نه به حس درآید، قابل مشاااهده دقیق و 

ست و  سم ا سانی درکش نکنند و چیزی به او احا،ه نکند و نه ا ست، حواس ان از ی نی

 .(054، ص 0ق، ش0450)کلینی، « ود و نه محدود استشنه صورت و نه ترسیم می

ت ی ( »0  م 
ا جا الّه ارْنای ع  عفْ رٍ ع ف ق اد  أ خْب ب ا ا  قا أ  ُ  بجُْ الْأ زْر 

أ د  ن افا : سااا  یِّ ق اد 
الا َ  الثُّم  مْز  بای ح  أ 

ک   تری أخُْبار  ت ی ل مْ ی کجُْ ح  نتْ  م  ی أ 
ارْنا یلْ ن  أ خْب جْ ل مْ  ک ان  ف ق اد  ل هُ و  ان  م  بحْ  ت ی ک ان  ساااُ دْ م   ی ز 

ل دا ؛ ابوحمزۀ رمالی می ب    و  لا و 
ذْ صااحا دا  ل مْ ی ترخا م  ادُ ف رْدا  صا  ازرق از بجگوید: ناف و  لا  ی ز 

سااؤاد کرد خداوند از چه زمانی بوده اسااتی امام پاسااخ داد: وای بر تو! بگو  ×امام باقر

ست، کی نبوده تا بعد بگویم از کی  ست خداوندی که هماره بوده و ه ست. منزه ا بوده ا

 .(003، ص 0382)شیخ صدوق، « نیاز است که برای خود همسر و فرزندی نگیردیکتای بی

 1. نقد و بررسی اِسنادی1-2

 شاایء غیر قابل»روایات مورد اسااتناد امیرمعزی؛ چه دربارۀ اینکه خداوند به صااورت 

شبیه تعقل غیرمحدود و خارش از حد تع یل تفورپذیر است و چه در ایج خفوص « و ت

یل شود، به چند دلنداشتج تفور میاسم و صورتازامله  اش،که خدا با صفات سلبی

عه چون  یات در کتب روایی مهم شااای ند: واود روا مادا بل اعت ید توحکلینی و  کافیقا

 عقل.صدوق، تعدد نقل، واود روایات صحیح السند در میان آنها و موافقت با حکم 

لی ای دیگر از ادل  نقاند؛ اما با دسااتهایج دسااته روایات به لحاظ سااندی قابل پذیرش

اند. اگر امیرمعزی به پشاااتوان  روایات مذکور، اعتقاد دارد خداوند تنها به مثاب  قابل ام 

شااایء غیرمعقودا غیرمحدود و خارش از حد تع یل و تشااابیه و با ین ساااری صااافات 

                                                           
واود مسااتندات ناهمگج و  زین و اتیرواسااند  یدر پژوهش حاضاار، بررساا یااسااناد یاز نقد و بررساا مقفااود. 1

 است. گریدر مناب  د موافق ای ومتخالف 
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، زمان و مکان نداشااتج، قابل شااناخت و ارتباط اساات اش مثل اساام، صااورتساالبی

، از آیات و روایات دیگری غافل شااده اساات و با درن رداشااتج (040، ص 0323)امیرمعزی، 

شناخت ش  او ) شکاد موااه میآنان، اندی شود؛ زیرا خداوند برای ناپذیری خداوند( با ا

قاتشمعرفت یان خود و مخلو باط م جاد ارت ندگانش و ای چهیافتج ب  ، خود را بیش از آن

 امیرمعزی ادعا کرده بود، به بندگانش شناسانده است. برخی از ایج ادله:

 . قرآن کریم1-1-2
 شود:از آیات قرآن کریم به سه مورد اکتفا می

 الف( آیات ابتدایی سورۀ مبارکۀ حدید

شر به معرفتش و ایجاد ارتباط و قرب سیدن ب سورۀ حدید، برای ر  خداوند در ابتدای 

 خوبی معرفی کرده است:ها به حضرتش، خود را بهانسان

گویند و او عزیز و حکیم ها و زمیج اسااات، برای خدا تسااابیح میآنچه در آسااامان»

ست سمان*ا ست؛ زنده میمالکیت )و حاکمیت( آ میراند، کند و میها و زمیج از آن او ا

او *او به هر چیز دانا است اود و آخر و پیدا و پنهان اوست، و*و او بر هر چیز توانا است

سمان ست که آ سی ا سپس بر تخت قدرت ک شش روز )دوره( آفرید؛  ها و زمیج را در 

ا داند و آنچه ررود، میقرار گرفت )و به تدبیر اهان پرداخت(؛ آنچه را در زمیج فرو می

هر رود، و گردد و آنچه به آسمان بالا میشود و آنچه از آسمان نازد میاز آن خارش می

ها و انآسم*دهید، بینا استاا باشید، او با شما است و خداوند نسبت به آنچه انجام می

شاااب را در روز *زمیج همه ملن اوسااات و راوع تمام امور عالم به ساااوی خداسااات

 .(0-0)حدید، « ها واود دارد، دانا استکند و روز را در شب، و او به آنچه در سینهمی

 ۀ حشرب( آیات پایانی سورۀ مبارک

او خدایی است که معبودی از او نیست، دانای آشکار و نهان است، و او رحمان و »

ست سالم *رحیم ا ست؛ همان فرمانروای پاک،  ست خدایی که از او هیچ معبودی نی او
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ساات  کننده، شااایناپذیر، ابرانبخش، چیره و مساالط، شااکسااتاز هر عیب و نقب، ایمنی

شرین ا ستو قرار میبزرگی و ع مت. خدا از آنچه  ست *دهند، منزه ا او خداوندی ا

ست. آن یر(؛ برای او نامسابقه و صورتگری )بیای بیخالق، آفریننده نچه در های نین ا

 .(04-00)حشر، « ها و زمیج است، تسبیح او گویند و او عزیز و حکیم استآسمان

 ج( آیۀ ابتدایی سورۀ مبارکۀ جمعه

ج اسااات همواره تسااابیح خدا گویند، خدایی که ها و آنچه در زمیآنچه در آسااامان»

 .(0)امعه،  «ناپذیر و حکیم استنهایت پاکیزه و پیروز و شکستفرمانروای هستی و بی

گوی با تواه به مفاد آی  شاااریفه باید به خداوندی که هم  مواودات اهان تسااابیح

ه ت، معرفت باویند، فرمانروایی اهان را به عهده دارد، پاکیزه و پیروزمند و حکیم اسااا

 دست آوریم و به او قرب و محبت پیدا کنیم.

 . روایات2-1-2
در روایات پرشماری بیش از آنچه امیرمعزی در توصیف خداوند  ^امامان معفوم

 کنیم:اند که به بیان برخی بسنده میدر مقام ذات آورده است، به معرفی خداوند پرداخته

 البلاغهنهجالف( عبارتی از خطبۀ اول 

ما ند: می النلاغهنهجدر خ ب  اود  ×م علیا تُهُ »فرمای ف  عرْا یجا م  لدِّ دُ ا  ه، البلاغ)نهج« أ ور

ست. امام  سب معرفت به خداوند ا خ ب  اود(. ،بق ایج بیان، پای  ابتدایی در دینداری، ک

خود در ادام  ایج عبارت، راه معرفت و شااناخت صااحیح به خداوند را با درک توحیدی 

فانه به صفات زا د بر ذات  و خال سای  نفی  صفات  (45، ص 0305)ملاصدرا، او و در  یا نفی 

شیرازی، مخفوص به مخلوقات  شته است و در ادام   (00، ص 0، ش0300)مکارم  به نمایش گذا

ست می شناختی والا و عمیق از خداوند به د ست؛ البته نه به »دهد: خ به،  او با همه چیز ا

ی بچسبد و غیر از همه چیز است؛ البته نه به صورت ادا صورت مقارنت و اینکه به چیز

 .البلاغه، خ ب  اود()نهج« و مفارق
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صیف اخیر امیرمؤمنان از خداوند که ناظر به بعُد  ست. تو سش از امیرمعزی ا اای پر

ست یا امام نورانی و کیهانی صیفی از خداوند ا ست، نه ذات، تو که  - فعل و عمل الهی ا

 توان تمامی توصیفاتی که امامانی!!! چگونه می - امام کیهانی استامام زمینی تجلی آن 

ند، بر امام به مثاب  بخشاای از خدا، عضااو و اندام ادربارۀ افعاد و اعماد خداوند بیان کرده

 او حمل کردی

 کافیب( روایات باب صفات ذات 

کلینی در ایج باب، شاااش روایت آورده و در ایج روایات، صااافات ربوتی و ذاتی 

داوند را بیان کرده و گفته اسااات خداوند دارای علم و قدرتی اسااات که عیج ذات خ

 .(058-050، صب 0ق، ش0450)کلینی، باشد متعالش می

 کافیج( روایتی از 

الساالام قاد أفضاال العبادَ إدمان التفکر فی الّه و فی قدرته؛ امام عج أبی عبد الّه علیه»

  «فکر مدام در خداوند و در قدرت اوساااتفرماید: بالاتریج نوع عبادت تمی ×صاااادق

ذیر ناپنایافتنی و توصاایف. توضاایح آنکه اگر خدا دساات(340، ص 0، ش«الف»ق 0454)مجلساای، 

را در بیان اش شناختنی است، نه بیشتر، چاست و فقط به مثاب  شیئی با لحاظ صفات سلبی

ته رتش دانساابالاتریج نوع عبادت، تفکر همیشااگی دربارۀ خداوند و قد ×امام صااادق

 یابیم.که ما از شناختی حداقلی راهی به معرفت خداوند نمیشده است؛ درحالی

 &شیخ صدوق توحیدد( روایاتی از 

سجاد. »0 شان فرمودند: خداوند می ×از امام  شد. ای سؤاد  ست در مورد توحید  دان

 ،گذارند و به همیج خا،راندیش پا به عرصاااه واود میکه در آخرالزمان کساااانی ژرف

سورۀ حدید تا انتهای  دُورا »سورۀ توحید و آیات ابتدایی  فُّ  ال
اتا اذ  لایمٌ ب شش« و  هُو  ع  آی   )

 .(084 -083، صب 0382)شیخ صدوق،  ...« را نازد کرد اود(

رسااید و از عجا ب علمی سااؤاد کرد. پیامبر  |روزی ین اعرابی خدمت پیامبر. »0
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رسیی په اکنون از عجا ب و غرا ب علمی میای کپاسخ دادند: آیا رأس علم را فراگرفته

اعرابی گفت: رأس علم چیست ای رسود خدای پیامبر اکرم پاسخ دادند: شناخت خداوند 

حق معرفت خداوند چیسااتی  که حق آن را به اای آوری. اعرابی سااؤاد کرد:درحالی

،ج، اود، با ر،مثل و شبیه، واحد، ظاهپیامبر فرمود: اینکه خداوند را به عنوان مواودی بی

شناسی . در ایج روایت، رسود (080-084 ، صب0382)شیخ صدوق، « آخر، بدون کفو و ن یر ب

 افزاییو معرفت ههم صاافات ساالبی و هم صاافات ایجابی خداوند را ارا ه کرد |اکرم

 نمودند.

در مورد کیفیت معرفتش نساابت به خداوند متعاد سااؤاد شااد؛  ×از امیرمؤمنان. »3

کردن خودش به مج. گفته شاااد چگونه ]و با چه صااافاتی[ خود را به تو فیفرمود: با معر

ست، با حواس درک نمی شبیه نی سیمایی  صورت و  ود و با شمعرفی کردی فرمود: او به 

قایسااااه نمی ین و در نزدیکیشاااود، در دوریمردم م نان نزد به آ به اش از مردم   اش 

 ت و چیزی بالای او نیسااات، الوتر مردم از آنان دور اسااات، بالا و بر فراز هر چیز اسااا

ست، نه مانند داخل شیا داخل ا ست، در ا ست و چیزی الوتر از او نی شدن از هر چیزی ا

 شاادن شاایئی از شاایل دیگر، شاایئی در شاایء دیگر و خارش از اشاایاساات، نه مثل خارش

پاک و منزه اساات آنکه چنیج اساات و غیر از او کساای چنیج نیساات و برای هر چیزی 

دیدیم که  .(080، ص 0382)شااایخ صااادوق، « سااات ]و خدا ابتدای هر چیزی اسااات[ابتدایی ا

 اسم و صورت معرفی نکرد و معارفی ایجابیامیرمؤمنان خداوند را فقط به مثاب  شیء بی

 زا بیان کرد.و معرفت

بر خداوند « شااایء»گذاری بر ا،لاق لفظ ضااامج صاااحه ×در روایتی امام رضاااا»و( 

 . نفی )انکار یا تع یل(؛ 0اند: هخداشااناساای و توحید سااه دساات فرمایند: مردم در موردمی

شبیه؛  .0 صحیح و تنها 3ت شبیه هم نا صحیح و مذهب ت شبیه. مذهب نفی نا . اربات بدون ت

ست شبیه ا سوم یعنی اربات بدون ت صواب راه  صدوق، « راه  شیخ  ،ور . همان(050، ص 0382)

ای گونهد شده که توصیف خداوند باید بهای از روایات شیعه بر ایج امر تأکیکه در دسته

راهکار  ×باشد که نه گرفتار تشبیه شویم و نه گرفتار تع یل، با تکیه بر اندیش  امام رضا

گونه صحیح در توصیف خداوند، اربات صفات الهی )نه نفی( اما بدون ارا ه صفات تشبیه
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ام شاااناخت و اسااات. پس باید هم خداوند را توصااایف کنیم و بشاااناسااایم و هم در مق

صادق شبیه نکنیم. امام  صیفش، او را به خلق ت ضمج روایتی می ×تو ما »رمایند: فنیز در 

باید هم از اندیش  تع یل و هم تشبیه خارش شویم؛ زیرا هرکس که او را )به وسیل  اندیش  

  ...« تع یل( نفی کرده باشااد ق عا  او را انکار، ربوبیت او را دف  و او را اب اد کرده اساات

خواهم عرض کرد می ×. اناب عبدالع یم حسنی به امام هادی(80، ص 0ق، ش 0450)کلینی، 

 دیج خود را بر شااامااا عرضااااه کنم، اگر مورد رضااااایاات خااداونااد اساااات، برای 

مام اذن ساااخج داد و او در معرفی اعتقادات خود در  مانم. ا رابت قدم ب  همیشاااه بر آن 

 اسااات و مثل و مانندد ندارد، بیرون بر ایج باورم خدا یکی »بخش خداشاااناسااای گفت: 

 از حدّ اب اد و حدّ تشاابیه اساات، اساام نیساات و صااورت و عرض و اوهر ندارد، بلکه 

ضاااها و اوهرهاسااات، او او ایجادکنندۀ ااساااام، صاااورتگر صاااورت  ها، آفرینندۀ عر 

 ، 0382)شااایخ صااادوق،  «آورندۀ آنهاساااتپروردگار همه چیز اسااات و مال  و خالق و پدید

 قرار گرفته توانساااتیم خداوند  ×. در ایج اعتقادنامه که شااادیدا  مورد تأیید امام(80ص 

 اش به عنوان خالق ااساااام، صاااورتگر مواودات را افزون بر شااایئی با صااافات سااالبی

دارای صاااورت، آفرینندۀ اواهر و اعراض، پروردگار، مالن خالق و ایجادکنندۀ همه 

 چیز بشناسیم. 

ذعان دارد، اندیشااا  معرفتی امامی  نخساااتیج بر نفی تشااابیه و هرچند امیرمعزی در اایی ا

، در مقام عمل، تفکر امامیه در باب معرفت و (28 ، ص0328)امیرمعزی، تع یل اسااتوار اساات 

 معرفی کرده است.« تع یل»ارتباط با خداوند را بر محور 

 . نقد دلالی2-2

یج وایاتا اولی  تشااای ، بر ادیدگاه امیرمعزی بر مبنای روایاتا قابل اتکا در مجموع  ر

ست که ذاتش، فقط به مثاب   شی ا یرمعقودا غ« شیء»بود که خداوند ین حقیقت دو بخ

غیرمحدود و خارش از حد تع یل و تشبیه، به همراه ین سری صفات سلبی، مثل اسم، 

ست  شناختنی و قابل ارتباط ا شتج،  سکون و حرکت ندا رمعزی، )امیصورت، زمان، مکان، 

ما، همراه (040، ص 0323 ب  شااایئی فرای تفاااور  ثا به م به خداوند فقط  ما  ؛ یعنی معرفت 
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سلبی تعلق میای از ویژگیمجموعه ست که ما هیچ های  شه ایج ا گیرد. رهاورد ایج اندی

ستناد  شت. حاد در نقد دلالی ادل  مورد ا فلی از خداوند نخواهیم دا ادراک مفید و مح

 است:امیرمعزی، دو اشکاد عمده قابل تواه 

شیء غیرمعقودا غیرمحدود و خارش از حد تع یل ». در روایاتی که خداوند به مثاب  0

معرفی شاااده، مقفاااود امام نفی تفاااوری از خداوند اسااات که نتیج  آن « و تشااابیه

محدودکردن خداوند خواهد بود، نه اصاال شااناخت و تفااور خداوند؛ به همیج دلیل در 

ست، خداوند بای شده ا شاره  شود ایج روایات ا فور  شبیه ت د خارش از دو حد تع یل و ت

ْ  »...فرماید: می ×امام رضااا کافی. بر مبنای روایتی در(80، ص 0ق، ش0450)کلینی،  اغ ی را عُراف  ب

ایرُ المُْت ع اد؛ خداوند شناخته ُ الکْ ب اغ یرْا ااسْمٍ لا  إال ه  إالار الّه ت  ب
ٍَ و  نعُا اغ یرْا صُور   و رُؤْی ٍ  و  وُصاف  ب

آید؛ ولی نباید صورت یا شود؛ اما بدون رؤیت ظاهری و به وصف و نعت درمیدیده می

. در ایج روایت، اصاال توصاایف (00، ص 0ق، ش0450)کلینی، « اساام برایش در ن ر داشاات

خداوند نادیده گرفته نشااده اساات؛ بلکه توصاایفی که به محدودکردن خداوند بینجامد، 

بر تفور خداوند با صفات سلبی همراه است، افزون بر ممنوع است، و نیز در روایاتی که 

آنکه در آن، تأکید نشده که فقط راه شناخت خداوند خداشناسی سلبی است، مقفود از 

تواند نفی معرفتی از خداوند اسااات که او را تا حد ممکنات و صااافاتشاااان پاییج آنها می

 .(0و  0، ت 050، ص 0ق، ش0450)کلینی، آورده باشد 

روایات پرشااماری که در نقد ااساانادی به مثاب  ادل  شااناخت خداوند بیان  . آیات و0

مانند  - شااد، بر امکان یا ضاارورت شااناخت خداوند تأکید دارند. در هم  آیات قرآنی

ه کم بو روایات اولی  تشاای ، معرفت خداوند دساات - الکرساای و آیات سااورۀ حدیدآی 

، خالق، بارئ، مفااوّر، الرحمج، ا»مثاب   العالمیج، احد، صاامد، عالم، قادر، لرحیم، ربّ الّه

ممکج دانسااته شااده و فراتر از آن، « حیّ، متعاد، کبیر، رازق، حاکم، ولی، ازلی و ابدی

   خوبی به بشااار معرفییافتج بندگان بهامری لازم شااامرده شاااده و خداوند برای معرفت

 و یا حتی  ین از مفسااران،ور که روشااج اساات، هیچشااده اساات. در ایج حاد، همان

گر امام نورانی )خدا در مقام مؤمنانا اعفاااار مختلف، ایج آیات و روایات را توصااایف

 اند.فعل( ندانسته
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 . ادلۀ امیرمعزی دربارۀ شناخ  امام به مثابۀ شناخ  خدا و نقد آنها3

ناپذیری خدا ایج بود که شاااناخت بخش دیگری از اندیشااا  امیرمعزی در باب شاااناخت

قام فعل )بخشی دیگر از حقیقت خدا( ممکج است، و شناخت خدا در خداوند فقط در م

مقام فعل )مقام ظاهر و عضااو خدا( یعنی شااناخت امام. پس شااناخت حقیقت امام یعنی 

 .(043-040، صب 0323)امیرمعزی، شناخت آنچه از ]واود[ خداوند شناختنی است 

ست  ستوار ا ش  امیرمعزی بر چند دلیل نقلی ا صب 0323)امیرمعزی، اندی که در  (040-043، 

 ذیل به ارا ه و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت:

 ×. روایتی از امام حسین1-3

ج چنی ×شاایخ صاادوق روایتی را به نقل از پدرش، و او نیز با سااندش از امام حساایج

 نقل کرده است:

صحابه فقاد أیها الناس إنّ الّه الّ ذکره ما خلق ال» سیج بج علیّ علی أ باد عخرش الح

الّا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فَذا عبدوه اسااتغنوا بعبادته عج عبادَ مج سااواه فقاد له 

ی قاد معرف  اهل کل زمان امامهم  رالٌ یا ابج رسود الّه بأبی انت و أمّی فما معرف  الّه

 .(2، ص 0، ش0380)شیخ صدوق، « الذی یجب علیهم ،اعته

معرفت خداوند  ×تقد اساات امام حساایجامیرمعزی روایت مذکور را نقل کرده و مع

داند. وی پس از آنکه را به معرفت امام وااب ال اع  در هر زمان، و مسااااوی با آن می

)امیرمعزی، با،ج/ظاهر( معرفی کرد  - اعضااا خداوند را در دو ساااحت و دو بخش )ذات/

صب 0323 سد: می (040-043،  شناختا آنچه از خد»نوی شناخت حقیقت امام یعنی   اوندپس 

ست و پس از ایج عبارات، روایت مذکور را در تأیید  (043، ص 0323)امیرمعزی، « شناختنی ا

   .(043، ص 0323امیرمعزی، )اندیش  خود آورده است 

 . نقد اسنادی1-1-3
صدوق، از پدرش و پس از آن از احمدبج شیخ  سیجروایت از  ، عبیدالّه بجادریس، ح

سج بج علی بج أبی سلم بجیمعثمان، عبدالکرح  ، صادقبجعبیدالّه نقل  ×ع اء و از امام 



 

www.jpt.isca.ac.ir 

115 

خد
ت 

اخ
شن

ی 
جا

ه 
م ب

ما
ت ا

اخ
شن

ی
عز

رم
می

ی ا
عل

مد
مح

ر 
کت

 د
شهٔ

دی
ی ان

رس
بر

 و 
قد

، ن
ند

او
 

؛ با (000، ص 2، ش0300)خویی، ع ا مدت یا توریقی ندارد بجشااده اساات. در ایج سااند، ساالم 

عثمان ملقب به سااجادَ، نزد نجاشاای، پوشاای از ایج اشااکاد، حسااج بج علی بج ابیچشاام

  ر به غلو م رت شده استغضا ری و شیخ ،وسی ضعیف شمرده شده و دربارۀ او، باوابج

؛ همچنیج بااه نقاال از ابوعمر کشااای، او در گفتگویی کااه بااا (04، ص 0، ش0300)خویی، 

از  - نعوذ بالّه  - زینب یا همان ابوالخ اب راابیالفاابات داشااته اساات، محمدبجنفااربج

ل وْلا  أ ن»داند؛ زیرا خداوند در آیاتی از قرآن، مثل افضااال می |پیامبر گرامی اسااالام  و 

یئْ ا ق لایلا   مْ شااا  دْ کادتر ت رْک جُ إال یهْا ه ؛ و اگر ما تورا اساااتوار نکرده بودیم، هرآینر برتنْ اک  ل ق 

إال ی »و  (04)اساااراء، « نزدین بود که اندکی به آنان تمایل پیدا کنی ی  إال ینْ  و 
دْ أُوحا و  ل ق 

جر  کْت  ل ی حْب    ر  جْ أ شاااْ
ْلان  ل ئا جْ ق ب

یج  ما ذا لر یج  ا را اساااا ْخ  ل ت کوُن جر ماج  ال لُن  و  م  به تو و هع  م  ؛ 

انکاران شود و از زیپیامبران پیشیج وحی شده که اگر مشرک شوی، تمام اعمالت تباه می

به پیامبرش عتاب کرده؛ اما دربارۀ ابوالخ اب عتابی صاااادر نکرده  (00)زمر، « خواهی بود

 .(00-04، صب 0، ش0300)خویی، است 

سااجاده را در زمرۀ گروهی از غالیان، عُلیا یه دانسااته و پس از نقل ایج  اناب کشاای

 .(00-04، صب 0، ش0300)خویی، روایت، او را لعج کرده است 

 . نقد دلالی2-1-3
فارغ از اشااکاد سااندی آنچه امیرمعزی از ظاهر روایت برداشاات کرده اساات، معنای 

صدوق که غالبا  اظهارن ر  شیخ  ست.  زیادی دربارۀ محتوای روایات انحفاری روایت نی

ست:  شته ا سیج»ندارد، روایت را معنا کرده و نو فود امام ح ست که معرفت  ×مق ایج ا

شناسی که در هر زمان، گونه حاصل میخداوند ایج شود که خداوند را به عنوان کسی ب

فوم رها نمی کند. پس اگر کسی پروردگاری را مردم را بدون حجت یعنی ین امام مع

 .(2، ص 0، ش0380)شیخ صدوق، « ی نیاورده بپرستد، غیرخدا را پرستیده استکه حجت

ارا ه ،ریق  ×معنای دیگری که ممکج اساات به ذهج برسااد، آنکه مراد امام حساایج

فوم و  ست که امام مع شد؛ یعنی تنها راه معرفت کامل به خداوند آن ا معرفت خداوند با

سی تا با راهنمایی او به مع شنا سی؛ همانحجت الهی را ب  ،ور که در زیارترفت الهی بر
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سلام علی الدعاَ الی الّه »خوانیم: اامع  کبیره می یعنی امام مواودی است که ما را به « ال

و در اای دیگر ایج  (008، ص 050، ش«ب»ق 0454)مجلساای، سااازد سااوی خداوند رهنمون می

 خوانیم:زیارت می

شما شد، نجات یافته و هرکه با  شما با شد، به هلاکت می هرکه با  شمنبا سد.  ا به ر

کنید، به او ایمان دارید کنید و بر او دلالت و راهنمایی میسوی خداوند دعوت می

 کنیدکنید و مردم را به راه او ارشاااد میو تساالیم امر او هسااتید و به امر او عمل می

 .(035، ص 050ش ،«ب»ق 0454)مجلسی، 

 |. روایتی از پیامبر اکرم2-3

 فرمایند:می |کرمپیامبر ا

أنا سااایدّ مج خلق الّه عزّ و الّ و أنا خیر مج ابر یل و میکا یل و اسااارافیل و حمل  

العرش و امی  ملا که الّه المقرّبیج و انبیاء الّه المرسااالیج و أنا صااااحب الشااافاع  و 

الحوض الشااریف و أنا و علیٌ أبوا هذه الأمّ  مج عرفنا فقد عرف الّه عزّ و الّ و مج 

 .(000، ص 0ق، ش0320)شیخ صدوق، . رنا فقد أنکر الّه عزّ و الّ ..أنک

 . نقد اسنادی1-2-3
روایت مذکور روایت از شاایخ صاادوق به سااند خود از احمد بج زیاد بج اعفر، علی 

، پدرانش و از ×خالد، امام رضااابجمعبد، حساایجبجبج ابراهیم بج هاشاام، پدرش، علی

ت. در ایج روایت، همه روایان از رقات، ممدوحیج و نقل شده اس |پیامبر گرامی اسلام

اگر  خالد در سند است.بجهای حدیثی هستند و تنها مشکل، واود حسیجصاحبان کتاب

یان حسااایجبجحسااایج کل م لق آورده شاااود، م به شااا لد  قه( و بجخا لد خفّاف )ر خا

سیج سنبجح شتراک به اعتبار  ست؛ اما ایج ا شترک ا صیرفی )غیررقه( م روایت،  دخالد 

کند و ایج روایت را خفاّف نقل کرده، نه صیرفی؛ زیرا او کتاب روایی ای وارد نمیضربه

بشیر، ابیعثمان، احمدبجبجعمیر، أبانابیداشته است و بسیاری از بزرگان حدیث، مثل ابج

صفواناحمدبج ضال بجیحیی، علیبجعا ذ،   وایت... از او و کتابش ر ایوب وبجالحکم، ف
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اند؛ ولی صااایرفی روایات اندکی نقل کرده اسااات؛ به همیج اهت آنجا که نقل کرده

 ه واسبا واس ه یا بی ^با واس ه و یا از امام کاظم و امام رضا ×حدیثی از امام صادق

خویی، )خالد به خفاّف انفراف دارد بجای برخلاف آن نباشد، حسیجنقل شود، اگر قرینه

 .(000-005، صب 0، ش0300

 . نقد دلالی2-2-3
شناخته  شناسد، خداوند را  شاره شده، هرکس پیامبر و امامان معفوم را ب در ایج روایت ا

ن باشد که ما آ است. در بیان توضیحاتی دربارۀ روایت قبل گفته شد، ممکج است مراد پیامبر

شناخت حقیقی پیدا می شان، به خداوند  شینان شان و اان آنان به یرا کنیم؛ زفقط با راهنمایی ای

،ور که گذشاات، همان اند. شاااهد ایج معنابالاتریج شااناخت از خداوند متعاد دساات یافته

عباراتی از زیارت اامع  کبیره اساات که ایج زیارت به اعتقاد محمدباقر مجلساای، محدث و 

یح، و و از لحاظ لف ی، بسیار فف ها در سند بودهتریج زیارتمتکلم بزرگ شیعه، از صحیح

 .(054 ، ص050، ش«ب»ق 0454)مجلسی، ا، والا و بلند است از اهت معن

 ×. روایتی از امام صادق3-3

 فرمایند:می ×امام صادق

نه » قا  ففوّض الیهم أمر دی بأمره خلق خل یه متفرّد  بالوحدان إنّ الّه واحد احد متوحّدٌ 

ی لفنحج هم یابج أبی یعفور نحج حج  الّه فی عباده و شاااهدا ه علی خلقه و أمنا ه ع

وحیه و خزّانه علی علمه و واهه الذی یؤتی منه و عینه فی بریتّه و لساااانه النا،ق و 

قلبه الواعی و بابه الذی یددّ علیه و نحج العاملون بامره والدّاعون الی ساابیله بنا عُرف 

 .(000، ص 0382)شیخ صدوق، « الّه و بنا عُبدالّه نحج الأدلاء علی الّه ولولانا ما عبدالّه 

 . نقد اسنادی1-3-3
شااایخ صااادوق ایج روایت را با ساااندی صاااحیح از محمد بج موسااای بج متوکل، 

محبوب، عباادالعزیز، بجاعفر حمیری، احمااد بج محمااد بج عیسااای، حساااجبجعباادالّه 
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  کند. اشکالی در سند روایت نیست؛ البته به گفتنقل می ×یعفور و از امام صادقابیابج

یز میان ساااه راوی، عبدالعزیز الموصااالی و عبدالعزیز خود، عبدالعز رجالعلامه حلی در 

الاشااعری القمی و عبد العزیز الجلودی مشااترک اساات؛ اما هر سااه رقه، و قابل ا،مینان 

 .(000ق، ص 0400)علامه حلی، هستند 

 . نقد دلالی2-3-3
،ور که در دو روایت قبل گذشاات، دلیلی بر انحفااار معنای روایت در معنای همان

رمعزی یعنی حفاار شااناخت ما از خدا به امامان نیساات و ممکج اساات مراد مورد ن ر امی

حدیث ،ریقیت شناخت امام نسبت به شناخت خداوند باشد که بیانگر آن، همان عبارات 

شاااده از زیارت اامع  کبیره اسااات. دیگر آنکه، امیرمعزی در نقل روایت فقط به نقل

ه کرده بساااند« علی الّه ولولانا ما عبدالّه بنا عرف الّه و بنا عبدالّه نحج الادلاء »قسااامت 

ست:  سمتی از روایت که پیش از آن آمده، وقعی ننهاده ا ست؛ اما به ق و الدّاعون  ...»ا

ه قرین  پس ب«. کنیمبیت کساااانی هساااتیم که به راه خدا دعوت میما اهل الی نننبیله 

به راه خدا  مام مردم را  کند و دعوت میداخلی یعنی عبارات مواود در خود روایت، ا

توانند الّه اسااات و از ایج اهت اسااات که با هدایت او مردم میراهنمای مردم به سااابیل

 خداوند را بشناسند.

سببیت می« بنا عرف الّه »همچنیج عبارت  ج معنا تواند بدیدهد میکه ظاهرا  باء معنای 

خت م به شااناشااود که مردهایش باعث میباشااد که امام با هدایت تکوینی و یا راهنمایی

نحج الادلاء علی »، «بنا عرف الّه »صااحیح از خداوند نا ل شااوند. در ضاامج پس از بیان 

و ایج یعنی امام دلیل و راهنما به ساااوی خداوند اسااات، نه اینکه معرفت او  آمده 1«الّه 

اایگزیج معرفت الهی شاااود. با تواه به اینکه امام دلیل بر خداوند اسااات و انساااان را با 

رد یعنی کسی که به خدا روی آو« بنا عرف الّه و بنا عبدالّه »کند، معنای خداوند آشنا می

 حیحی پیدا کند، باید از ما راهنمایی بخواهد.و بخواهد از خداوند شناخت ص

                                                           
. یبنا عُرف الّه و بنا عُبدالّه نحج الأدلاء عل لهیسب ینحج العاملون بامره والدّاعون ال. 1  الّه ولولانا ما عبدالّه
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 ×. روایتی از امام صادق4-3

)شاایخ صاادوق، « لو لا الّه ما عرفنا و لو لا نحج ما عرف الّه »فرمایند: می ×امام صااادق

 .(025، ص 0382

 . نقد اسنادی1-4-3
صدوق در  ست و خود ایج روایت را نقل می توحیدشیخ  سل ا کند؛ ولی روایت مر

 نقل کرده است. ×ق آن را مستقیما  از امام صادقشیخ صدو

 . نقد دلالی2-4-3
دربارۀ محتوای روایت، شاایخ صاادوق که روایت را در کتابش آورده اساات، آن را 

 کند:گونه معنا میایج

ست که اگر حجت» های خداوند در میان مردم نبودند، خداوند به معنای روایت ایج ا

شد و اگر خداوند نبود، حجج او ادا شود، شناخته نمیگونه که حق آن نحو شایسته و آن

 .(025، ص 0382)شیخ صدوق، « شدندشناخته نمی

؛ زیرا شدمعنای روایت از نگاه امیرمعزی ایج است که اگر امام نبود، خدا شناخته نمی

شناختنی خداوند اعضا و افعاد او هستند که  ذات خدا که ناشناختنی است، و تنها بخش 

اساات. پس امام باید باشااد تا خداوند در ساااحتا واودیا قابل شااناختش یعنی  همان امام

ست داد، احتماد دارد  صدوق به د شیخ  شود. اما با معنایی که  شناخته  ضا و افعالش  اع

های امام به مثاب  حجت الهی، مردم معنای روایت ایج باشاااد که با هدایت و راهنمایی

صحیح از خداوند دسمی شناخت  شده از دادهت پیدا کنند. پس معنای به دستتوانند به 

 تاز نیست.امیرمعزی، حتمی و یکه

 گیرینتیجه

ناپذیری خداوند و شناخت امام به اای خدا پذیرفتنی اندیش  امیرمعزی در مسئل  شناخت

نیست؛ زیرا با تواه به آنچه گذشت، بر اساس آیات قرآن و روایات اولی  تشی ، شناخت 
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بلکه ضااروری اساات و از سااویی، مسااتندات امیرمعزی در مساائل   خداوند امری ممکج

شناخت امام به اای خدا، بدون درن رداشتج اشکالات سندی، با اشکالات دلالی موااه 

شود امیرمعزی معتقد شده است به باور تشی ا نخستیج باید شود. از سویی، چگونه میمی

ناخت؛ اما در مقام عمل بر آن شده ش« تع یل»و « تشبیه»ذات خداوند را خارش از دو مرز 

دا اند که بر اساس آنها شناخت مؤمنان از خاست شیعیان اصیل و اولیه روایاتی را پذیرفته

 در باب شناخت خدا نیستی « تع یل»به معنای شناخت امام استی آیا ایج مفداق 

ستیج، شیعیان نخ شود  ضاوت  ست ق  امامان، در مقامازامله  همچنیج چگونه ممکج ا

که امام زمینی تجلی آن  - شاااناخت و ارتباط با خداوند، به مقام و اایگاه امام نورانی

 یافتندی! قرب و معرفت می - است

های پرشااماری در مجموع اندیشاا  او در مساائله شااناخت امام به اای خدا با چالش

 روست... .روبه
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Abstract 

The ultimate goal of prophetic revelation is to guide humanity toward 

perfection and true happiness. Prophets and the infallible guardians of the 

faith fulfill their duty of guiding humanity by conveying divine knowledge 

through language, which serves as a tool for speech and intermental 

communication. The more precise and capable language is at conveying the 

message, the better and more accurately it communicates the intended 

meaning to the audience. This is evident in the interactions of the infallible 

figures, such as Imam al-Riḍā, with their contemporaries, acting as a 

pathway for instilling the levels of the guardianship of the infallibles and 

preparing the audience to accept these levels. This study, employing a 
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descriptive-analytical approach, attempts to identify and present examples 

of the techniques employed in Imam al-Riḍā's speech that facilitated the 

acceptance of his guardianship by groups, ideologies, and individuals of his 

time. These techniques—whose importance and influence are further 

highlighted today with the advancement of cognitive sciences, including 

cognitive linguistics—include euphemism, presenting analogies, using 

vocabulary familiar to the audience, and speaking within the audience’s 

level of comprehension. 

Keywords 

Imam al-Riḍā’s practice, cognitive linguistics, persuasion, euphemism, 

analogy, submission to guardianship. 
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شناسی از نظرگاه زبان ×های اقناعی در سیرهٔ امام رضاقالب
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 چکیده

ها به سوی کماد و سعادت حقیقی است. انبیا و اولیای معفوم دیج وظیف  وحی نبوی هدایت انسانغایت 

ها را با ابلاغ معارف وحیانی، از ،ریق زبان یعنی ابزار تحقق کلام و ارتباط بیج اذهان به هدایت انساااان

ا و انتقاد پیام باشد، معن هایاند. استفاده از زبان و ساخت کلام، هرچه دارای دقت و ظرفیتانجام رسانده

عفااوم مگیرد. ایج امر در ارتباط اولیای تر در دسااترس مخا،ب قرار میمقفااود اصاالی پیام بهتر و دقیق

عفاارشااان نمایان شااده، و معبری برای القای مراتب ولایت با مخا،بان هم ×امام رضاااازامله  دیج،

-ت. نوشااتار حاضاار با روش توصاایفیمعفااومان و تمهید پذیرش مراتب ولایت از سااوی آنان بوده اساا

کاررفته در کلام آن امام بزرگوار را در راساااتای پذیرش تحلیلی کوشااایده اسااات مفاااادیقی از فنون به
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ها، افکار و اشخاص عفر حیات ایشان، استخراش و ارا ه کند؛ فنونی ولایت آن حضرت، از سوی اریان

ع  علوم با توسااا تأریرشااااان  ناختی،که امروزه نقش و  له ازا شااا بانم بارزتر ز ناختی،  ناسااای شااا  شااا

ادی با ذهج شاااود. خوشتر تلقی میو  مأنوس  گان  فاده از واژ یل، اسااات  سااااازی کلام، ارا   تمث

 شاااناسااای شاااناختی مندرش در کلام گفتج در محدودۀ درک مخا،ب، از فنون زبانمخا،ب و ساااخج

 هستند. ×امام رضا

 هاکلیدواژه

 پذیری.سازی کلام، تمثیل، ولایتاقناع، خوش شناسی شناختی،، زبان×سیرهٔ امام رضا
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 مقدمه

ر ناپذیشااود که عامل زوادهدایت تکوینی در ن ام واودی انسااان، در ف رت نمایان می

تنهایی کافی نیست و به راهبری ارادۀ حرکت انسان به سوی کماد است؛ اما ایج عامل به

. نکت  مهم هماهنگی (8 ، ص0325رضی،)شریف تشریعی الهی یعنی انبیا و رسل الهی نیاز دارد 

ست  سازوکارهای هدایت تکوینی ا سان و  ساختار واودی ان شریعی با  و تناظر هدایت ت

؛ یعنی وحی که تعیج هدایت تشاااریعی الهی، و غایت آن (40-40، صاااب 0380)نن: ،با،بایی، 

و  در صاااورت تماس و تعامل با سااااختار (03 ، ص0، ش0300)،با،بایی، تحقق هدایت اسااات 

شود. ایج ساختار و ابزار عامل شده در واود انسان، منشأ هدایت انسان میابزارهای تعبیه

سان انبیا در گفت ست و وحی ااری بر ل سانوگو با اتفاهم با علم حفولی یا زبان ا ها، ن

کنار اشاااراف ملکوتی بر عالم خلق و  ^یابد. انبیا و ا م  هدیدر همیج مجرا اریان می

بخشاای و ابلاغ ولایت تشااریعی خویش بر ، در راسااتای هدایت و اریانولایت تکوینی

سان سانان شان و دیگر ان ستفاده ها، از همیج ابزار و امکان که میان ای ست ا شترک ا ها م

 انااد؛ امااا آن بزرگواران در ایج فراینااد، یعنی اساااتفاااده از زبااان در راساااتااای کرده

، افزون بر الفاظ مورد اشااتراک و درک های رساایدن به مراتب هدایتابلاغ معانی و راه

أ تواه رسااااندند که منشاااوگو را به فعلیت میمتقابل معانی الفاظ، ابعاد دیگری از گفت

شد و س وت مختلفی از فهم و پذیرش ولایت دوچندان نفوس انسانی به محتوای پیام می

 گردید.ایشان می

هه در مواا ×ر کلام امام رضاایج نوشتار درصدد است، ابعادی از ایج فرایند را که د

 «ساالساال الذهب»ها، افکار و اشااخاص دورۀ حیات ایشااان، مانند حدیث نورانی با اریان

، ×کاررفته توسط آن حضرتهای بههایی از مضامیج و شیوهنمایان شده است و بخش

شااناساای قرار دارند و ها که در قلمرو دانش و فنون زباندر راسااتای اقناع افراد و اریان

 مشهورند، استخراش و ارا ه کند.« شناسی شناختیزبان»امروزه با نام علمی 

سا ل قلمرو زبان سترده و متنوعم سی گ شتار تبییج اایگاه وشنا  اند؛ اما هدف ایج نو

سیرۀ رضوی یافت کارکرد زبان در القای مقفود به مخا،ب در قالب هایی است که در 

افق کرده و ساابب اقناع فکری او شااده نده همها مخا،ب را با گویشااده اساات. ایج قالب
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د تر با استفاده از ن ری  اعتباریات علامه ،با،بایی تلاش خواهاست. به من ور تحلیل دقیق

شود؛ ن ریههای زبانشد ایج قالب سلامی تبییج  ساس مبانی معرفتی ا ای که شناختی بر ا

ه دارد. شاااناختی نیز تواانشاااناختی، به انب  زبشاااناختی و معرفتافزون بر انب  انساااان

در  تبیینی و ×باتواه به ایج نکات، روش پژوهش در انب  مرااعه به کلام امام رضاااا

شافی است که با گردآوری انب  ارتباط با دانش و فنون زبان شناختی، روش اکت شناسی 

 شود.محتوا از مناب  مکتوب عملی می

مسااتقلی با عنوان نوشااتار آمده روشااج شااد که تاکنون پژوهش عملبا اسااتجوی به

سیرۀ امام رضا ضر یا متمرکز بر   پذیری مخا،بان و ابزارهایاز من ر و ابعاد ولایت ×حا

شاناسای شاناختی تدویج و ارا ه نشاده اسات؛ اما هرکدام از اصا لاحات مندرش در زبان

شده سی  شریح و برر صورت مجزا در آرار مختلف ت ضر، به  ی اند؛ ولعنوان پژوهش حا

آمده حاکی از ایج اساات که تاکنون ارر مسااتقلی با عنوان یا با ترکیب عملبهاسااتجوی 

واژگان ایج پژوهش ارا ه نشاااده اسااات. در شااامار آرار مرتبط با مقولات ایج نوشاااتار، 

 توان به ایج آرار اشاره کرد:می

ضا سیج خاکپور در  ×نقش و آرار مدیریت فرهنگی امام ر شت  ح شیعه نو بر اامع  

 .رضوی فرهنگنشری  

 حکما با عمران صااابی نوشااته مهدی کمپانی زارع در نشااری   ×مناظرۀ امام رضااا
 .و معرفا

 .هنذنیا در نشری  شناسی شناختی و م العات قرآنی نوشته علیرضا قا میزبان

سیرۀ امام رضاشناختی بهکشف و ارا   فنون زبان ستای  در ×کاررفته در کلام و  را

و رستگاری اخروی، واه تمایز ایج پژوهش از آرار دیگر هدایت امت به سعادت حقیقی 

 است.

 شناسی. مفهوم1

ر ادامه، پذیری است. دشناسی شناختی و ولایتمفاهیم کانونی نوشتار حاضر اقناع، زبان

 شود.مراد از ایج مفاهیم بیان می
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 . اقناع1-1

با نای اق به مع غت  ناب  ل مادۀ )ق ن ع( در م عاد از  باب إف ناع مفااادر  به چیزی اق د 

، و قان  (024، ص 0، ش0380)معیج، کردن و خرسااندنمودن ، راضاای(30، ص 0ق، ش0454فارس، )ابج

 .(00324، ص 00، ش0300)دهخدا، به معنای فرد خرسند آمده است 

اقناع یا ترغیب در اصا لات علوم ارتبا،ات، به کوشاش آگاهان  ین فرد یا ساازمان 

باور، ارزش یبرای تغییر نگرش،  . (00، ص 0384)گیل و ادفر، شاااود ها گفته میا دیدگاهها 

و  های کلامیتوان گفت اقناع فرایندی اساات که با تعقل و احساااس در قالب مهارتمی

به عمل معینی تحت  ها  با هدف تغییر رفتار و وادارکردن آن غیرکلامی، ذهنیت افراد را 

 .(05 ، ص0300)بینگلر، دهد تأریر قرار می

کنندۀ پیام و مخا،ب است. پیام امر تبا،ی و دارای سه رکج پیام، ارساداقناع امری ار

ب کننده پیام و ،رف دیگر، مخا،مشترک بیج ،رفیج اقناع، ،رف اود، گوینده یا ارساد

ست که گوینده با بهرهیعنی فرد یا گروه یا اامعه  گیری از محتواهای خاص با هدفای ا

شی برای تأمیج نیازهای معنوی و تأماررگذاری و ایجاد تغییرات بینشی، گر شی و کن یج ای

لدیج، )شااارفمفاااالح او فعالیت دارد  . مخا،ب بر اسااااس میزان واکنش و (05، ص 0322ا

، صاااب 0320)بیات و بهرامی، شاااود بندی میگیری آن با پیام، به فعاد و منفعل دساااتهارتباط

با گزینش(30-32 عاد  تأریر و ت. مخا،ب ف نده میگری، مقاومت برابر  با گوی مل  ند عا توا

 .(24-23، صب 0322الدیج، )شرفگر گوینده را ادامه دهد نقش هدایت

 شناسی شناختی. زبان2-1

دانش من ق به دلیل ضاارورت دقت در انتقاد معانی در ارتباط بیج اذهان که در بسااتر 

 ویابد، بخشاای از ضااوابط خود را به چگونگی اسااتفاده از زبان علم حفااولی اریان می

های مبحث مبسااوط دلالت و اقسااام آن اختفاااص داده اساات. امروزه با توسااعه و دقت

ب  مهم« زبان»بیشاااتر، مقول   تریج ابزار ارتباط بیج اذهان و انتقاد مفاهیم و معانی به مثا

که گاه زبان ،وریداری را به خود اختفاااص داده اساات؛ بههای دامنهمقفااود، پژوهش

تبدیل معنا شااناسااایی شااده اساات. یکی از علومی که امروزه،  عاملی در خلق و تولید یا
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شاخهنه شده، فقط  سایی  شنا ستقل  شی م ای از دانش من ق و زبان بلکه خود به مثاب  دان

شناسی شناختی دربارۀ ارتباط معنا . زبان(40-02، صب 0380)لاینز، شناسی شناختی است زبان

. ایج علم ساختار زبان را انعکاس مستقیم (0، ص 0380نیا، )قا میکند با ساختار زبان بحث می

ت سازی موقعیتی خاص همراه اسداند؛ به ایج معنا که هر تعبیر زبانی با مفهومشناخت می

و درواق  ایج  (30-00، صااب 0320)لیکاف، سااازی و ساااماندهی ذهج نیساات و معنا از مفهوم

 .(002ص  ،0380)راسخ مهند، داند دیدگاه زبان را انعکاس ذهج می

شناسی شناختی ارزیابی تلاش قوای شناختی ذهج در استفاده از ا،لاعات مسئل  زبان

سامانمواود برای مفهوم ست که گوینده با تعبیر خاص سازی، به معنای  دهی موقعیتی ا

سااااختار ظاهری زبانْ  ؛ بنابرایج(0، ص 0380نیا، )قا میخواهد به مخا،ب القا کند خود می

 یافته از ذهج است و تأریرگذاری و مبنابودن آن برایخود ندارد؛ بلکه نشئتاستقلالی از 

رفتار، وابسااته به محتوا و حقیقتی اساات که در نفس و ذهج گوینده اسااتقرار دارد و زبان 

. ذهج یعنی من ق  (000، ص 0383)گلفام، دهندۀ آن مراد و مقفود است فقط نماینده و انتقاد

فس فاعل شااناسااا که توسااط قوای ادراکی حاضاار در آن من قه، یافته در نادراکات ن ام

سان از پردازش و نمادسازی می شوند. همیج توان نمادسازی است که واه تمایز ویژۀ ان

سان  سان است. ایج توانایی به ان دیگر مواودات دارای شعور و دستگاه ادراکی مادون ان

 از محیط بیندیشااد، سااخج دهد که با حضااور در محیط )اهان خارش( مسااتقلامکان می

ستفاده از ارتباط  سپس با ا بگوید، رفتار کند، اهانی از مفاهیم ویژه برای خود بیافریند و 

های خود بساااازد، با بیج اذهان از راه زبان یعنی نمادهایی که توانساااته در ن ام آگاهی

یج ادیگران که در کاربرد مفاهیم در قالب الفاظ مشاااترک اسااات، ارتباط برقرار کند. 

آمده از آن، در قامت دانش عملهای بهها و بررسااایفرایند همان اسااات که شاااناساااایی

شااناساای شااناختی نمایان شااده اساات و های آن، با نام زبانشااناساای و یکی از شاااخهزبان

 .(000 ، ص0383)گلفام، شهرت دارد. ماهیت نمادیج زبان همان مفهوم نشانه است 

های شااناختی عفاار حاضاار با آن موااه ن ریه واود ایج، یکی از مشااکلاتی کهبا 

اسااات، محدودکردن آگاهی انساااان به ذهج اوسااات. نتیج  ایج تفکر ساااوق به مبنای 

وردن دانش خشااناختی به دلیل گرهگرایی معرفتگرایی اساات. ،بق معیار نساابینساابی
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وان تهای فردی و ذهنی فرد صااااحب دانش، دربارۀ هیچ معرفتی نمیبشاااری با ویژگی

 .(435، ص 0385)واع ی، ی کرد، مگر با درن رگرفتج فردیت عالم داور

 ان تر ن ری  زبشااناساای شااناختی عفاار حاضاار و به شااکل از یمشااکل دیگر زبان

ست که با م رت صدق و کذب نمادیج آن ا ستقلاد معیار  سبیت زبانی و ا سئل  ن کردن م

نه را برای فهم مفسااارمحور در ماملات از واقعیت ین های خارای، زمی قول  هرمنوت

 1آورد.فراهم می

رسااد با اسااتفاده از شاایوۀ ابتکاری علامه ،با،بایی در مساائله شااناخت و به ن ر می

شناختی توان از دریچ  زبانمی (040، ص 0، ش0300)نن: ،با،بایی، ادراکات اعتباری  سی  شنا

شتمقالب ساس واق  ×های اقناعی امام ه سلامی تبییج کرد و فررا بر ا ند تولید ایگرایی ا

شانه گذاری و رمزگذاری مفاهیم توسط ذهج و القای آن توسط زبان را مفاهیم یا همان ن

 ریزی کرد.با ن ری  اعتباریات ایشان پایه

که اشاااره شااد، زبان به معنای توان تولید و کاربرد الفاظ در ازای مفاهیم، معانی چنان

یج امر فرایندی دقیق و ابزارهایی ا 2و مکنونات با،نی، ویژگی بارز و مهم انساااان اسااات.

اکنون باید گفت انساااان دارای دو بعد مادی و فرامادی اسااات و کارآمد دارد؛ اما هم

شااوند. برخی نیازهای انسااان با مرااعه به بندی مینیازهای او نیز به ایج دو قلمرو دسااته

ب  مافوق تباط با مرتشاااوند؛ اما نیازهای فرامادی او باید با ارمرتب  ،بیعت و ماده تأمیج می

ها از راه زبان و اسااتفاده از توان ویژۀ ماده و ،بیعت تأمیج شااوند. ایج ارتباط میان انسااان

از  شاااود. به بیان دیگر، بخشاااییادشاااده یعنی تولید و کاربرد مفاهیم اعتباری عملی می

د ندارن اند؛ یعنی مابازاء خارای دارند؛ اما برخی مابازاء خارایادراکات انسااان، حقیقی

سان تحقق دارند. ایج ادراکات که متکی  ستقر در با،ج ان و تنها در مرتب  ذهج و مفاهیم م

                                                           
س ی،ورکلبه. 1 سئلهٔ تف  :واود دارد یدو ن ر کل ،شودیم ادی نیمتج و کشف معنا که از آن به هرمنوت ریدربارهٔ م

سر هٔ یدارد و ن ر تیدر فهم متج او اهم لفؤم تین آن در که محورلفؤم هٔ ین ر سر فهم به که محورمف   یتکم مف
 .(030 ص ،0325،ناهخسروپ ؛433و  300 صب ،0385 ی،واع  :نن شتریم العهٔ ب یبرا) است

ست. 2 ست. ا ییو معنا یدو انبهٔ لف  یدارازبان  گفتنی ا   ؛کنندیم جیمأشاکلهٔ زبان را ت گریدو انبه کنار همد جیا
 .(84-85 صب ،0320 ،خسروپناه :نن) ناپذیرندنیلفظ و معنا تفک ،زبان جیدر تع یعنی
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ساخت به توان ادراکی و مفهوم س   توان ادراکی و  شخب مدرک بوده و به وا سازی 

. (043، ص0، ش0300)،با،بایی، اند مفاهیم در ن ام ادراکی او تحقق دارند، اعتباری نامیده شده

سازی در ن ام حیات انسانی، ناچار از استفاده از توان ویژه انسان یعنی زبان هنگایج هما

است؛ همان که من ق  ابراز و انتقاد مکنونات هر شخب در راستای رف  نیازها و تعاملات 

ی مندرش هاتوان بخشی از توانمندیمی ؛ بنابرایجمتنوع در زیست فردی و ااتماعی است

را مفادیق برقراری ارتباط با دیگران در راستای  ... و استعاره و در زبان را همچون تمثیل

یابی کرد  به دیگران ارز یام  قاد پ . نتیجه (003 -000و  005-000 ، صاااب0، ش0300)،با،بایی، انت

باری به اینکه هر مفهومی از مفاهیم اعت باط اذهان از ایج راه  ای که در قلمرو زبان و ارت

ستوار ست و اعتباری کار رفته، بر حقیقتی ا صبودن به معنای بیا شه و لفظ  رف بدون ری

شتوان  معنایی ست پ صب0، ش0300)،با،بایی، بودن نی تریج توانایی . ایج همان عالی(000-000 ، 

ذهنی انساااان اسااات؛ یعنی فکر و تولید مفاهیم متناظر با فکر. البته هم  افراد در ابراز و 

ولید رایند و مراحل تحقق ایج امر یعنی تفکر و تکاربرد ایج ویژگی یکسااان نیسااتند؛ اما ف

نن: )ها ین الگو، و حاصل ین سرمایه یعنی ساختار ادراکی است مفاهیم در هم  انسان

. گفتنی اسااات آنچه در توان تولید (008، ص 0، ش0300و ،با،بایی،  44-40، صاااب 0380،با،بایی، 

 نیوی و ،بیعی انسااان، اهمیتیهای اعتباری گذشاات، در نگاه به حیات دمفاهیم و گزاره

اما اگر ایج مبحث با نگاه به انساااان از دریچ  ابدیت  1تراز حیات ااتماعی او دارد؛هم

سااامان یابد، اهمیتی بساایار متمایز و متعالی خواهد یافت و ره ورد آن به تناسااب همان 

یشه رمرتبه و ارزش شناسایی خواهد شد؛ یعنی انسان مخا،ب مفاهیمی اعتباری است که 

سته  سان در حیات اخروی و ابدی بدان واب در حقایق ابدی دارد؛ حقایقی که سرنوشت ان

تریج بعُد واودی انسااان تریج و ادیاساات و اعراض از آن، درحقیقت، فراموشاای مهم

 های وحیانی ابلاغی انبیا از سوی حقباشد. ایج همان معنایی است که به نام دیج و پیاممی

شاااهرت دارد. به بیان دیگر، دیج از همان فرایندی که در بیان تولید ها تعالی به انساااان

کند و پیام الهی را از های اعتباری و ارزیابی آنها گذشااات، پیروی میمفاهیم و گزاره

                                                           
 .0325 ،یی،با،با علامه: نن ،ییعلامه ،با،با اتیاعتبار هٔ ین راز ابعاد  شتریب یهاجییتب ملاح هٔ  یبرا. 1
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 شااااااده باااه حاااقاااایاااق حااایاااات اخاااروی ،اااریاااق زباااان، اشاااااااره

سان ابلاغ می سان به ان ستی حقیقی ان صیل و ه ، 0ش، 0300 ایی،)،با،بکند یعنی مرتب  حقایق ا

 .(00و  04 صب

با ایج بیان، از اایگاه و کارکرد مفاهیم تولیدی ذهج و تبلور آن در زبان باید افزود، 

در موااهه با مخا،بان عفر حیات خود در ابلاغ معارف وحیانی  ×آنچه حضرت رضا

 برداری از همیج توان در واود انساااان اسااات.اند، تابعی از همیج امر و بهرهبه کار بساااته

سط اهلبی سان ^بیتگمان ابعاد ابلاغی معارف وحیانی تو فر حیات خوبه ان د های ع

های بعدی، پرشمار و عمیق است؛ اما ایج نوشتار بنا بر ضرورت تمرکز بر تحلیل یا دوره

ین بعُد مشااخب و با تواه به آنچه از مبحث اعتباریات و کارکرد زبان در القای معانی 

، فقط به شاااناساااایی فنون ×ساااخنان متعالی امام رضاااا بیج اذهان گذشااات، از میان

پذیری مخا،بان دورۀ حیات شااریف شااناختی کلام آن حضاارت در راسااتای ولایتزبان

 ، در×شااناساای شااناختی در کلام امام رضاااایشااان پرداخته اساات و مراد از عناصاار زبان

 رو، مفاهیمی اعتباری است که ریشه در حقیقت دارند.پژوهش پیشا 

 پذیریی . ولا 3-1

پذیری در ایج نوشااتار، امری دارای مراتب اساات که از تأرر ذهنی مقفااود از ولایت

صرف و درک منزلت معرفتی و مراتب علم و معنویت شخب )ولی( تا پیروی محض و 

دهی هم  امور زندگی، اعم از شخفی و ااتماعی و ظاهری ا،اعت تام از ولی و سازمان

در دورۀ حیات آن حضااارت، مراتب  ×،بان امام رضااااو با،نی امتداد دارد. برخی مخا

اولی  علم و معنویت ایشان را صرفا  به مرتب  امر ذهنی شناختند و به مواردی، مانند آشنایی 

و مراعات آداب  ×شدن از سخنان او، خضوع و کرنش برابر حضرتبا امام عادد، قان 

تر و برخی دراات عمیقااتماعی در محضااار ایشاااان بسااانده کردند؛ اما افرادی نیز در 

شااایعیان خالب و ویژه، مراتب ولایت آن حضااارت را در دو بعد تشاااریعی و تکوینی 

 ^و امام رضااا ^پذیرفتند و بدان پایبند شاادند. حقیقت ولایت حضاارات معفااومان

به معنای هدایت معرفتی، ااتماعی و دینی  مامت  امری تکوینی و ملکوتی اسااات که ا
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ن حقیقت ولایت اساات. حقیقت ولایت که امری غیبی و ها، شااأنی از شاائون هماانسااان

برای  ^با،نی اساات، از راه زبان و دلالت آنها بر معانی فرامادی و با،نی به وساایل  انبیا

مردم تبییج و تعریف شاااده اسااات و آن بزرگواران مردم را با اساااتفاده از همیج ابزار، به 

سبت دعسوی آن حقیقت دعوت کرده  وت و زبان و معانی و حقیقتاند. به بیان دیگر، ن

ست  سیر ا سیر و غایت و ابزار تأمیج مقدمات حرکت در ایج م سبت م ا،بایی، )،بولایت، ن

 .(005، ص 0، ش0300

 در اقناع مخاطبان ×شناسی شناختی در کلام امام رضا. عناصر زبان2

در اررفته کشناسی شناختی بهکه گذشت، نوشتار حاضر در صدد است، عناصر زبانچنان

ی گرایی اساالامپذیری مخا،بان و بر اساااس واق را با تواه به ولایت ×کلام امام رضااا

سازی کلام، ارا   تمثیل، استفاده از واژگان مأنوس مخا،ب استخراش و ارا ه کند. خوش

سخج شیوهو  صر و  آمده از کلام امام دستهای بهگفتج در محدودۀ درک مخا،ب، عنا

 است. ×رضا

 کلام سازی. خوش1-2

شناختی، ن ام نمادیجگونه که گذشت یکی از مسا ل بااهمیت در زبانهمان  شناسی 

ست که به گوینده ایج امکان را می شانهذهج ا ستفاده از ن اهیم های گفتاری، مفدهد تا با ا

به ذهج مخا،ب منتقل کند  . یکی از (004 ، ص0380)راساااخ مهند، و افکار پیچیده خود را 

ا،ب تواند در مخهای گفتاری استفاده شده است و میکه در آن از نشانههای زبانی مؤلفه

ساااازی و زیباساااازی کلام اسااات. ایج روش در سااایرۀ ذا ق  ادیدی ایجاد کند؛ خوش

ای گونههای اقناعی اسااات که در آن از ن ام نمادیج ذهج به، یکی از قالب×رضاااوی

ای ای القا شود که داربه گونههای گفتاری در ذهج مخا،ب استفاده شده است که نشانه

رابر رسااد که بای از اقناع میای در واق  باشااد و بر اساااس ایج، مخا،ب به مرتبهپشااتوانه

گرایی اسااالامی، مشاااکلات شااابهات احتمالی دچار تردید نشاااود. بر اسااااس ایج واق 

 شناختی ن ام نمادیج ذهج ایجاد نخواهد شد.معرفت
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أریر بیشااتر بر مخا،ب، از واژگان و املاتی برای ت ×الرضاااموساایبجحضاارت علی

شاااناسااای توان ایج روش را ین قالب زبانکردند که میموزون و ل یف اساااتفاده می

ا ای ردر مقابل مخا،ب، من ره ×های گفتاری حضاارتشااناختی به شاامار آورد. نشااانه

که افزون بر چشاااممی قادی سااااازد  کاتی عمیق از ن ر اعت حاوی ن  نوازی ،بیعی آن، 

 شاااود که مدتی سااات. زمانی که مخا،ب ااذب  ایج من ره را مشااااهده کند قان  میا

 در مقابل آن بایساااتد و از تماشاااای آن لذت ببرد و ایج اتفاق موقعیتی مناساااب برای 

 ×در توصاایف امام ×القای معارفی اساات که در او، تغییر نگرش ایجاد کند. حضاارت

 فرماید:می

ا  ال مْسا ال ر الشااار ک  امُ  م  ا الْْا ه  ُ ال ن  یْث لا  ت  اح  ی  فای الْأفُقُا ب
، و  ها ال ما ع  ْ ال ا ل ه  انوُرا ل  ا ب لِّ ، المُْج  ع  ا

ا،اُ ، و  النرجْمُ  اهارُ، و  النُّورُ السااار اشُ الزر ر  یرُ، و  الساااِّ
ا امُ البْ دْرُ المُْن ارُ. الْْام  ی و  الْأ بفْااا 

الْأ یدْا

ای، و  أ اْو   لدُّ با ا
ها ا ی  ی غ 

ادای فا ه  ْ اءُ ال م  ْ امُ ال م  . الْْا ارا ح  ا جا البْ ، و  لجُ  ارا ف 
انا و  القْا لْد  ُ ازا البْ

دی؛ امام ج  الرر
ْهُدی، و  المُْنجْای ما ل ی ال ادُّ ع  لدر ا، و  ا م  ل ی ال ر ذْبُ ع  ْع  مانند آفتاب  ×ال

گیرد که دسااات و دیدۀ مردم به آن نرساااد. کند و بر افق قرار میدر عالم ،لوع می

ها و تابنده، چراغ فروزنده، نور برافروخته و سااتارۀ راهنما در تاریکی شااب امام ماه

شان  بیابان شنگی و ن ست. امام آب گوارایی است برای ت های تنها و گرداب دریاها ا

 .(424-420، صب 0ق، ش0402 )کلینی،بخش از نابودی است هدایت و نجات

بان، آب گوارا در تا ماه  ید، نور،  ند خورشااا مان ماتی  گاه اود ساااخنی ل یف و  کل ن

 پردازی اذابی برای مخا،ب اسااات. او از ایج املات موزون احسااااس خوبی صاااحنه

یدا می مامپ هدف ا ما  نا کند  ×کند؛ ا نایی آشااا با مع که او را  جاد موقعیتی اسااات   ای

 ای که ذهج مخا،ب دهی شاااده اسااات. ایج معنای مرتبط با صاااحنهکه از قبل ساااامان

 ای قالبی اسااات که هم  واژگان مورد اساااتفاده در سااااختار را مشاااغود خود کرده، دار

 ای اسااتخدام شااده اساات گونهزبانی آن دارای کارکرد شااناختی بوده و ایج کلمات به

قا شاااود و در  به آن ال مت اسااالامی  حاد ا ندی آ یازم مام و ن هدایتگری ا  که مفهوم 

ست که به شده ا سئل  ولایت ایجاد  ار او ریج در رفتتدضمیر مخا،ب، نوعی آگاهی به م

 شود.نمایان می
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مام هشاااتم بالا همواره در من ر مخا،ب بوده و در  ×نشاااان  گفتاری ا در عبارت 

شته است؛ به همیج دلیل، بهتر می یق توان مبحث عمزندگی روزمره خویش با آن انس دا

یت مابخش ولا مل گر عا ید  یت کرد. خورشااا ل  آن در ذهج او تثب به وسااای پذیری را 

اساات و اگر مواودات مدتی از تابش آن محروم شااوند از بیج خواهند  مواودات عالم

 ×متفااور اساات و اگر امام ×رفت؛ همیج کارکرد به شااکلی اصاایل و ذاتی برای امام

ا فای الْأ رْضا »گونه که فرمود: رفتند؛ همانواود نداشت، هم  مواودات از بیج می ل وْ لا  م 

اأ هْلاه   تا الْأ رْضُ ب اخ  نرا ل ساا 
«  بلعیدبر روی زمیج نباشااد، زمیج اهل خود را می ×ا؛ اگر امامما

 .(300، ص 0ق، ش0453)،برسی، 

اساات. اگر مواودات در فاصاال   ×نکت  ل یف دیگر ایج سااخج نساابت مردم با امام

شید قرار نگیرند، یا از گرمای زیاد از بیج می سبی از خور شدیدمنا سرمای   روند و یا از 

گونه که امام کند؛ همانصااادق می ×سااابت دربارۀ امامتلف خواهند شاااد و همیج ن

قٌ؛ آن»فرمود:  ×هادی حا مُ ل کمُْ لا  زا قٌ و  اللار ارا م  نکْمُْ  بُ ع 
غا ا الرر ما ف  که از شااا هایی 

هایی که با شااما همراهی کردند به مقفااد گردان شاادند از دیج خارش شاادند آنروی

 .(000، ص 0ق، ش0403بابویه، )ابج« رسیدند

ستفاده شده و نیز در ایج عبارت به ×پذیری امت اسلامی از اماملایتلزوم و خوبی ا

چون خورشاااید بر هم  مواودات پرتوافکنی  ×ایج نکته قابل برداشااات اسااات که امام

ای به ساااوی ایج نور هدایت نگشاااود، خود کند و اگر کسااای برای قلب خود دریچهمی

 ضرر کرده است، و نقفی برای خورشید نخواهد بود.

کنند که حاوی ل ایف را به ماه درخشاااان تشااابیه می ×ایشاااان در فراز بعدی امام

امُ البْ دْرُ المُْنایر؛ امام ماه تابنده اسااات»پرشاااماری اسااات:   .(423، ص 0ق، ش0402)کلینی، « الْْام 

های دادن راه از بیراهه در شاابها نشااانویژه انسااانکارکرد ماه برای مواودات زنده و به

دهی زندگی روزمره آنهاسااات. ایج عبارت امکان محاساااب  زمان، و ساااامانظلمانی، و 

ها، خفوص انسانبرای مواودات عالم و به ×دهد نور هدایت امامنشان می ×حضرت

 تابد.های فکری همواره میها و بیراههدر ظلمت فتنه

ایشااان در پاسااخ به راوی که پرساایده بود، چرا برخی  ،×در روایتی از امام صااادق
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امت شما را ظاهر امتواه هستند با اینکه بهگویی بییعیان به مسئل  ادای امانت و راستش

تمام اند، به ایج مسا ل اهقبود دارند، و برخی دشمنان شما که ولایت امام اا ر را پذیرفته

دارند، ایشاااان بعد از بیان ایج م لب که پیروان امام اا ر دینی ندارند و ملامتی بر پیروان 

 عادد نیست فرمودند: امام

لمُاتا إال ی النُّو اُهُمْ ماج  ال ُّ نوُا یخُرْا یج  آم 
یُّ الرذا
ا ل ُ و  : )الّه لر زر و ا   ع 

ا اق وْدا الّه ُ  ل سْم  ( را أ  لا  ت 

دٍ  ادا امٍ ع  م  مْ کُلر إا ها
ا ی ت لا  و 
ا ؛ ل اَ ر 
غفْا  و المْ 

ب  ا نوُبا إالی نوُرا التروْ لذُّ  ا
اتا ی ظُلُم 

؛ آی عْنا یا ماج  الّه

ای که فرمود: )خدا ساارپرساات و یار کسااانی اساات که قود خدای متعاد را نشاانیده

برد(؛ یعنی از هااا بااه ساااوی نور بیرون میانااد؛ آنااان را از تاااریکیایمااان آورده

امام  پذیری آنها ازهای گناهان به سااوی نور توبه و بخشااش، به دلیل ولایتتاریکی

 .(000، ص 0ق، ش0402کلینی، )عادلی که از سوی خداست 

شود، هرچند پیروان امام عادد به دلیل گناهان خود در تاریکی با ایج بیان مشخب می

ه ب ×پذیری و ربات قدم در ایج راه، با کمن نور هدایت امامباشاااند، به دلیل ولایت

کنند و از سااوی دیگر، پیروان امام اا ر هرچند سااوی روشاانی مغفرت الهی حرکت می

تاریکی  گام به سویبهپذیری ،اغوت گامای داشته باشند، به دلیل ولایتپسندیده اعماد

 قدم برخواهند داشت.

 ×به خورشید و ماه توسط حضرت رضا ×توان از تشبیه اماماستفادۀ دیگری که می

ستفاده کرد، اربات مراتب ولایت شان است. همانا ته شد، گونه که گفپذیری مخا،بان ای

رداری افراد از نور خورشید و ماه بستگی به خود آنها دارد و همچنیج استفاده بمیزان بهره

سته به میزان پذیرش و آمادگی قلبی مخا،بان دارد و هرکس به  ×از نور هدایت امام واب

رچند ه ؛ بنابرایجکنداندازۀ تلاش و صااافای قلب خود، از امام عادد پیروی بیشاااتری می

 ،×یان نپیوساااتند، با پذیرش مقام علمی حضااارتبه ،یف شااایع ×برخی مخا،بان امام

 ×ذهج مخا،ب امام هشاااتم ؛ بنابرایجاندپذیری را کساااب کردهدرا  پایینی از ولایت

های گفتاری موزون و ل یف، واکنش مثبت نشاااان داده و میزان پذیرش برابر ایج نشاااانه

ست و زمینه برای قرارگرفتج او در یکی از مر ولایت  اتبسخج حق افزایش پیدا کرده ا

 شود.پذیری فراهم می
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 . ارائه تمثیل2-2

شیوه ستفاده از تمثیل، یکی از  سادها مفاهیم  تریجسازی عمیقهای رایج زبانی برای 

ریم، از رسد. در قرآن کعقلی و فلسفی است که مخا،ب به وسیل  آن به اقناع فکری می

ش شبیه معقود به محسوس نام دارد، در موارد پر شیوه که ت ستایج  شده ا ستفاده    ماری ا

 .(40؛ عنکبوت، 30؛ نور، 00، 08؛ ابراهیم، 30؛ رعد، 000؛ اعراف، 000؛ آد عمران، 000، 000، 000)بقره، 

شناسی شناختی آنچه برای گوینده بااهمیت است، ساختار زبان نیست؛ بلکه در زبان

ه آگاهی و ب ذهج مخا،ب است که باید به بهتریج شکل، مفهوم موردن ر را دریافت کند

یوۀ تمثیل کارگیری شو باوری که گوینده به قفد آن سخج گفته است برسد، و علت به

ستفاده از  ستفاده از تمثیل، نوعی ا ست. به علاوه ا سخنوران بزرگ همیج نکته ا سوی  از 

ست که زبان شناختی بر آن تأکید دارد ساختار نمادینی ا سی  . با (000، ص 0383)گلفام، شنا

ستانی نمادیجکه مراد از تمثیل ایج نیست که قفه ایج توضیح ارا ه  ای خیالی به شکل دا

ست که به یافتهشود؛ بلکه حقیقتی معقود و معرفت غیبی وقوع سوس و صورت مای ا ح

 .(004، ص 3، ش0320)اوادی آملی، گردد مشهود بازگو می

 سااوسدر موارد پرشااماری از شاایوۀ تمثیل و تشاابیه معقود به مح ×حضاارت رضااا

ت، به ای بالا بوده اساااند. ایشااان م لبی را که از ن ر فنی و عقلی در رتبهاسااتفاده کرده

بل قا یل میامری حسااای و  بد هدف فهم برای عموم مردم ت یل  به همیج دل ند.  کرد

کارگیری صناعات ادبی نبوده است و فقط برای تفهیم بهتر از ارا   تمثیل، به ×حضرت

 کردند.دام به بیان آن میمخا،ب و اقناع فکری او اق

که حضااارت یان تمثیلی کرده ×یکی از مواردی  به ب قدام  ماما ناظرۀ ا ند، م ا ب ×ا

عامران صااابی اساات که ایشااان درصااددند با ایج روش به اقناع فکری او کمن کنند و 

 پذیری برای عمران ممکج شود.کردن مسیر ولایت،ی

 ش عمران است:در پاسخ به ایج پرس ×اولیج عبارت تمثیلی حضرت

یْ  ی ف أ یُّ ش 
یِّدا انُ ی ا س  مْر 

 و  ق اد  عا
اءا م  جْ أ هْلا السر

لقْ هُ ما ادٍ خ  رهُ ه  ن عْن ی أ  ام  ی ق اد  هُو  نوُرٌ ب ءٍ هُو 

هْلا الْأ رْض؛ عمران گفت: مولای مج خدا چیساااتی حضااارت فرمودند: او نوری  أ 



 

www.jpt.isca.ac.ir 

128 

ب
قال

ضا
م ر

ما
هٔ ا

یر
 س

در
ی 

اع
قن

ی ا
ها

× 
ن

زبا
اه 

رگ
نظ

از 
ه 

ف ب
طو

مع
ی، 

خت
نا

 ش
ی

اس
شن

....
 

، 0320)اوادی آملی، کند اساات که مخلوقات خود در آساامان و زمیج را هدایت می

 .(000 ، ص3ش

جا می به نکته ×توان گفت حضااارتدر این ،ب فهیم خود  ند مخا ای قفاااد دار

ارزشااامند تواه دهند که آن اایگاه خداوند متعاد در ن ام هساااتی اسااات. قرآن کریم 

ُ نوُرُ »فرماید: می ستالّه سمان و زمیج ا ماواتا و  الْأ رْض؛ خداوند متعاد نور آ سر ؛ (04)نور، « ال

ها برای دیگر  عث ظهور آن با که واود و هساااتی مواودات  جا که ازآن نا  به ایج مع

مواودات اساات، آنها مفااادیق نور هسااتند و ازآنجاکه واود آن مواودات، وابسااته به 

لذات و ایجاد حق با تام نور اسااات و او ظاهر  عاد مفاااداق  عالی اسااات، خداوند مت ت

هیچ مواودی مورد اهل او نیسااات  رایج؛ بنابآشاااکارکنندۀ مخلوقات خویش اسااات

 .(000، ص 00، ش0300)،با،بایی، 

ستفادۀ امام از واژۀ نور در تعریف خداوند متعاد، به دلیل  ×با تواه به ایج توضیح، ا

دادن مخا،ب به ایج م لب اساات که نور دارای حقیقت واحد و بساای ی اساات که تواه

توان همان تشاااکین در واود را در نور دقیقا  با واژۀ واود مترادف معنایی اسااات و می

صدرالمتألهیج، بیان کرد  سخنی از اسم و اسمانیات به (388، ص 0ق، ش0408) . به ایج ترتیب، 

 ای ایجاد نشود.میان نخواهد آمد تا در تعریف خدای متعاد شا به

به عمران صاااابی که بعدها با عنوان تمثیل آینه در  ×دومیج بیان تمثیلی حضااارت

ای شاااد، در پاساااخ به پرساااش او از راب   خدا و می، دارای اایگاه ویژهعرفان اسااالا

؛ »بندگانش اساات:  ی أ  هُو  فای الخْ لقْا أ ما الخْ لقُْ فایها
یِّدا آقای مج آیا در خلق اساات )در ی ا ساا 

 .(000، ص 0، ش0308بابویه، )ابج« و یا مخلوقات در او هستندی آن حلود کرده(ی

سش ست؛  هدف عمران از ایج پر سنخیت بیج علت و معلود و چگونگی آن ا یافتج 

کنند و مخلوقات او اتحاد واود دارد معرفی می ×به ایج معنا که آیا بیج خالقی که امام

ای از مباینت در میان آنهاسااتی ایج پرسااش از دیرباز میان فلاساافه و متکلمان و یا گونه

سخ دقیق آن همواره یکی از ست و یافتج پا شته ا  های پیچیدۀ علمی میانچالش واود دا

ن ران بوده و هست. دلیل ایج پیچیدگی محذوراتی است که گرفتج هر ،رف از صاحب

شادن به اتحاد خدا و مخلوقات باعث پذیرش محدودیت شاود. قا لدو ن ر باعث آن می
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در خدا خواهد بود و ادایی کامل آنها اصااال مهم سااانخیت علت و معلود را نادیده 

با نفی هر دو شاااکل ایج راب ه، تلقی عرفی  ×همیج من ور حضااارت رضااااگیرد. به می

شأن خدای متعاد نمی شناخت عمران از خدای اتحاد و مباینت کامل را در  شیوۀ  دانند و 

 کنند:متعاد را تقبیح می

جْ  ال ی ع  ن  ل یسْ  هُو  فای الخْ لقْا و  لا  الخْ لقُْ فایااها ت عاا 
جْ ذ لااا انُ ع  مْر 

ا عا لُ یاا  ن   أ ااا   ذ لااا

؛ او برتر از ایج ساااخنان اسااات، ای عمران.  ا االّه َ  إالار ب فهُُ و  لا قوُر ا ت عرْا لمُْن  م 
اء  عا  و  سااا 

لت  حا ند، والاتر و برتر از ایج  قات در اوی نه مخلو قات اساااات و   نه او در مخلو

 ، 0308باابویاه، )ابجاساااات. حااد باه حود و قوۀ الهی برایات توضااایح خواهم داد 

 .(000 ، ص0ش

سئله را تبییج می صحیح م سیم  ثیل بعدها در کنند. ایج تمو در ادامه با بیان تمثیلی، تر

م، 0240عربی، )نن: ابجعرفان اسااالامی برای اربات وحدت واود، کاربرد فراوانی پیدا کرد 

 .(00، ص 0ش

 فرماید:ایشان می

نتْ  فی اَ أ  جا المْارْآ ارْنای ع  ی  فاین  ف  أ خْب
مْ ها باها ها أ  احا ی صااا 

ا فا نکْمُ 
دٌ ما احا نْ ک ان  ل یسْ  و  اَ

یْ  ش  اأ یِّ  انُ؛ ای عمران، به مج بگو آیا تو در آینه ف ب مْر 
ن  ی ا عا

سا ل ی ن فْ ا ع  اه  سْت دْل لتْ  ب ءٍ ا

هسااتی یا آینه در توی اگر هیچ کدام در دیگری نیسااتید، چگونه خودت را در آینه 

 .(000ص  ،0، ش0308بابویه، )ابجبینیی می

به دلیل مفهوم دقیق و حساسیت مسئله است.  ×انتخاب ایج تمثیل از سوی حضرت

یان نمونه ب  ایشاااان از ب یل شاااا  به دل یا  یا موش و در ند آهج و آتش  مان به،  های مشاااا

 (04، ص 0382)کمپانی زارع، کنند داشتج، تغییر و دگرگونی خودداری میبودن، ازءاسمانی

القضاااات همدانی اگر خدای متعاد آینه را کنند که به عقیدۀ عیجو مثالی را انتخاب می

سته نمیخلق نمی ضات، )عیجشد کرد، راب   خالق و مخلوق دان صب 0380الق . ایج (004-344، 

فد دارد مخا،با منکر خدا را که در دو راهی اقرار به واود خدا و یا ادامه شبیه ق دادن ت

ه با تکمیل بحث خویش ب ×حضاارت بنابرایج؛ انکار حضاارت حق قرار دارد یاری کند

نگرد که دهد. در ایج قساامت، مخا،ب به اتفاقی میعمران ااازۀ ماندن در تردید را نمی



 

www.jpt.isca.ac.ir 

125 

ب
قال

ضا
م ر

ما
هٔ ا

یر
 س

در
ی 

اع
قن

ی ا
ها

× 
ن

زبا
اه 

رگ
نظ

از 
ه 

ف ب
طو

مع
ی، 

خت
نا

 ش
ی

اس
شن

....
 

سبت به آن بی شد؛ اما ن شاهده کرده با وده تواه بشاید آن را بارها در زندگی خویش م

 است و اکنون باید راه خود را انتخاب کند.

ای و   وْءٍ ب ینْ ا ق اد  باضاا  ضاا  ا ق اد  الرِّ ا  ×ب ینْ ه   أ کثْ ر  مامر
اَ وْءا فای المْارْآ ی ماجْ ذ لان  الضاار لْ ت ر  ه 

ا ض  ن  ق اد  ن ع مْ ق اد  الرِّ
ینْا اهُ فای ع  ابا ؛ ق اد   ×ت ر  و  رْ ا 

ن اهُ ف ل مْ یحُا ی النُّو ×ف أ را ر  إالار ف لا  أ ر 

ل ی أ   َ  ع  در المْارْآ لرن  و  د  مْث ادٌ و  ق دْ د  ا أ  ذ  اه  ا و  ل نکْمُ 
دٍ ما احا جْ غ یرْا أ نْ ی کوُن  فای و 

ا ما کمُ 
نفْسُا

اهالُ فی ا لا  ی جادُ الجْ  ذ  ٌَ غ یرُْ ه  یر 
ا ث لُ الْأ عْلی؛ عمران گفت: توساااط ک ث  المْ 

ا ّه
ق الا  و  لا ها م 

ست، حضرت شتر از - فرمودند: آیا آن نور را ×نوری که بیج مج و آن ه ه آنچ بی

ا فرمودند: به م ×بینیی گفت: بله، حضااارتدر آینه می - بینیدر چشااام خود می

فرمودند: از ن ر مج، نور بدون اینکه در  ×نشانش بده. عمران اوابی نداد. حضرت

یکی از شااما دو تا باشااد، تو و آینه را به خودتان نشااان داده اساات. ایج موضااوع 

ر آنها راهی نیسااات و صااافات برتر و والا های دیگری هم دارد که ااهل را دمثاد

 .(000، ص 0، ش0308بابویه، )ابجویژه خداست 

کنند که در ایج فراز از مناظره خود به چند نکت  بااهمیت اشااااره می ×حضااارت

سیم راب   خدا و بی شان در تر شی مؤرر دارد. ای تردید در اقناع و تغییر نگرش مخا،ب نق

ناب و  هایکنند و آن را از مثادای ل یف اشااااره میهخلق با نفی حلود ،رفینی به نکت

های الهی میگران مامب ند. ا عالم الوه ×دان فات الاد و اماد الهی را در  گری صااا

شود  ستلزم حلود  کنند ای بیان میگونهبه (040، ص 0، ش0300)اعفری، آفرینش بدون آنکه م

و آن وحدت در عیج توان ساااخج صاااحیح دربارۀ وحدت واود را تبییج کرد، که می

. اگر تفااااویر (080-084، صاااب 2، ش0304)م هری، کثرت و کثرت در عیج وحدت اسااات 

خورد و با اینکه کثرات را نشان ای نمیپرشمار در آینه نمایان شوند، به وحدت آن ل مه

باشد. دهد، ین چیز بیشتر نیست و حقیقتی واحد است که دارای مراتب گوناگون میمی

کند که آن نور بیج آینه و صااااحب نکت  قابل تأمل عمران را متواه می با ایج ×امام

ین از دو ،رف ترایحی ندارد و آنچه ای اسااات که برای هیچتفاااویر فقط واسااا ه

 .(040، ص 0، ش0300)اعفری، گری آینه است بااهمیت است، الوه

  با ق گذارد که ای در اان عمران ارر میگونهبه ×بهای امام هشاااتمتمثیل گران
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یِّدای لا  »گوید: می ×موقت مناظره، به دلیل فرارساایدن وقت نماز توسااط حضاارت  ی ا ساا 

قر ق لبْای؛ مولای مج، سااؤاد مرا ق   نکج، دلم نرم شااده اساات ل تای ف ق دْ ر  أ  سااْ ل یر م  ْ  ع    «ت قْ  

ری در مساایبا بیان تمثیلی خویش، مخا،ب را  ×امام ؛ بنابرایج(000 ، ص0، ش0308بابویه، )ابج

فقط از شانیدن کلام دقیق علمی آشافته نشاود؛ بلکه هرچه از زمان کنند که نههدایت می

 گذرد، با اشااتیاق بیشااتری منت ر شاانیدن سااخنان ادیدتر اوساات. تأریر کلام گوینده می

مام یت ا هدا یدن  ×ایج روش و  ناظره و گرو یان م پا  تغییر نگرش عمران صااااابی در 

ت مداری اساااپذیری که همان ولایتبالاتریج مرتب  ولایتبه اسااالام اسااات و درنتیجه 

 شود.محقق می

 . استفاده از واژگان مأنوس با ذهن مخاطب3-2

سخجیکی از راه ستفاده از م البی در  سهای تأریرگذار اقناع مخا،ب، ا ت که گفتج ا

شد. ایج کار گوینده باعث می سازندمورد پذیرش مخا،بان او با ضایی تعاملی و  ه شود ف

بیج ،رفیج کلام ایجاد شااود و موان  پذیرش سااخج حق، مانند تعفاابات علمی به حداقل 

برسد و راه برای تغییر نگرش باز شود. به بیانی دیگر، گوینده با استخدام واژگان مأنوس 

نا می قاد مع مادۀ انت بااهمیت در با ذهج مخا،ب، ذهج او را آ له نکت   کند و ایج مسااائ

 .شناسی شناختی استزبان

در موااهه با مخالفان خود، از ایج روش در موارد پرشااماری اسااتفاده  ×امام هشااتم

اند. ایشاااان در برخورد خود با عمران صاااابی و هنگامی که او از آفریننده پرساااش کرده

اعتقادی عمران به خدای متعاد، در پاساااخ خویش از الفاظی، چون کند، به دلیل بیمی

یا « الّه » کار رفته بود و از بیان نام نند که در متج پرسش بهکاستفاده می« واحد»یا « کا ج»

 کنند.خودداری می« رب»

اضٍ؛ اما واود واحد،  الا  حُدُودٍ و  لا  أ عْر  ع هُ ب یْء  م  نا  لا  ش 
ا دا  ک ا  احا دْ و  دُ ف ل مْ ی ز 

احا ا الوْ  أ مر

ت و هرگز پس او همیشااه واحد بوده و همیشااگی اساات؛ اما چیزی با او نبوده اساا

 .(002، ص 0، ش0328)عاملی، حدودی نداشته و چیزی به او عارض نشده است 

ناعی قرار می لب اق قا ،ب در معرض ایج  خا که م مانی  ندازۀ ز به فراخور ا گیرد، 
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به یتپذیرش قلبی خویش در مرت تب ولا بالاتریپذیری قرار میای از مرا  ج گیرد. در 

یت به ولا جمرت با ای ،ب پذیری، ایج ابزار  خا نده و م عاملی بیج گوی ین فضااااای ت  اد 

 وگوی به دور از دشااامنی و لجاات را فراهم آورده اسااات و درنتیجه زمینه ین گفت

 تبه تریج مرپذیرد. در پاییجرا آگاهانه می ×با تقویت نگرش صاااحیح او، ولایت امام

رکرد اهای خود دست نکشد، به دلیل کفرضنیز اگر مخا،با دارای نگرش با،ل از پیش

اقناعی ایج قالب در مقابل کلامی که م ابق با مفروضاااات خویش اسااات، به ساااکوت 

ار پذیری قرشود و ایج همان کرنش برابر امام عادد است که در مراتب ولایتمجبور می

 گیرد.می

 گفتن در محدودۀ درک مخاطب. سخن4-2

به ناع مخا،ب، تواه  قاد مفاهیم و اق بااهمیت در انت درک او در  یکی از مساااا ل 

سااا وت مختلف اسااات. گوینده در صاااورتی موفق به انتقاد معنای موردن ر خویش به 

یابی صاااحیح از میزان گیرایی و درک او در  با ارز تدا  که در اب هد شاااد  مخا،ب خوا

آگاه شاااود و ساااپس  ... های مختلفی، چون سااا ح علمی، فرهنگی و اعتقادی وبخش

ضعیت و در محدودۀ درک مخا،ب سب با و  ای القا کند کهگونه، م الب خود را بهمتنا

گفتج در محدودۀ درک مخا،ب، ساااخج ؛ بنابرایجبه تغییر نگرش و اقناع او موفق شاااود

ستر مهم مدن ر زبان ست از اهمیت م العه معنا ب شناختی بوده که عبارت ا سی  نن: )شنا

 .(002، ص 0380راسخ مهند، 

سا ×مناظرات دقیق و عمیق حضرت شان میبا متکلمان خرا  دهد وضعیت فکرین ن

ضرت شده بود؛ با واود ایج، ح شته متفاوت  سبت به گذ ن دربارۀ ی ×خواص مردم ن

موضوع واحد، به دلیل تفاوت درک مخا،بان آن، پاسخ تففیلی و اامالی را به تناسب 

سفارش میارا ه می شان دربارۀ بحث توحید، به یکی از یاران  ااهه با کنند در موکنند. ای

ا »در ساا ح پاییج به مواردی اشاااره کند که او آن را انکار نکند؛  مخا،با  ا یکُ لِّما النراس  ب م 

رُون؛ با مردم دربارۀ آنچه می ا ینُکْا مر فوُن  و  ی کفُر ع  دانند، سااخج بگو و آنچه که انکار ی عرْا

مسئل  توحید  ؛ اما در بحث با سلیمان مروزی دربارۀ(20، ص 0328بابویه، )ابج« کنند را مگومی
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. در مورد دیگر، ایشان (020-083، صب 0، ش0308بابویه، )ابجگویند به شکل مففلی سخج می

به دو خدا بود نیز تلاش می یل برای در رد ن ر مردی که معتقد  به آوردن دل کنند او را 

های گوناگون عقلی در اربات یگانگی خدا اربات خدای دوم ملزم کنند و از ارا   برهان

 .(005-002، صب 0328بابویه، )ابجکنند هیز میپر

ضرت سئل  راهبردی امامت و ولایت اهل ×ح در موارد مختلف و  ×بیتدر بیان م

خ های گوناگون استفادهکردند. ایشان در پاسبسته به س ح فکر مخا،ب خویش، از شیوه

سئل  امامت، از عباراعبدالعزیزبج ست، دربارۀ م شان ا سلم که از یاران ای هال  »تی چون م ا 

سئله( نادان ستند القْ وْم؛ مردم )در ایج م اد؛ ایج » ،(482، ص 0ق، ش0402)کلینی، « ه ءا الجُْهر هؤُلا 

مام انتخاب میها )نادان لرتا »، (420، ص 0ق، ش0402)کلینی، « ی(کنندچگونه برای خود ا ضااا 

مامت(العْقُوُد؛ گمراهی عقل لْ »، (420، ص 0شق، 0402)کلینی،  «ها )در فهم مقام ا فوُن  ه   ی عرْا

ام  ؛ آیا قدر و موقعیت امامت را می م  اساااتفاده  (425 ، ص0ق، ش0402کلینی، )« دانندیق دْر  الْْا

بودن بحث ولایت و اهل و گمراهی عام  امت اسااالامی در کنند که نشاااانگر دقیقمی

کند میانتخاب امام غیرعادد اساات. اهلی که در عبارات ایشااان آمده اساات مشااخب 

توان برای هم  مخا،بان به ین شاااکل بیان را نمی ^بحث امامت و ولایت ا م  ا،هار

بودن مخا،ب در ابتدا به زدودن شبهات کرد. ایشان در ایج روایت ،ولانی، به دلیل شیعه

حقیقت امامت و ولایت  ×پردازند. در ادامه، هرچند امامفکری رایج در آن روزگار می

ایی توان به فراخور تواندانند، به دلیل اینکه معنا و مفهوم آن را مینیافتنی میرا دسااات

را به  و راب   او با امت، الفاظی ×عقلی و معرفتی مخا،بان تبییج کرد، در بیان مقام امام

ی، کنند و از ن ر روانخوبی ارتباط برقرار میها بهبرند که مردم عادی با آن واژهکار می

ایج الفاظ در  .(424-420 صب ،0ش ق،0402)کلینی، شود معتقد ایجاد می تأریر مثبتی در شنوندۀ

 بخش بعدی به تففیل بررسی خواهد شد.

ابویه، ب)ابجضحاک سمرقندی  بج در موارد پرشماری، مانند مناظره با یحیی ×حضرت

سئل  ولایت و  (008، ص 0، ش0308 ضور مأمون دربارۀ م سان که در ح یا علمای عراق و خرا

گیرند و ، از ایج فضااای معنایی فاصااله می(030، ص 0، ش0308بابویه، )ابجکنند مت بحث میاما

واه کنند. دلیل ایج تغییر در روش، تبیشتر از فج ادد با هدف اسکات خفم استفاده می
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ه مند ببرد. مخا،ب شاایعه علاقهبه درک مخا،ب و فضااایی اساات که در آن به ساار می

خویش اساات که مراتب شااناخت و آگاهی او را به مقام  هایی دربارۀ پیشااوایتوصاایف

های اعتقادی خود هستند فرضامامت ارتقا دهد؛ ولی علمای مخالف درصدد اربات پیش

ست. شف حقیقت نی صابی به  ×حضرت 1و هدف آنها از بحث، ک در مناظره با عمران 

اسخ انتخاب پ تریج زبان را برایهای فلسفی و عقلی او، فنیاویی و پرسشدلیل حقیقت

دهی معنایی نوعی سااامان ×بنابرایج هدف حضاارت ؛(008، ص 0، ش0308بابویه، )ابجکنند می

در ساااختار ظاهری زبان اساات که در آن میزان توانایی قوای شااناختی ذهج مخا،ب در 

سب با آن آگاهین ر گرفته می وااهه در م ×شود. امام هشتمبخشی القا میشود و متنا

ساختارهای متفاوت زبانی با مخا،بان خو د که از ن ر فکری در مراتب مختلفی بودند، از 

اند و به ایج ترتیب، زبان را با سااااختار شاااناخت یا ذهج مخا،ب خویش اساااتفاده کرده

ضرتاند. پس میهکردسازگار  ست که  ×توان ایج عملکرد ح را ین قالب اقناعی دان

ر دارد. در ایج قالب، مخا،ب به شاااناسااای شاااناختی قرادر قلمروی م العات علم زبان

ه ساابب رسااد کبه بینشاای می ×فراخور میزان توانایی شااناختی ذهنی خود از گفتار امام

صواب او می صحیح او یا تغییر در نگرش نا صورتیتقویت نگرش  خا،با که مشود؛ در

،ل، از پیش با ناتوانی در های خود دسااات نمیفرضدارای نگرش  یل  به دل کشاااد و 

 گیرد.پذیری قرار میدر مرتب  پاییج ولایتپاسخگویی، 

 گیرینتیجه

ها از فنون و برداریها و بهرهها، واههآنچه ارا ه شاااد، محتوایی فشااارده و گذرا از انبه

در ابلاغ و تبییج حقایق وحیانی،  ×ابزارهای زبانی مندرش در کلام و سااایرۀ امام رضاااا

                                                           
شتم امام با زمان آن یمناظرات علما یمون از برگزارأکه هدف م ستین دهیپوش نامحقق بر. 1   یلمع شکست ،×ه
ست؛ ازایج بوده شانیا شتندند شانیا شکست از یهدف ،بودند ×که ،رف صحبت با امام یشمندانیاند روا . ا

س فهٔ یکلام خل س یعبا هتُ إل»: ادعاست جیا شاهد ،او ۀاز مناظر قبل یمروز مانیلبه  ار تن و ب یلمعرفت هیإنما و  قوِّ
ٍ  واحدٍَ  یمراد سیل به  ،دانسااتمیکه قدرت تو را در بحث و مناظره م لیدل جیمج فقط به ا ؛الّا ان تق عه عج حُجر

 .(440 ص ،0328، هی)ابج بابو «ییاست که ادله او را رد نما جیدنبالت فرستادم و تنها خواستهٔ مج ا
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اشاااخاص عفااار حیات آن بزرگوار بود.  ها، افکار وویژه ولایت در موااهه با اریانبه

لام تری را از گنجین  معارف وحیانی کتر، ابعاد تازهتر و دقیقگمان استجوهای عمیقبی

 سازد.آن حضرت آشکار می

فقط در ها با یکدیگر اسااات که نهزبان ابزار و معبر ارتباط معرفتی و معنایی انساااان

سان ساارتباط میان ان های متعالی و راهبران الهی و دیگران، بلکه نهای عادی و نیز میان ان

ر و ها، توسااط انبیا و اولیا دیج، حضااوتعالی با انساااندر ارتباط معرفتی و معنایی میان حق

کارکرد داشااته اساات. هرقدر کاربرد زبان در ابلاغ معارف از دقت و ظرافت برخوردار 

فوذ هان انجام یابد، درک معنا و نها و زوایای مختلف پیدا و پنباشد و با استفاده از ظرافت

آن در ساااختار ادراکی و معرفتی مخا،ب کم و کیف بیشااتری خواهد یافت. ایج امر در 

که از اهت کمیت، پربارتریج مناب  روایی شیعه  ×روایات رضویازامله  مناب  شیعی،

شتر قابل بهره ست، بی ست. کوتاها شرایط ×سخج آنکه امام رضابرداری ا س بنا بر  ی سیا

ادشده برداری از ابزارهای یعفر حیات پربرکت خویش، فرصت دنیوی بیشتری در بهره

داشتند و ایج امکان و ابزار را در خدمت ابلاغ و تعمیق معنای ولایت در ساختار واودی 

شتر مخا،بان هم عفر خویش به کار بردند. ایج امر معیار و مجوز تأسی و تلاش هرچه بی

مند به معارف وحیانی شاایعی در پردازان علاقهزگاران و ن ریهگویان، آمومبلغان، سااخج

 ت.های گفتاری اسویژه زبان و مهارتبرداری هرچه بیشتر از ابزارهای ارتبا،ی، بهبهره
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)چاپ دوم(.  انسان از آغاز تا انجا  )رساله انسان در دنیا((. 0380،با،بایی، سید محمدحسیج. )

 تهران: الزهرا.

  :)به کوشش انسانی اسلامیعلامه طناطنای  فیفسوف عفو (. 0325،با،بایی، سید محمدحسیج. )

 گاه فرهنگ و اندیش  اسلامی.عبدالحسیج خسروپناه، چاپ اود( تهران: پژوهش

، چاپ اود(. مشااهد: نشاار 0)ش الاح جاا عفی اهل الفجااق(. 0453علی. ) بج ،برساای، احمد

 مرتضی.

. )عیج  )چاپ هفتم(. تهران: منوچهری. تمهیدات(. 0380القضات همدانی، عبدالّه

 .^لبیتاموسسه آد :قمچاپ اود(. ، 0ش) الشیعهوسائل ق(.0452. )عاملی، محمد بج حسج

ضا. )قا می فلنام  (. زبان0380نیا، علیر شناختی و م العات قرآنی. ف سی  صب 35، )ذهنشنا  ،)

3-00. http://noo.rs/7zspD 

 ، چاپ اود(. قم: دارالحدیث.0و 0)ش کافیال ق(.0402کلینی، یعقوب. )

کما و اطلاعات حبا عمران صابی. ففلنام   ×(. مناظرۀ امام رضا0382کمپانی زارع، مهدی. )

 http://noo.rs/fcEyb. 04-8 (، صب00، )معرفا

شناسی شناسی شناختی و مقایس  آن با رویکرد زبان(. اصود بنیادی زبان0383گلفام، ارسلان. )

.  004-000(، صااب 080، )مجموعه مقالات دانشاایاه علامه طناطنای  زایشاای. ففاالنام 

http://noo.rs/VD8io 
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)مترام: رامیج کریمیان و همکاران، چاپ  ال نای ارتناطات(. 0384گیل، دیوید؛ ادفر، برایت. )

 ای.اود(. تهران: مرکز م العات و تحقیقات رسانه

 )مترام: حسیج واله، چاپ دوم(. تهران، گام نو. شناسی شناخ یزبان(. 0380لاینز، اان. )

تازه عفو (. 0320لیکاف، اورش. ) ناخ ی  آن چه مقولهقفمروی  باره ذهن شاااا  کنندفاش میها در

 ، چاپ اود(. تهران: آگاه.0شاه میرزابیگی، ش)مترام: اهان

 ، چاپ اود(. تهران: صدرا.2)ش مجموعه آثار(. 0304م هری، مرتضی. )

 گل.، چاپ اود(. تهران: سی0)ش فرهنگ فارسی معین(. 0380معیج، محمد. )

ش  )چاپ اود(. تهران: پژو درآمدی بر هرمنوتیک(. 0385واع ی، احمد. ) شگاه فرهنگ و اندی ه

 اسلامی.
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Abstract 

Understanding the method of the Infallibles in interpreting medical verses, 

as well as the approach they took in the interpretative process to 

comprehend Quranic verses and reach divine intent through their scientific 

explanations, can serve as an effective method for deriving meaning from 

such verses in the Quran. The Infallibles, while considering other Quranic 

verses and using their own rational arguments, provided interpretations 

that reference verses on cosmic and introspective phenomena, such as the 
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beginning of human creation, human need for oxygen, the point at which 

the fetus becomes alive, the period spent in the womb, personal identity, 

the darkness of the womb, air and oxygen, and the concept of pure milk 

being separated from blood. This article explores the method of the 

Infallibles in explaining and clarifying the terms within medical verses. 

Through content analysis and library-based research, the study reveals that 

they did not limit themselves to a single method in explaining the linguistic 

aspects of Quranic terms; instead, they employed various approaches. 

These include explanations concerning semantics, linguistic interpretation, 

analogical and visual representation, the use of antonyms, and other 

methods. 

Keywords 

Scientific Verses of the Quran, Scientific Hadiths by the Infallibles, 

Methodology of Terms, Medical Sciences. 
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 چکیده

تفسیر آیات پزشکی، و چگونگی پیمودن مسیر تفسیر پزشکی در فرایند  در ^شناخت روش معفومان

اق تواند کارآمدتریج روش در استن علمی آنان میفهم آیات قرآن و رسیدن به مقفود خداوند با تبییج 

شد.از قرآن در ایج ستدلاد عقلی خود،  آن بزرگواران گونه آیات با ضمج تواه به آیات دیگر قرآن و ا

کسیژن، آغاز آفرینش انسان، نیاز انسان به ااند و به آیات آفاقی و انفسی آن، مانند به تبییج قرآن پرداخته

های انیج در رحم، هوا و ج، مدت قرارگرفتج در رحم، هویت شااخفاای، تاریکییافتج انیزمان حیات

اشاراتی داشتند. آنچه نگارنده در ایج مقاله، به آن پرداخته است، شناخت اکسیژن و شیراخالب از خون، 

در تبییج و توضااایح واژگان آیات پزشاااکی اسااات و با روش تحلیل محتوایی و  ^روش معفاااومان
                                                           

 )اساااتادراهنما: « قرآن یعلم اتیبا آ ^معفاااومان اتیتعامل روا»عنوان:  با نامهانیمقاله مساااتخرش از پا جیا *
 تهران، تهران، کورر یعلوم اساالام یمعارف(. مرکز تخفاافاا دیمج ی: آقارو اسااتاد مشاااو یغضاانفر یعل یآقا
 باشد.یم ران،یا

در تبییج  ^(. روش معفااومان0453ه؛ غضاانفری، علی؛ معارف، مجید. )آراساا ، هنگام استتتناد به این مقاله:. 1
 .020-000 (، صب004)92، نقدونظرواژها و مفاهیم آیات پزشکی قرآن. 

  doi:10.22081/jpt.2024.69899.2152 

 :نویسندگان © (نی، قم، ایرافرهنگ اسلام )پژوهشگاه علوم و قم هیحوزه علم یاسلام غاتیدفتر تبل :ناشر پژوهشی؛ نوع مقاله 
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ییج آنان در تب، روایات علمی را واکاوی کرده و به ایج نتیجه رسااایده اسااات که ایگردآوری کتابخانه

ای اند؛ پارههای مختلفی را به کار برده؛ بلکه روشلغوی واژگان قرآنی، تنها به ین روش بسااانده نکرده

فویری ت از توضیحات دربارۀ مقولهٔ معناشناسی، بعضی از سنخ تبییج لغوی، مواردی با تبییج تمثیلی و بیان

 های دیگر است.و استفاده از واژهٔ متضاد و روش

 هاکلیدواژه

 شناسی واژگان، علم پزشکی.، روش^آیات علمی قرآن، روایات علمی معفومان
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 مقدمه

اد، دهای فرهنگی و ااتماعی آن زمان ااازه میتا آنجا که زمینه و ظرفیت ^اهل بیت

سیر قرآن کریم پرداخته سترهٔ اند. به تف ضوتبییجگ عات و های آنان در آیات قرآن، با مو

های مباحث مختلفی صورت پذیرفته است که با واردشدن به هرین از ایج مباحث، شیوه

به کار برده ند،مختلفی را  ند، به تفسااایر آن پرداخته ^مباحثی که اهل بیتازامله  ا ا

  اساات.آیات علمی قرآن اساات که درصاادی از آن به آیات پزشااکی اختفاااص یافته 

نقش تأریرگذاری در فهم و در آیات پزشااکی قرآن،  ^های تفساایری معفااومانروش

شت سیاری گونه آیات دارد و اگر ایج روشهای دقیق از ایجبردا شود، تأریر ب شناخته  ها 

ها، در فهم بهتر آیات و تفسیر قرآن و حتی علوم ،بیعی دارد که خلأ آن در میان پژوهش

  های تفسیری پزشکی روایی، روایتدهد. یکی از نمونهنشان میدر ابعاد مختلفی خود را 

سیر آی  ×امام باقر ع لنْاهُ نُْ ف    فی ق رارٍ م کیجٍ » در تف ست که فرمودند:  (03)مومنون، « رمُر ا  ا

قْ ا  » ی الْأ رْحاما ما ن شاااءُ؛ ف لا  ی خرُْشُ سااا
رُّ فا
  ، ص00ق، ش0453 ؛ مجلساای،08، ص 0، ش0303 )قمی،« نقُا

مام (008، ص 2، ش0324؛ برازش، 800، ص 3ق، ش0400؛ بحرانی، 400 ص ،3ق، ش0400 ؛ حویزی،300 . ا

با « قرار مکیج» ×باقر ند: ه و فرمودهکردت بیق  «الأرحام»را   انینی که در رحم مادر»ا

مفهوم ایج کلام ایج است که اگر ن فه در اایگاه اصلی «. مستقر شود، سقط نخواهد شد

ست که میخود قرار نگ سخج پزشکان ا شد. ایج همان  سقط خواهد  گویند: گاهی یرد، 

بارداری خارش از رحم اتفاق می مادر،  قاتبرای  تد. در ایج حالت، تخمن ل بهاف ته   یاف

یابد و سبب ایجاد عوارضی برای مادر و سقط های فالوپ استقرار میاای رحم، در لوله

از اصااا لاحات قرآنی به معنای « قرار مکیج. »(04-00، صاااب 0302)اخلاقی، شاااود انیج می

ای عربی و قرآنی . ارحام ام  مکسااار رحم )زاهدان( واژهاسااات محل اساااتقرار محکم

ست. امام با  را« قرار مکیج»در ایج حدیث ،بی، با روش قرآن به قرآن، واژهٔ مرکب  ×ا

مامهکردت بیق داده و تبییج « رحم»واژهٔ  ند. ا نایی در  ×ا ، «یجار مکقر»با گساااترش مع

های علمی قرآن که برای دانشمندان آن زمان ناشناخته سبب آشکارشدن یکی از شگفتی

 بود، شدند.
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کی اند و شااااید بتوانند به ما کمتألیفاتی کمی که به آیات و روایات علمی پرداخته

ی به آیات پزشااک النلاغه نهجهای برخی خ به در ×حضاارت امیرکنند، بدیج قرارند: 

شاراتی عل ست 080خ بهٔ ازامله  می دارند،ا ست و خ بهٔ که دربارۀ زی سی ا که  00شنا

به ،ور  02و  00-04الدهای ق، در 0453  بحارالأنواردربارۀ اصاااوات اسااات. کتاب 

الاعجاز العفمی عند الاما  کتاب پرداخته اساات.  ^خاص، به روایات علمی معفااومان
ضون  ×عفی سخنان امها شگفتی»که با عنوان از دکتر لبیب بی ام و اعجازهای علمی در 

ای از اقتدار علمی امام به دساات حسااج عبدالهی ترامه شااده اساات، گوشااه« ×علی

کشااف . کتاب را شاااهد آورده اساات ×را آشااکار کرده، و روایات علمی امام ×علی
سکندرانی در دو الد، در تفسیر علمی قرآن ارر محمدبج الاسرار النورانیه القرآنیه احمد ا

شده که با استفاده از تفاسیر و علم روز به تفسیر آیات قرآن پرداخته است. کتاب نگاشته 

در  آ یجالدیج ا،هاری، مهدی تقوی ملایی و دنیا نیننوشااات  شااامس در قرآن تنفور عف 

به بررسی آیات و احادیث دربارۀ علم و موضوعات مرتبط با آن در است که  0320ساد 

 ت.قرآن پرداخته شده اس

سان از من ر قرآن کریم و روایات معفومانتشخیب »  «و دانش ژنتین ^هویت ان

 0320ای است که مریم گوهری و حمیدرضا بفیری و سید محمد اکرمی در ساد مقاله

ستفاده ازدر ففلنام  فقه پزشکی آن را به چاپ رسانده آیات و روایات علمی  اند که با ا

پی  ^گونه آیات و علم الهی معفاااومانایجبودن ت بیق آن با علم ژنتین، به معجزه و

 اند.برده

ها و مقالات اندکی نوشااته شااده اساات که کتاب ^،دربارۀ روش علمی معفااومان

)من ق فهم احادیث علمی( از رضااایی اصاافهانی از آن امله  حدیث و عفو  جدیدکتاب 

اساات. وی در ففاال چهارم و پنجم ایج کتاب، به بررساای مفااداقیا احادیث علمی در 

 .هٔ علوم ،بیعی و علوم انسانی پرداخته استحوز

ارر محساااج رفیعی،  «×اایگاه روش تفسااایر علمی در روایات امام صاااادق»مقالهٔ 

ساد  فومه حاف ی در  شریفی و مع فومه  ست. آنها به ایج  0322مع به نگارش درآمده ا

ر و سااای |افزون بر اسااتفاده از قرآن، از احادیث پیامبر ×اند که حضاارتنتیجه رساایده
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 .اندهای ق عی علمی بهره بردهو استدلالات عقلی و یافته ^معفومان

با نگارش مجید معارف و « ^شناسی واژگان دینی در روایات معفومانگونه»مقال  

ااقلو، در سااااد  قاسااام ا قالات و بررسااای 0380ابوال چاپ  02ها، دفتر در مجلهٔ م  به 

معناشااناساای واژگان روایات، روایات اند که در رساایده اساات. آنان به ایج نتیجه رساایده

گذاری الحدیث پایهدیگری واود دارد که ایج موضوع تفسیر حدیث با حدیث را در فقه

 کند.می

سی واژه»مقال   شنا سید محسج « های قرآن کریمنقش احادیث معفومیج در معنا ارر 

سوی و حجت علی سفینه درمو فلنامهٔ م العات قرآن و حدیث  ست که در ف اد س نژاد ا

به چاپ رسیده است. دستاورد ایج مقاله حاکی از آن است که احادیث معفوم در  0320

ند نقشهای قرآن میمعناشاااناسااایا واژه عبورکردن از معنای ازامله  های مختلفی،توا

 کردن مفداق داشته باشد.ظاهری لفظ و تعییج

لی، تنها به ،ورکنیستند یا  ×شناسی روایات معفومشده یا در روشهای بیاننگاشته

اند یا اصلا  در شاخهٔ علوم پزشکی نیستند و اگر پرداخته ^به روایات یکی از معفومان

است.  شناسی روایات نبودهبرخی مقالات به علوم تجربی پرداخته است، با تواه به روش

ی در واژگان آیات پزشک ^های تبیینی معفومانرویکرد ایج مقاله، دقت در سبناما 

با  را ^که نگارنده آن را تحلیل کرده و بیانات علمی در روایات معفااوم قرآن اساات

سیر، بررسی  ز ایج واه تمایایج روش  ه است.کردتواه به مسا ل علمی ق عی روز و تفا

 سازد.های آن بیان شد، آشکار میهایی دیگر که نمونهمقاله را با پژوهش

 شناسی. مفهوم1

فر به برخی مفاهیم قبل  صلی،تواهی مخت سازامله  از واردشدن به مباحث ا یر، علم، تف

 رسد.روش و تفسیر علمی از دیدگاه اهل فج، ضروری به ن ر می

 . تفسیر1-1

کردن چیزی که اهل لغت تفساایر را به معانی بیان و توضاایح، اداسااازی و روشااج
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ق، 0405؛ اوهری،008، ص 0م، ش0280درید، ؛ ابج040، ص 0، ش«تابی»)فراهیدی، دانند پوشیده است، می

، ص 8ق، ش0405؛ حمیری،300، ص 8ق، ش0404عباااد، ؛ ابج054، ص 4ق، ش0454فااارس، ؛ ابج080،ص 0ش

سیو،ی، 00، ص 0م، ش0505من ور، ؛ ابج0082 سیر را کشف مراد از (405، ص 0ق، ش0400؛  . برخی تف

نا کرده کل مع ند لفظ مشااا بادی، 083، ص 00ق، ش0400)الأزهری، ا ؛ 020 ، ص0، شق0400؛ فیروزآ

و بعضی اظهار معانی معقود و  (0803، ص 0، ش0300؛ دهخدا، 350، ص 0ق، ش0405صعیدی و موسی، 

، 0، ش«تابی»؛ ذهبی، 030ق، ص 0400)راغب، اند کشااف آن معانی را برای معنای تفساایر برگزیده

ست که حقیقت معانی آیات قرآن را به حسب ،اقت (00ص  ص لات، علمی ا سیر درا . تف

صرفی، نحوی و بلاغی عرب بیان کند و مراد خداوند ان ضای قواعد لغوی،  سان و به مقت

را از قرآن آشاااکارکند، یا اینکه تفسااایر بیان کلام خدا و مبیجّ الفاظ قرآن و مفهوم آن 

تفسیر مبیجّ الفاظ قرآن است که  ؛ بنابرایج(00، ص 0، ش«تابی»؛ ذهبی، 400، ص 0380)معیج، است 

شااود و بعضاای پوشاایده و مشااکل اساات که با راحتی، تفساایرمیت و بهبرخی مأنوس اساا

 شوند.برداری و تفسیر نمایان میپرده

 . علم2-1

یدی، بیعلم نقیض اهل  قت چیزی اساااات  (000، ص 0، شات)فراه غب، و ادراک حقی )را

 ؛ همچنیج(050، ص 8، ش0300)مفاا فوی، اخذ دانش علم به آن اساات  .(080-085ق، صااب 0400

، ص 05، ش0300)دهخدا، دقیق و شااناسااایی هر چیز و اتقان و یقیج به آن، علم اساات معرفت 

)بخاری قنوّای، بیند علم چیزی اساات که هر عاقلی آن را در وادان خود معلوم می .(00302

ای از کلیات و مسااا ل دربارۀ ین چیز نیز علم اساات، مانند علم مجموعه. (30ق، ص 0403

روز، به آنچه به تجربه و دیدن و آزمایش نیاز دارد، علم  شااناساای که در اصاا لاتکیهان

صب 0، ش0320)ابراهیم انیس، شود، مانند علم ،بیعی و علم نجوم ا،لاق می . علم (0330-0330، 

پذیر و  یابی روابط علیّ تکرار باز مایش و  به، آز هده، تجر کشاااف قوانیج از راه مشااااا

ست تحقیق ساروخانی، پذیر ا صب 0، ش0323) ست(02و  8،  گونه ها علم تجربی را ایج. پوزیتوی

  «مجموعه قضاااایای حقیقی که از راه تجربه حسااای قابل اربات باشاااد»کنند: تعریف می

 .(04، ص 0، ش0308)مفبات یزدی، 
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 . روش3-1

 «منهجیهّ»شناسی را ، و روش«منهج»ای فارسی است و در زبان عربی آن را روش واژه

)نفیسااای، رز، ،ریقه، قاعده، قانون، برهان و راه اسااات گویند. روش در لغت، به معنای ،

. شااایوه، سااابن، ،ریق، گونه و سااانت از (00308، ص 8، ش0300؛ دهخدا، 0050، ص 3، ش0300

. بیشااتر لغویون نهج را راه وساای  و (00308، ص 8، ش0300)دهخدا، های روش اساات مترادف

ند واضاااح و بیجّ معنا کرده من ور، و ابج 800، ص 0ق، ش0400راغب،  ؛320، ص 3تا، ش)فراهیدی، بیا

. روش (333، ص 0، ش0300؛ ،ااریااحاای، 088، ص 0ق، ش0400؛ فاایااروزآبااادی، 383، ص 0ق، ش0404

ها و تدابیری اسااات که برای شاااناخت حقیقت و دوری از دراصااا لات، مجموعه روش

ر دداند که برای رسیدن به حقیقت شود. دکارت روش را راهی میلغزش به کار برده می

علوم باید پیمود. پس هر دانشااای نیاز به روشااای درسااات و صاااحیح دارد؛ وگرنه علمی 

های شاااناخت هر علمی ها، پژوهش شاااکل گرفته و هدفنخواهد بود. با اتحاد روش

برای کشااف مجهولات هر  ؛ بنابرایج(02-00صااب  ،0، ش0323)ساااروخانی، پذیر اساات تحقق

خاص در همان علم نیاز اسااات. یکی ازمعانی  ها و ابزار و فنونیعلمی، به مجموعه روش

ست؛ ازایج سنت ا سنتروش،  آنان در بیان  روش ×و اهل بیت |های پیامبررو برخی 

 تفسیر قرآن است.

 . تفسیر علمی دراصطلاح4-1

، 0388محمدی، )ساال اناساات  «ان باق قرآن با علوم تجربی»تفساایر علمی دراصاا لات، 

 وهٔ اساتفادۀ علوم تجربی به عنوان ابزاری برای تفسایرشای»تفسایر علمی را  . رضااییمقدمه(

ست « قرآن سته ا صفهانی، دان ضایی ا سیر علمی در ن ر رومی، (00، ص 0، ش0380)ر ااتهاد ». تف

ای که ونهگمفساار در کشااف ارتباط بیج آیات قرآن و اکتشااافات علوم تجربی اساات؛ به

شته باشدها و مکانناعجاز قرآن هویدا و رابت گشته و صلاحیت برای هم  زما   «ها را دا

یری های تفسااتفساایر علمی ترکیبی وصاافی از روش ؛ بنابرایج(042، ص 0ق، ش0450)رومی، 

 گیرد. تعریف مختار از اندیشمندانمعاصر است که در خدمت تبییج آیات قرآن قرار می
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ستفاده از علوم تجربی شی برای درک بهتر آیات علمی قرآن با ا سیر علمی، رو ه ب در تف

 مثاب  ابزاری در تفسیر است.

 . آیات پزشکی5-1

شمندا  ست، و ،بیب به معنای پزشن، دان ،ب به معنای درمانا تج و روان، و معالجه ا

. ،ب دراص لات، (0008، ص 0، ش0320)ابراهیم انیس و همکاران، علوم پزشکی و استادا فج است 

وی، )هر شودمت بررسی میدانشی است که شرایط بدن انسان از اهت سلامت و غیرسلا

د که دهن. آیات پزشکی درصدی از آیات علمی ،بیعی قرآن را تشکیل می(000، ص 0380

سنده در ایج مقاله، به آیات پزشکی سان هستند. نوی که با  ایشامل آیات اسم و روان ان

من ور از آیات اسمانی انسان، آیاتی هستند که  اسم انسان مرتبط است، پرداخته است.

 گوید.بارۀ منشأ خلقت، مراحل خلقت، بهداشت، تغذیه و غیره سخج میدر

 . تبیین واژگان علمی در روایات2

هرچه مفساار با متج و مؤلف آن آشااناتر باشااد، فهم بهتری از متج خواهد داشاات. بر ایج 

به ساابب نزدیکی آنها با متج قرآن و عالم  ^اساااس، م العهٔ روایات تفساایری معفااوم

بد ندان میوحی، اهمیت دوچ خاری، یا حادیث (00، ص 0320)ف . تبییج واژگان قرآنی در ا

فومان سی لغوی و بعضی از  ^مع شنا صی برخوردارند؛ برخی از مقول  معنا از تنوع خا

ارف و اااقلو، )مع... بوده اساات  ساانخ تبییج و تفساایر، و مواردی از بیان تأویلی و تمثیلی و

 .(042، ص 0388

 شناسی لغوی. مفهوم1-2

گاهی فقط ین واژه را با واژهٔ مترادف آن تفسیر  ^شناسی لغوی، معفومدر مفهوم

سانمی شاید بتوان ایج رتر برای تبییج واژه بهره میکند و گاهی از کلماتی آ وش را برد. 

معناشناختی یا معناشناسان  لغوی هم نامید که بیشتر به ترامه و توضیح لغوی شبیه است 

 .(08، ص 0388نژاد، )رستم
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 . آغاز آفرینش انسان1-1-2
با کنار هم قراردادن چند آیه، خلقت ابتدایی و شرایط رشد انیج را  ×امیرالمؤمنیج

وایُّ »کنند. با تواه به آیات وار بیان میاشاااره خلْوُقُ الساار ا المْ  یُّه  یُّ  (00ص، ) أ 
رْعا أُ المْ  المُْنشْاا  و 

اما  اتا الْأ رْح  ی ظُلمُ 
سْت ارا و  مُ  (0)زمر، فا ف اتا الْأ  اع  عتْ  فای  *ض  ضا سُلال ٍ  ماجْ ،ایج و  وُ بدُا تْ  ماجْ 

علْوُمٍ  رٍ م  د  یجٍ إالی قاا 
کا ند:می× امیرالمؤمنیج (00-00)مرسااالات، ق رارٍ م  مای ای مخلوق » فر

های روی هم اضافه ها و در پردههای رحمشده در تاریکیداریقامت و پدیدهٔ نگهراست

شدی ستوار تا زمانی معی شده، آغاز  شدی در قرارگاهی ا فارۀ گال و قرار داده  «  جاز ع

؛ برازش، 340، ص 00ق، ش0453؛ مجلساای، 004-003، صااب 05و  2، فراز 000ق، خ ب  0320الاساالام، )فیض

از آیاتی علمی هستند که  ،×شده در بیان حضرت. برخی آیات م رت(08، ص 05، ش0324

که حضااارت از کلام  «ظلمات الأرحام»ه بودند، مانند در آن زمان برای مردم ناشاااناخت

یان دانشاامندان پزشااکی باند؛ چنانچه برای تبییج آن اسااتفاده کرده مضاااعفات اسااتتار

ست: پریمتریوم یا لایه محافظ؛ میومتریوم می شده ا شکیل  سه لای  بافت ت دارند، رحم از 

یانی یهٔ م یهٔ دیواره رحم اسااااتضاااخیم - یا لا ن - تریج لا خا،ی ؛ آ  دومتر غشااااای م

سلود شح میهای غدهداخلی رحم که از  ست و تولید تر شده ا شکیل  شکند ای ت ایی، )پا

 .(0، ص 0450

ماضااای مجهود  «بُداأت  »درآیه، واژۀ  «خلقنا الانساااان»به اای واژهٔ  ×حضااارت

لق اند؛ یعنی آغاز شااادی، و کلام را از غایب به مخا،ب آوردهآورده اند. بدأ به معنای خ 

مام(052، ص 0ق، ش0400؛ فیروزآبادی، 83، ص 8، ش«تابی»)فراهیدی، یز آمده اسااات ن با  ×. پس ا

در  «ناهفجعل»اساااتفاده از کلمه مترادف، به تبییج لغوی واژه اقدام کردند، و به اای واژۀ 

عت  »آیه، از واژۀ  اند که مانند واژۀ قبل، ماضاای مجهود و مترادف با اسااتفاده کرده «وُضااا

؛ به معنای قرار داده شاادی اساات که به صااورت مخا،ب آورده شااده اساات« عل  ا  »واژۀ 

نابرایج به ب با  کاربردن کلم  مترادف، از روش معناشاااناسااای لغوی آیه در ایج واژه نیز 

ساناند. برخی مفسران با نقل از ابجمند شدهبهره ها به عباس و قتاده، به دلیل راوع همٔ  ان

  خلقنا»به واود آمده اسااات، من ور از انساااان در که از خاک زمیج  ×حضااارت آدم
. (2، ص 04ق، ش0458؛ ابوالفتوت رازی، 303، ص 0تا، ش)،وسی، بیاند ها دانستهرا هم  انسان «الانسان
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ست؛ «سُلال  ماج ،ایج» نکتهٔ علمی دیگر در شمندان بیان کرده ا صچنانچه دان ری اند، عنا

شده سان  اند، همانکه در ترکیب خاک گنجانده  ستند که در ترکیب بدن ان صری ه عنا

ند  مام(00ق، ص 0404)فیومی، به همان نسااابت مواود هسااات با در کنار هم  ×. درنتیجه ا

قراردادن چند آیه، موقعیت انساااان در خلقت ابتدایی و شااارایط رشاااد انیج را به ،ور 

ژگان اساااده، برای توضاایح بیشااتر برخی لغات، از و،ورمختفاار و کوتاه بیان کرده و به

ه و با روش معناشاااناختی لغوی به تفسااایر آیات پرداخته و کردمترادف آنها اساااتفاده 

در روایت  شدهاند. البته اشارات علمی با تواه به آیات بیانتذکرات لازم را مبذود داشته

 کاملا  هویداست که ارا ه شد.

 . تبیین لغوی2-2

فوم سنده نمیفقط به ترامه و آوردن واژهٔ متر ×در ایج روش مع که کند؛ بلادف ب

 :پردازد، ازاملهفراتر از آن یعنی به تبییج و تفسیر واژگان قرآنی می

 . نیاز انسان به اکسیژن1-2-2

هُ »با مقایسااهٔ دو واژه از آیهٔ  ×در روایتی، امام صااادق لرهُ  اْع لْ صاادْر  دْ أ نْ یضُااا جْ یرُا م 

سر  عردُ فای ال فر نرما ی  اا  ک أ  ر  یِّقا  ح  سینه ایج (00)انعام،  «ماءا ض  گونه آنها را تبییج کردند. گاهی 

ست؛ ولی دارای روزنه «ضیق» ست که مییعنی تنگ ا شنود و ببیند؛ اای ا ما تواند با آن ب

ش» ر  ست و دریچه «ح  سته ا سرب صداها را یعنی دلی که  ای در آن واود ندارد که بتواند 

شُ هُو  المُْلت امُ ق دْ ی کوُنُ ضاا  »بشاانود و اشاایا را ببیند؛  ر  رُ و  الحْ 
ُ  مانهُْ و  یبُفْااا م  نفْ ذٌ ی سااْ یِّقا  و  ل هُ م 

رُ مانهُْ  اها و  لا  یبُفْا ُ  ب نفْ ذ  ل هُ ی سْم  ی لا  م 
؛ 000، ص 0ق، ش0400؛ حویزی، 040ق، ص 0453بابویه، )ابج« الرذا

رش» .(400، ص 0ق، ش0400بحرانی،  یِّق و ح  ، 3، ش«تابی»)فراهیدی، ه هم دارند معنایی نزدین ب «ضاا 

، 4و ش 000، ص 0ق، ش0400؛ قرشی، 058، ص 05و ش 033 ، ص0ق، ش0404من ور، ؛ ابج080، ص 0و ش 00ص 

و به معنای  (008و  000، صااب 0455؛ غضاانفری، 00، ص 0و ش 088، ص 0، ش0300؛ مفاا فوی، 054 ص

یق،سااربسااته و تنگنا هسااتند؛ زیرا  قط شااود، و فرد و خارش میسااختی چیزی وابه در ضاا 

دو واژه که در آیه کنار هم آمده اساات، هرکدام معنای خاص  ؛ بنابرایجای اسااتروزنه
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خود را دارد. اگر دو واژه درکنار هم قرار گیرند و به ین معنا اشااااره کنند، در کلام، 

در گفتار خود،  ×رو امامشاااود که خداوند مبرای از آن اسااات؛ ازایجحشاااو ایجاد می

سانتفا خداوند در آیه،  کنند.ها، هرچند اندک، نمایان میوت ایج دو واژه را با تفاوت ان

سان شبیه میحاد ان سانی که به آسمان صعود کرده است، ت کنند. های گمراه را به حاد ان

رایش کشیدن بو نفس شوددچار ضیق و حرش میافتد که انسان در آسمان چه اتفاقی می

سش را های علمی میی با راوع به کتابشودسخت یا غیرممکج می سخ ایج پر توان پا

سیژن  شکیل می 00دریافت کرد؛ اک س ح زمیج را ت صد  مایلی،  00دهد و در ارتفاع در

هوا خالی از اکساایژن اساات و انسااان در ارتفاع چهارهزارمتری به تنگیا نفس، سااسااتی، 

ر به خا،ر نرسیدن مقدار هزارمتری و بالاتشود و در ارتفاع ششسردرد و تهوع دچار می

، نن: 300های پزشکی، ص )یزدی، دانستنیروند های مغز از هوش میلازم اکسیژن به بدن، سلود

. بدن انسان پیوسته با سوزاندن مواد غذایی به وسیلهٔ اکسیژن، (020 ، ص0320علایی و رضایی، 

م متابولیسااا کند وآورد و دی اکساااید کربجا تولیدشاااده را دف  میانرژی به دسااات می

صورت میسلود م  سیژن از راه د  شکان، گیرد های بدن با دریافت اک ، 0، ش0302)گروهی از پز

 .(053ص 

های بالای است، مانند شخفی است که در لایه خدا را از یاد برده درواق  کسی که

ست. از ایج تعبیر اعجازگونه به سختی تنفس ا ستخوش  ه دست خوبی باو قرار دارد و د

شته باشد، دچار تنگی نفس اگر فردی در لایه آیدمی های بالایی او وسیل  محاف تی ندا

سیژن شود و اکشود؛ زیرا هرچقدر از زمیج فاصله گرفته شود، از فشار هوا کاسته میمی

سبب مرگ یا بیماری میکمتر می ضیحات آمدشود؛ ازایجگردد و کمبود آن  ه رو با تو

به صااورت مسااتقیم بیان شااده اساات. دریافتی دیگر از در روایت، تبییج لغوی دو واژه 

دهد، مگر آنکه فرقی دلیل دو واژه را کنار هم قرار نمیروایت اینکه خداوند هرگز بی

یِّق و هرچند کوچن، با هم داشاااته باشاااند؛ چنانچه در رش ضااا  چنیج اسااات. نبود ایج ح 

اخیر کشااف شااده اکساایژن در ارتفاعات و در آساامان، از علومی اساات که در چند قرن 

 اندنموده یکشف علم یتو روا یهرو آ یجاز ادانستند؛ ساد پیش آن را نمی 0455است و 

 استفاده شده است. یهبفهمند از تشب یرا به راحت یهکه مخا،بان آ یجا یلبه دل و
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 های جنین در رحم. تاریکی2-2-2
مان یاتی، معفاااو ی   ^در روا ماتٍ ر لاثٍ ظُ »یعنی  (0)زمر، به تبییج فرازی از آ   «لُ

هُ البْ ْ جا »فرمایند: که می ×روایت امام باقرازجمله  ،اندپرداخته ی ظُلمُاتٍ ر لاثٍ ظُلمْ 
 و  فا

ما و  البْ ْ جا 
حا لبْا و  الرر فُّ  أوْ ال

ها یم 
شا ما و  المْ 

حا شان دو احتماد برای واژهٔ «. الرر یان ب« ظلمات»ای

( پشاات پدر و رحم مادر و شااکم. 0یمه؛ ( تاریکی شااکم و رحم و غلاف مشاا0کنند: می

؛ برازش 020، ص 4ق، ش0400؛ بحرانی، 400، ص 4ق، ش0400؛ حویزی، 300 ، ص00ق، ش0453)مجلسااای، 

کنند بیان می «ظلمات رلاث»دو تفساایر برای واژهٔ  ×. درواق  امام باقر(080، ص 03، ش0324

 هاینیز تاریکی در روز عرفه ×که توضاایح لغوی ظاهری آن اساات. دعای امام حساایج

ی ظُلمُاتٍ ر لاثٍ ب یجْ  »کند؛ گانه را بیان میسه
سْک نتْ نای فا یٍّ یمُْنی رمُر أ 

نا جْ م 
لقْای ما عْت  خ   ف ابتْ د 

م ، 03، ش0324؛ برازش، 400، ص 4ق، ش0400؛ حویزی، 300، ص 00ق، ش0453)مجلسی، « ل حْمٍ و  االدٍْ و  د 

 کنند؛ یعنی از وشااات و پوسااات و خون معنا میرا گ «ظلمات رلاث». ایشاااان (080ص 

شاره  شاید ا شت آن، و من ور از خون  شکم، گو ست  شامل پو شکم به داخل،   س ح 

مان ما های ا باشاااد. برخی دعا یا خود رحم  یت ^به کیساااهٔ انیج در رحم   های روا

 نیز ×جکنند. امام حسیمغفولی هستند که در ضمج بیان دعا، آیات قرآن را نیز تفسیر می

گانه های سههمانند روایت قبل به ،ور مستقیم و با استفاده از تبییج لغوی ظاهری تاریکی

 برند.را نام می

آغاز تدبیر آفرینش کودک را در رحم دانسته است که در شکم و نیز  ×امام صادق

ست؛  شیمه، محجوب ا ْ »رحم و م  البْ ْ جا و  ظُل
ها ی ظُلمُاتٍ ر لاثٍ ظُلمْ 

ها هُو  م حْجُوبٌ فا ما و   م  حا الرر

فْ ا أ ذ ی... اءٍ و  لا  د  ل با غاذ  هُ فای ،  یل ه  عاندْ  یثُْ لا  حا ها ح  یم 
شاااا  المْ 
ها  ، 00ق، ش0453)مجلسااای، « ظُلمْ 

گانه های سااهتاریکی ×. امام(084، ص 03، ش0324؛ برازش، 400، ص 4ق، ش0400؛ حویزی، 300ص 

ز تدبیر آفرینش کودک را در ساااه حجاب بیان اند و آغارا همانند روایات قبلی نام برده

رو سبن تفسیری ایشان به ،ور مستقیم و تبییج لغوی ظاهری آیه است که به کنند؛ ازایجمی

شمندان پزشکی،  یکی از  1آمنیوتین پرده»نکات علمی آیه نیز اشاره دارد. بنا بر بررسی دان
                                                           
1. Amniotic Membrane 
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 مایتی و محاف تی، با ایجاد ین محیط حاساات که  1اازای اساااساای کیساا  آمنیوتین

فا می مل انیج ای کا ند رشااااد و ت یاتی در فرای های نقش ح ند و از انیج برابر خ ر  ک

 کند. پرده آمنیوتین که بخشااای از کیساااه آمنیوتین اسااات، از مختلف محاف ت می

 کند. ایج پرده شاااود و انیج را در دوران بارداری احا،ه میاوایل بارداری تشاااکیل می

 ولا  به دلیل انقباضاااات رحمی و فشاااار مکانیکی ناشااای از خروش در زمان زایمان معم

با تواه به کاربردهای گستردۀ  اهمیت ایج پرده در پزشکی مدرن نیز .شودانیج، پاره می

سازی بافتآن در درمان زخم ستها بهها و باز شده ا شناخته  ضیایی،  .«خوبی  صب 0453)  ،

یج های تارین برای انتوانند لایهیج میانسااه لای  شااکم، رحم و کیساا  ؛ بنابرایج(0-0

 باشند.

، سااه عباسو بعضاای با نقل ابج ،×را با نقل امام باقر «ظُلمُاتٍ ر لاثٍ »برخی مفسااران 

شیمه می شکم، رحم و م اند. دانند و برخی بدون ذکر روایت م لب را بیان کردهتاریکیا 

؛ سااایو،ی، 350، ص 00ق، ش0458توت رازی، ؛ ابوالف000، ص 8، ش0300؛ ،برسااای، 40، ص 0، ش0303)قمی، 

تفاساایر نیز همانند روایات، بعد از اشاااره به حالاتا تشااکیل  ؛ بنابرایج(303، ص 0ق، ش 0454

ز اند و اکثرا  با اساااتفاده اهایی که انیج در آن قرار دارد، اشااااره کردهانیج، به تاریکی

شیمه بیان  شکم، رحم و م سه لایه را   که با روایات قبل نیز م ابقتاند هکردروایت، آن 

شامل  ست که  سهٔ انینی دان شیمه را با تواه به علم روز، کی شاید بتوان من ور از م دارد. 

 پردۀ آمینیون است.

 . مدت قرارگرفتن در رحم3-2-2
لٍ »آی  با تواه به  رُّ فای الْأ رْحاما ما ن شاااءُ إالی أ ا 

م ینقُا  ×از امیرالمؤمنیج (0)حج، « مُساا 

رْأ هُ » ارۀ مدت زمان ماندن انیج در رحم مادر پرسش شد، حضرت فرموند:درب دُ المْ 
لا  ت لا

هُرٍ؛  ترها أ شااْ )حرعاملی، « شااودای زودتر از شااش ماه از مادر متولد نمیبچهٔ زندهلأا ق ل  ماجْ سااا

 در روایت فرمودند ×رو حضرت امیر؛ ازایج(003 ، ص2، ش0324؛ برازش، 380، ص 00ق، ش0452

                                                           
1. Amniotic Sac 
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 033سورۀ احقاف و  00شش ماه است که با محاسب  آیات « اال مسمی»کمتریج مقدار 

ست می صادق (04 ، ص0ق، ش0400)حویزی، آید سورۀ بقره به د نیز  ×. ایج روایت از امام 

شانی، آمده است  اال به معنای مدت معیج برای چیزی است . (0404، ص03ق،ش0450)فیض کا

یُّ »فاارمااایاانااد: ماای ×صاااااادق. امااام (00 ق، ص0400)راغااب، 
قضْاااااا ماا  لُ الااْ  الْأ ااا 

هُ  م  ت  ُ و  ح  اهُ الّه ی ق ضااا 
ذا لر حْتوُمُ ا اءُ  -هُو  المْ  ا ی شااا  م  مُ  دِّ ُق  اءُ ی د  ب  ْ  ال

یها ذای فا لر مری هُو  ا  و  المُْسااا 

یر؛ اال ق عی یمٌ و  لا  ت أخْا حْتوُمُ ل یسْ  فایها ت قدْا اءُ، و  المْ  ا ی ش  رُ م  خِّ ی ندارد تقدیم و تأخیر و  یؤُ 

 بلکااه حتمی اساااات و خااداونااد تقاادیر آن را رقم زده اساااات؛ ولی اااال مسااامی 

حتمی نیسااات و احتماد ایج که خداوند زمان آن را الو و عقب بیندازد واود دارد و 

اال مسااامی ین واژهٔ مرکب و  ؛ بنابرایج(024 ، ص0، ش0303)قمی، « باصااا لات بداء کند

توان می روزمانی معیج است که زمان آن قابل تغییر است؛ ازایجاص لات قرآنی به معنای 

ه اند؛ چنانچای مرکب اسااات، پرداختهمسااامی که واژهتبییج لغوی أال به  ×گفت امام

هفته متولد شااود،  00تا  05که نوزاد بیج پزشااکی اذعان دارند درصااورتی دانشاامندان علم

ی بالاتر با امکانات و تجهیزات بیمارستانی هاماندن او صفر است؛ اما در هفته احتماد زنده

شانس زندهو مراقبت شتر میهای ویژه  «  خ رات زایمان زودرس»، 0453منش، )پژمانشود ماندن بی

 .(0ص

، از نهایت مدت حمل پرسااش شااد، با تفااور اینکه ×در روایتی دیگر از امام باقر

شدن مدت ،ولانی تفور ×ممکج است نوزاد تا دو ساد در شکم مادر بماند. حضرت

ع هُ »]...[ اقامت انیج در رحم مادر را مردود شاامردند و فرمودند:  سااْ
مْلا تا دِّ الحْ  ی ح  أ قفْاا 

؛ حداکثر مدت بارداری نهُ ماه  هُ ق بلْ  أ نْ ی خرُْش  ه  ل ق ت ل  أُمر اع  اد  ساا  ه  و  ل وْ ز  یدُ ل حْ   هُرٍ لا  ی زا أ شااْ

ست و لح ه شود انیج قبل از شای به آن افزوده نمیا ساعتی برآن مدت افزوده  ود اگر 

شدخروش مادر خود را می سی، 00، ص 0، شق0450)کلینی، « ک ؛ حرعاملی، 000، ص 8ق، ش0450؛ ،و

ساس (385، ص 00ق، ش0452 ست و ایج زمان بر ا . در نگاه عرفی، زایمان ،بیعی مادر نهُ ماه ا

به دلیل اینکه  ×روایت نیز معفااوم شااود. در ایجآخریج عادت ماهانهٔ مادر محاساابه می

اند. بنا به مساامی تعییج کنند، به تبییج لغوی ظاهری آن پرداخته نهایت زمان را برای أال

هفته است و زایمان بیشتر  45تا  38گفتهٔ پزشکان، زمان ین زایمان ،بیعی امروزه تقریبا  
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به واود می 40 تیم پزشاااکی، درمانکده، )آورد هفته خ رهای بسااایاری برای مادر و فرزند 

شااده و شاارایط آن زمان، برای تشااخیب سااج واقعی تواه به نکات علمی بیان . با(0322)

انیج، دساااتگاه ساااونوگرافی واود نداشااات و در موااه با خ ر، عمل سااازاریج انجام 

تریج خللی، مانند رشااد بیش از حد انیج با بیشااتر ماندن در با کوچن ؛ بنابرایجشاادنمی

به واود میرحم، خ رهای مادر و فرزندش، هنگام زایمان  ماه از ی برای  نُه  آورد. ذکر 

آنجا که متداود اساات بیان شااده اساات و من ور نهُ ماه و نهُ روز اساات که زمان عرفی در 

 ×اند. تعییج ایج زمان از سوی امامهفته گفته 40هاست و پزشکان اکثر آن را هم  زمان

هُ »با کلام  ×امام ؛ بنابرایجزایمان ،بیعی اساااتتنها رد ماندن انیج در بیشاااتر از  ل ق ت ل  أُمر

 کنند.ایج خ ر را گوشزد می« ق بلْ  أ نْ ی خرُْش  

گفته به روایتی دیگر، غیر روایات پیش «نقر فی الارحام»تفساایر برخی مفسااران برای 

ستناد می ×از امام باقر شان میا رُّ فای الأرحاما : »فرمایندکنند که ای
نقُا شاءُ فلا و  یخرش  ما ن 

ق ا ؛ آ های مادران قرار گرفتند و ساااقط ها( در رحمن زمانی اسااات آن ذرات )ن فهساااا

قاتل،  «نشااادند یدی، 08، ص 0، ش0303؛ قمی، 000، ص3ق، ش0403)م . برخی (05، ص 0ق، ش0408؛ زب

، ص 0ق، ش0404)مغنیه، اند کند، معنا کردهرا همان زمانی که زن زایمان می «مسااامی اال»

آیه  شااده با تبیینی مختفاار، به تفساایرتفاساایر م رت ؛ بنابرایج(020، ص 0تا، ش؛ ،وساای، بی305

لٍ »اقل و اکثر  اند؛ اما روایاتی که قبلا  بیان شد، با اشاره به مدت زمانپرداخته م ی أ ا   ،«مُس 

ر ای دیگر دوضاا  حمل ،بیعی مادران را بیان کرده و با توضاایحات کامل خود، دریچه

 اند.هکردتفسیر گشوده و دقت در مسا ل علمی را تعلیم 

 . تبیین تمثیلی3-2

 در مواردی به ^شاااود که معفاااومیجدر میان روایات تفسااایری، بیاناتی دیده می»

سااازی و انتقاد سااری  مفاهیم به مخا،ب، از عنفاار تمثیل و همانندسااازی من ور آسااان

اسااب با ساا ح آگاهی و فهم مخا،بان به ایج روش در شاارای ی متن .اندکردهاسااتفاده می

انگشااات شااامارند؛ ولی از نگاه  شاااد؛ هرچند تعداد ایج دسااات روایات،کار گرفته می

 .(00، ص 0388نژاد، )رستم« شناختی، بسیار اهمیت دارندروش
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 . هویت شخصی1-3-2
لی أ نْ »آی  از  «ب نان هُ »لغوی در معنای  ×روایتی از امام حساااج ی  ب لی قاداریج  ع  وِّ نسُااا 

ها یدا، و اعلها أصاااب  یقبضااهج و اعل» فرماید:می آمده اساات که ایشااان (4قیامه، ) «ب نان هُ 

سنا؛  سواک خلقا ح شاء لجمعهج، فاتقیت الأرض بفین، و لکج  س هج، ولو  داوند خیب

شامل انگشتانی قرار داددست سان را  سته کند و برای او که می های ان تواند آن را باز و ب

خواساات او را در ام  سااایر حیواناتی موزون و نیکو قرار داد؛ درحالیکه اگر می خلقتی

غذا برمی با دهان از زمیج  . سااایو،ی (005، ص02ق، ش0400)،بری،  «دادگیرند، قرار میکه 

الّه  عج الحسااج رضاای»منذر نقل کرده اساات؛ تقریبا  همیج روایت را با کمی تغییر از ابج

سافرا فهو یأکل بیدیه فیتقی عنه ]...[ فقاد ان الّه  أعف م عم ابج آدم و لم یجعله خفا و لا 

رساااد . به ن ر می(080، ص0ق، ش0454)سااایو،ی،  «بها و ساااا ر الدواب انما یتقی الأرض بفمه

ای و به ساارانگشااتان اشاااره بیشااتر حالت حرکت انگشااتان را مورد ن ر قرار داده ×امام

وری انسان ه و روش بهرهکردو همانندسازی استفاده و برای تفسیر از عنفر تمثیل  نکرده

 انداز دست و انگشتان برای غذاخوردن را با روش غذاخوردن حیوان همانندسازی کرده

به ،ور مساااتقیم و به  ×رو امامکه شااااید به تغذیهٔ خالی از آلودگی اشااااره دارد؛ ازایج

در  ^ی تبیینی معفاااومانهااند که یکی از روشروش تمثیلی، به تفسااایر واژه پرداخته

 واژگان قرآنی است.

آیه و روایات بدان اشاااره  ای کهاساات و نکته گاهتکیه معنی به در اصاال «بنان» واژۀ

دوقلوهای همسان،  ها حتیین از انسانسرانگشتان انسان است که در هیچ دارد، ویژگی

 رابت وفات تا دتول از نمودار شااود و ایجمانند هم یافت نمی آنها ساارانگشااتان نمودار

ُ توان از ایج ویژگی، در امور فردی و ااتماعی بهرهماند بنابرایج میمی  رد،های فراوانی ب

سکاتلندی، ایج م لب مهم را در ازامله  شن ا شمند و پز احراز هویت. هنری فالدز، دان

  )شناس شناسی نوشت ای در مزایای آن در علم ارمنوزدهم کشف کرد و مقاله قرن اواخر

؛ 000، ص 35ق، ش0405)فخررازی، را انگشاااتاان « بناان». برخی مفساااران (3، ص 0322، 83532

، 0، ش0308)قمی مشهدی، اند و بعضی ا،راف انگشتان معنا نموده (000، ص 0ق، ش0380سیدکریمی، 

 ، 05، ش0304؛ ،بااا،بااایی، 30، ص 04، ش0308؛ قمی مشاااهاادی، 034، ص 0ق، ش0400؛ بحرانی، 320 ص
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ناحی  آن اسااات . ا،ر(000ص  به معنای انتهای هر چیز و   .(008، ص 0380)افرام بساااتانی، اف 

ی  ب نان هُ »وابایی ،برسااای با نقل از زااش  وِّ گونه که بود، معنا کرده اسااات همان را «نسُااا 

ا،راف انگشااتان و ساارانگشااتان  «بنان»درنتیجه معنای لغوی . (020، ص 05، ش0300)،برساای، 

سرانگشت بیان شده است.  (002عمران، )آد «الأنامل»واژه  است؛ چنانچه در قرآن نیز یعنی 

کند ، تفسیر میبینیمرا صورتگری سرانگشتان ،وری که می «تسوی  بنان»علامه ،با،بایی 

بنان خ و،ی اساات که به ،ور دا م اساارارش برای انسااان کشااف »نماید: و اضااافه می

یه را عباس آوردهیتی از ابجبرخی روا. (000، ص 05، ش0304)،با،بایی، « شاااودمی که آ ند  ا

سم حیوانات قرار  ما قدرت داریم که سرانگشتان او را مانند»گونه تفسیر کرده است: ایج

دهیم که نتواند با دسااتش چیزی بخورد؛ بلکه مانند حیوانات با دهانش بخورد؛ ولیکج بر 

تا مواب کماد خلقت و تکمیل منفعتش شاااده و گرفتج و  هاده   دادن چیزیاو منت ن

شتان به کارهای ل یف و نازک سیل  انگ شد و به و سان با شبرایش آ تج و کاری، مثل نو

؛ ،وسی،  85، ص 05، ش0355 ؛ کاشانی،020، ص 05، ش0300)،برسی، « حسابداری و امثاد آن بپردازد

 . برخی نیز توانایی بر ایجاد کامل دوبارۀ ساارانگشااتان بعد از نابودی و(020 ، ص05،ش«تابی»

دن در بوو معجزه آن از سوی خداوند را برای تفسیر ایج فراز از آیه پسندیدهشدن  خاک

سان سرانگشتان دست ان سانی خ وط  شان کردهناهم ، 0ق، ش0400ازی، )ابجاند ها را خا،ر ن

غالب تفاساایر، دو تفساایر، یکی بر پای  روایت  ؛ بنابرایج(405، ص3ق، ش0400؛ صااابونی، 430ص 

د، و را بیان کردند و یکی را برگزیدن« بنان»دیگری بر پای  معنای لغوی واژۀ عباس و ابج

نان»معنای لغوی واژۀ  به ین معنا « ب رساااید. را نیز دو گونه تبییج کردند که درنهایت 

اشااااره به ،ریقهٔ قرارگرفتج انگشاااتان و توانایی بر باز و بساااته و  ×روایت امام حساااج

عباس اساات و فقط عنایت الهی نزدین به روایت ابج آنها دارد که تاحدودیکردن ام 

وری از انگشاااتان در کارهای ظریف، مانند نویساااندگی و موارد دیگر را بیان در بهره

 شود.کردند که نکتهٔ علمی خاص خ وط سرانگشتان از آن فهمیده نمی

 . بیان تصویری4-2

هوم داری از مفگاهی در برخی واژگان بیان تفساایری با ارا   صااورت تجساامی و نمو
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از ایج روش برای تبییج واژۀ قرآنی اساااتفاده  ^شاااود و معفاااومانآن واژه همراه می

 .(000، ص 0380)معارف و اااقلو، کنند می

 . هوا و اکسیژن1-4-2

رش»معنای  ×امام صادق نرما »آی  در  «ح  اا  ک أ  ر  یِّقا  ح  هُ ض  لرهُ  اْع لْ صدْر 
دْ أ نْ یضُا جْ یرُا م 

عر  ماءا ی فر سر  را همراه تفویری که با دستان خود ایجاد کردند، فرمودند: (000)انعام،  «دُ فای ال

ی لا  ی خرُْشُ مانهُْ »
تُ الرذا م  یْءُ المُْفااْ اع هُ الشاار اب مّ أ صاا  ضاا   و 

ها ای دا شُ قلُتُْ لا  ف ق اد  ب ر  ا الحْ  أ  ت دْرای م 

یْءٌ؛ آیا می ش  یْءٌ و لا  ی دْخُلُ فایها  ستی گفتم نه.دانی ش  ست خود ر حرش چی شتان د ا انگ

شاااود و نه به آن داخل ای که نه چیزی از آن خارش میمحکم بسااات وگفت چیز بساااته

شی،« شودمی سی، 33ق:0403؛ مفید، 300، 0ق، 0385)عیا ، 0ق، ش0400بحرانی،  ؛33، ص00ق، ش0453؛ مجل

با تفویری که  ×امام ؛ بنابرایج(084 ، ص4، ش0324؛ برازش، 000، ص 0ق، ش0400؛ حویزی، 408ص 

ایجاد نمودند، همانندسااازی  «حرش»همراه حرکات دساات مبارک خود برای تبییج واژۀ 

کرده و با روش تمثیل لغوی، معنای واژه را بیان کردند. نکات علمی و بررساای تفساایری 

 درتبییج لغوی بیان شد.

 . تبیین مصداقی5-2

 .یابدفادیق ظاهری و با،نی آیات قرآن اختفاص میبخشی از روایات تفسیری به بیان م

 یافتن جنین. زمان حیات1-5-2
کنُتْمُْ أ مْواتا  ف أ حْیاکمُْ رمُر یمُیتکُمُْ »]...[ در تفسااایر آی  چند روایت   (08)بقره،  «مْ رمُر یحُْییکُ  و 

ست، شده ا سود گرامیازامله  وارد  سیر |روایت ر  ند:فرمایکه می کنتم امواتا   در تف

اتاکمُْ » ه  اما أُمر ح  ا اکمُْ و  أ رْ ب  با آ لا  ی أ صاااْ
تا  فا ا مْو  کنُتْمُْ أ  مام 030 ، ص0ق، ش0453)مجلسااای، « و  ؛ ا

به  |. حضرت(058، ص 0، ش0324؛ برازش، 000، ص 0ق، ش0400؛ بحرانی، 005ق، ص 0452، ×عسکری

شاره دارندهای مواود در ن فهژن صلاب پدر و مادر ا ستقر در ا که هنوز پیوندی  های م

ا آنها ر |رو پیامبرمیان آنها برقرار نشاااده اسااات تا انساااان ادیدی به واود آید؛ ازایج
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اند. پس واژهٔ موت مفاااادیقی دارد: موت قبل از خلقت انیج و تلفیق دو اموات خوانده

اژۀ موت تبییج مفااداقی و |پیامبر ؛ بنابرایجشاادن در قیامتن فه، و موت ،بیعی و زنده

ودن بدهند که ایج م لب تداخلی با زندهکنند و توضااایح میمذکور را بیان می در آی 

 ن فه ندارد.

أ حْیاکمُْ »فراز دیگرآی ،  کمُْ أ حْی اء  » |اسااات که پیامبر «ف  ا  نی معنا کردند؛ یع« أ خْر 

، ×)امام عسااکریهای مادرانتان زنده خارش کرد وسااقط نشاادید خداوند شااما را از رحم

؛ (058، ص 0، ش0324؛ برازش، 00، ص 0ق، ش0400؛ بحرانی، 030، ص 0، شق0453مجلسی، ؛ 005ق، ص0452

در آیه را بیان داشتند و آن  «احیاء»های ظاهری واژهٔ یکی از مفداق |رو حضرتازایج

شدن در برزخ و قیامت هم از مفادیق دیگر شدن از رحم مادر است که زندهزنده خارش

 آن هستند.

ما در صلب ش»گوید: کند. قتاده میروایت نقل می دو« کنُتْمُْ أ مْواتا  » ،برسی در تفسیر

خدا شاااما را از هیچ و نیساااتی »گوید: عباس میابج .«اان بودیدای بیپدران خود ن فه

فهٔ ن »بنابرایج ،برساای با نقل از دیگران، واژهٔ موت را  ؛(000، ص 0، ش«تابی»)،برساای، « آفرید

روشانی ن ر خود را بیان ننموده اسات. فخررازی برای ا کرده و بهمعن« نیساتی»و « اانبی

شااما از خاکا » گزیند، با ایج اسااتدلاد که دو معنای ن فه و خاک را برمی «موت»واژهٔ 

و  «از خاک خلق شد و سایر مکلفیج از ن فه خلق شدند ×بیجان ون فه بودید چون آدم

حقیقت اساات یا مجازی با تواه به  کند: ایج اساام میت،ور ،رت میپرسااش خود را ایج

، «است« خامل»من ور از اموات »دهد که ، پاسخ می(0)انسان،  «لم یکج شیء  مذکورا»آی  

من ور از اموات در آیه، ناچیز اسااات، نه آنکه هیچ نبودید و »یعنی پ سااات و ناچیز. پس 

شتید  سش فخرراز(300، ص 0ق، ش0405)فخررازی،«حیاتی ندا ی دربارۀ موت . درنتیجه اگر پر

جازی را در ن ر بگیریم می یامبرحقیقی و م یت پ که  را بهتر درک کنیم |توانیم روا

ا دو بودن؛ زیرها، مورد ن ر بوده اسااات، نه هیچمن ور از موت درواق  قبل از تلفیق ن فه

  توانند ایج تلفیق را به انجام رسانند؛ چنانچه دانشمندانن فهٔ مادر و پدر، زنده است که می

م متواه شااادند که اساااپرم و تخمن هرکدام سااالولی زنده هساااتند 0802در سااااد 

 ایج؛ بنابرکندنبودن را نفی می «شااایء  مذکورا»آیهٔ  ؛ بنابرایج(05 ، ص0380)آقامحمدشااایرازی، 
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اند و به روایات مذکور با تفسیری مستقیم، به توضیح لغوی ظاهری یا تنزیلی آیه پرداخته

 اند.ه داشتهنکات علمی روز نیز اشار

 . استفاده از واژۀ متضاد6-2

 . شیر خالص از خون1-6-2
اشُرْبا اللرب جا لأا نر »فرمایند: دربارۀ شیر چهارپایان می |رسود گرامی دٌ ی غ بُّ ب  ل یسْ  أ ح 

ایج   ب ارا الشر اغا  ل لر ی قوُدُ ل ب نا  خالافا  سا  ا  و  زر ، 00ق، ش0452ملی، ؛ حرعا420، ص 0ق، ش0300)برقی، « الّه  ع 

. (434، ص 3ق، ش0400؛ بحرانی، 00، ص 3ق، ش0400؛ حویزی، 050، ص 03ق، ش 0453؛ مجلسااای، 005ص 

ست که به ل ف الهی در بیرون (00)نحل،  دربارۀ آی روایت  شیر خالب و گوارا ا کشیدن 

 شده و خون، برای نوشندگان اشاره دارد.از میان غذاهای هضم

نای گلوگی« غبّ » ؛ ،ریحی، 000، ص 0380؛ خوارزمی، 040، ص 0م، ش0280دریاد، )ابجر به مع

حت از حلق انسااااان عبور می به« ساااوغ»و  (000، ص 4، ش0300 که را نای چیزی  ند مع ک

 |. حضرت(34، ص 00ق، ش0408؛ زبیدی، 020، ص 0، ش«تابی»؛ فیومی، 0300، ص4ق، ش0405)اوهری،

و  شااده از خونشاایر خالب»فرماید: شاایر برای کساای گلوگیر نیساات؛ چون خداوند می

تضاد ای مبرای تفسیر ایج فراز از آیه، از واژه |حضرت«. سرگیج، راحت الحلقوم است

که درواق  علتا کلام خود را با آیهٔ مذکور مستدد  «لایغبّ »یعنی « سا غ»استفاده کردند؛ 

ست شیر را بیان ننمودند؛ بلکه یکی از واژهکردند و ،ریق  در ضهای شدن  یح آیه را تو

ستناد به آیه بهره بردند و واژهٔ  |حضرت ؛ بنابرایجدادند ستدلاد و ا را  «وغس» از روش ا

ا نیز بیان های شاایر رتفساایر کردند و نکتهٔ علمی فا ده کارگیری واژۀ متضااادبا روش به

 نمودند.

ند و کننیز روایتی وارد شااده اساات که به آی  مذکور اسااتناد می ×از امیرالمؤمنیج

سکج و »فرمایند: می شاک، م ست: خوراک، پو لازم  ادامهٔ حیات مخلوقات چهار چیز ا

ازدواش برای بقای نسل، و همهٔ ایج نیازها نیازمند قوانیج و قواعدی هستند ]...[ و خوراک 

 أ نر ب ق اء  الخْ لقْا »، و بعد آی  مذکور را تلاوت کردند: «انسااان از گیاهان و چهارپایان اساات

هْ فای ذ لان  ماجْ أ   اا  سُلا م    الحْ  رن ا لت
ا ن اکاحا ل جِّ و  المْ 

ابا و  اللِّب اسا و  الکْا ر  شر ع اما و  ال رْب  ا وُاُوهٍ ال ر
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مٍ ل ب نا  خالافاااا   جْ ب یجْا ف رْثٍ و  د 
امُ ف ق وْلهُُ ]...[ ما ا الْأ نعْ  مر اغا  سااااکلُِّها إال ی الْأ مْرا و  النرهْی ]...[ و  أ   

ایج ب ارا الشر عوامل ازامله  ×. حضرت(008، ص 0، ش0324؛ برازش، 32، ص 25ق، ش0453)مجلسی، « ل

یهٔ شااود و به آبقای خلق را خوردن و نوشاایدن دانسااتند که از ،ریق چهارپایان تأمیج می

مذکور استناد کردند که با روش تفسیری استناد به قرآن تبییج شده است. در ایج روایت، 

ضرت شارهبه فای ×ح شیر ا شیر را دهٔ علمی  صریحا   ای ندارند؛ ولی روایاتی دارند که 

اءٌ »اند، مانند دوا دانسااته و  لبْ انُ البْ ق را د  ؛ 00، ص 3ق، ش0400؛ حویزی، 330، ص 0ق، ش0450)کلینی، « أ 

یان (000 ، ص0، ش0324برازش،  فای هر دردی از مرگ ب ؛ همچنیج خوردن شااایر را شااا

وُ ا»اند؛ کرده ساااْ وْت  ح  اءٍ إالار المْ  جْ کلُا د 
ف اءٌ ما ؛ حویزی، 20، ص 03ق، ش0453)مجلسااای، « للرب جا شاااا

  از خون را خود مواد شیر کنندۀ تولید های. غده(008، ص 0، ش0324؛ برازش، 03، ص 3ق، ش0400

ت دانسته اسمی انسان |پیامبر زمان گیرد. درمی معده آمده است، که از بدن مایعات و

  اردو مواد آن اینکه ولی شود؛می تولید و گرفته شدهخورده و اویده غذای زا شیر که

 .تدانساته اسانمی چیزی کسای ،بعا   شاوندمی گرفته خون از میان بعد و شاودخون می

با روایتی از ابج یان میبرخی مفساااران  یه را ب باس نکت  علمی آ ند: ع فه در اگرعل»کن و

سر آن خو سرگیج،  شیند، ته آن  ست. پس خون در رگشکمبه ن شیر ا ها ن و وسط آن 

ست می سرگیج همچنان که ه ستان؛ ولی  شیر در پ شده و     بعد از بیان آی و« ماندااری 

فا  » مٍ ل ب نا  خالا جْ ب یجْا ف رْثٍ و  د 
سرگیج آلوده نمی»گویند: می «ما شیر با خون و  «.  شودولی 

عباس با اشاااره . در ایج روایت، ابج(030، ص 05ق، ش0405؛ فخررازی، 000، ص 0، ش0300)،برساای، 

به نکتهٔ علمی آیه، از روش استناد به قرآن در تفسیر خود بهره برده است. بعضی مفسران 

شیر را با راهیمراحل ،بیعی تبدیل علوف  هضم سوی عروقشده به  شکمبه به  ی شدن از 

ستند کاملا  تبییج می شیری حیوان روان ه ستان و غدد سوی پ تقدند که با د و معکننکه به 

 و شاایر یدآیم یدپد یدل ف خداوند آن خون به رنگ سااف بارساایدن خون به آن غدد، 

و بدیج صااورت،  (030، ص 0ق، ش0408؛ بیضاااوی، 030، ص 05ق، ش0405)فخررازی،شااود تولید می

یان می به شااایر را ب بدیل خون  ند ت قهٔ علمی فرای ند،ری نابرایجکن یات و ت ؛ ب فاسااایر روا

ه و نکات شااده در آیه پرداختنوعی و از ،ریقی به تبییج واژهٔ م رت، هرکدام بهگفتهپیش

 اند.علمی آیه را نیز بیان کرده
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 گیرینتیجه

و دساااتاوردهای تجربی و  ^آیات علمی قرآن و روایات تفسااایریا علمی معفاااومان

مان هشاادهٔ دانشاامندان، عمدۀ مناب  در ایج تحقیق بوده اساات تا ما را بر خواسااتگارابت

در واژگان آیات علمی قرآن در  ^بیتبرسااااند که بررسااای نحوۀ م العه و رفتار اهل

 شاخهٔ پزشکی است. در ایج بررسی، نتایج زیر برای نگارنده به دست آمد:

ای به نکات علمی آیات و تبییج آن نکات با اساااتفاده از تواه ویژه ×. معفاااوم0

های آغازآفرینش انساان، ند که در نمونهااساتدلاد عقلی خود داشاتهآیات دیگر قرآن و 

یج در های انیافتج انیج، تاریکینیاز انسااان به اکساایژن، هویت شااخفاای، زمان حیات

 رحم، مدت قرارگرفتج در رحم، هوا و اکسیژن، شیراخالب از خون آشکار شد.

بان ای، متناسب با مخا،از تنوع ویژه ^تبییج واژگان قرآنی در احادیث معفومان .0

فویریمفهومازامله  خوردار بود،بر سی لغوی، تبییج مفهومی، تبییج تمثیلی، بیان ت ، شنا

 تبییج مفداقی و استفاده از واژهٔ متضاد.

 ر ددر آیات پزشاااکی قرآن، نقش تأریرگذاری  ^. بیانات گوناگون معفاااومان3

ن آهای تفساایری قرتریج پایهگونه آیات داشااته اساات و از مهمهای ایجفهم و برداشاات

 خواهد بود.

در بعضاای موارد، فراتر از کشااف دانشاامندان بوده  ^. اشااارات علمی معفااومان4

ست و شمندان به های علمی از روایات آنان، نهشاید کشف واقعیت ا سبب تواه دان تنها 

 .مذهبی آن بزرگواران گردیده استشناخت برونآن علوم شده؛ بلکه باعث 
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 فهرس  منابع
 

 قرآن کریم *

 نقی(الاسلام علیالبلاغه )مترام: فیضهجن **

یه، محمدعلی. )ابج عانیق(. 0453بابو چاپ اود(. قم: دفتر)محقق: علی خنارالام فاری،   اکبر غ

 انتشارات اسلامی وابسته به اامع  مدرسیج حوزۀ علمیه.

شرک   ، چاپ اود(. بیروت:0)ش ال سهیل لعفو  ال نزیلق(. 0400احمد. )ازی کلبی، محمدبجابج

 دار الأرقم بج أبی الأرقم.

حساااج  بج )محقق: محمد المحیط فی الفغ  .ق(0404عباد، اساااماعیل. )عباد، صااااحب؛ ابجابج

 الکتاب.، چاپ اود(. بیروت: عالم8یاسیج، شآد

)محقق: هارون عبدالسااالام محمد،  معج  مقایی  الفغ ق(. 0454فارس. ) بج فارس، احمدابج

 کتب الاعلام الاسلامی.، چاپ اود(. قم: م4ش

 ناشر دارصادر. تبیروت (.0)شالعرب لسانم(. 0505) من ور، ابوالفضل.ابج

  ، چاپ سااوم(.0)ش العربلسااان ق(.0404مکرم. ) بج الدیج، محمدمن ور، ابوالفضاال؛ امادابج

 بیروت: دارالفکر لل باع  و النشر و التوزی .

سیج  )محقق: محمداعفر القرآن الجنان  فی ت سایر روض ق(.0458علی. ) بج ابوالفتوت رازی، ح

صح، ش شهد: بنیادپژوهش00و 04یاحقی و محمدمهدی نا ستان قدس (. م سلامی ا های ا

 رضوی.

زنان مامای  و  (. گزارش ین مورد نادر حاملگی خارش از رحم. ماهنامه0302اخلاقی، فریده. )

 .04-00 (، صب4)0، نازای  ایران

اث راحیاء الت بیروت: دار، چاپ اود(. 00)ش الفغ تهذیبق(. 0400د. )احم بج الأزهری، محمد

 العربی.
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، چاپ اود(. 0)ش جمهرة الفغ  م(.0280درید(. )حساااج )ابج بج البفاااری، ابوبکرمحمدالازهری

 بیروت: دارالعلم للملاییج.

: یروتاود(. ب ، چاپ0)ش كشف الأسرار النوراني  القرآني م(. 0505بج احمد. ) اسکندرانی، محمد

 بیضون. یدار الکتب العلمی ، منشورات محمد عل

)چاپ  تنفور عف  در قرآن(. 0320. )یادن آ یج،ینو ن یمهد یی،ملا یتقو یج؛الدشاامس ی،ا،هار

 نور. یاود(. تهران: آوا

)مترام: بندر ریگی، چاپ چهارم(. قم: انتشااارات  الوسااایطمعج  (.0380افرام بسااتانی، فؤاد. )

 اسلامی.

صوالحی. ) و انیس، ابراهیم؛ محمدخلف، احمد )مترام:  فرهنگ المعج  الوسیط (.0320ع یه، 

 ، چاپ چهارم(. تهران: انتشارات اسلامی.0محمد بندرریگی، ش

 .05ص  ،00 شماره ،بشارتشناسی. ماهنامه (. انیج0380آقامحمدشیرازی، زهرا. )

شم سیدها سیرالقرآنالنرهان فی  .ق(0400) .سلیمانبجبحرانی،  محقق: بنیاد ، 0و  4، 3، 0، 0)ش ت 

 بعثت واحد تحقیقات اسلامی، چاپ اود(. قم: مؤسسه البعث .

ق(. 0403الّه الحسااینی. )بج ل ف علی بج حسااج بج خانمحمدصاادیقبخاری قنوّای، أبوال یب

 حزم.اا: دار ابج)چاپ اود(. بی أبجد العفو 

ضا. ) شارات 03و  05، 2، 0، 4، 0)ش بیات ساایراهل  (.0324برازش، علیر ، چاپ اود(. تهران: انت

 امیرکبیر.

لد. ) بج محمد بج برقی، احمد ، چاپ دوم(. قم: دارالکتب 0)ش المحاساااان برقیق(. 0300خا

 الاسلامی.

، چاپ 0)ش نوارال نزیل واساارارال أویل )ت ساایر بیضاااوی( ق(.0408)عمر.  بج بیضاااوی، عبدالّه 

 ء التراث العربی.بیروت: احیااود(. 

 ی: موسس  العلمیروت)چاپ اود(. ب ×یعند الاما  عف یالعفم الاعجازم(. 0550. )یبلب یضون،ب

 للم بوعات.
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، از 0450تیر  00شاااده در (. آناتومی رحم، چگونگی عملکرد. بازیابی0450پاشاااایی، فرزانه. )

MedicineNet ،darmankade.com. 

 . سایت مقالات. زنان  خطرات زایمان زودرس م خ،ص(. 0453منش، منفوره. )پژمان

  (. تأخیر زایمان، اگر نوزاد ساارموعد به دنیا نیاید چه باید کردی.0322تیم پزشااکی، درمانکده. )

 .Mayoclinic ،darmankade.com، از0453شهریور  05شده در بازیابی

 ار العلم للملاییج.بیروت: د( 4و  0)ش ال،حا  الفغ  ق(.0405حماد. ) بج اوهری، اسماعیل

قق: )مح ت ،یل وسائل الشیعه الی تح،یل مسائل الشریعه ق(.0452حسج. ) بج حرعاملی، محمد

 بیت.چاپ اود( قم: مؤسس  آد 00و  00بیت، شمؤسس  آد

)محقق: حسیج  شم  العفو  و رواء الکلا  العرب من الکفو ق(. 0405سعید. ) بج حمیری، نشوان

 دمشق: دارالفکر. ، چاپ اود(.8عمری، ش

 قم: اسماعیلیان. (.0و  4، 3، 0)ش نورالثقفینق(. 0400) امعه. بج حویزی، عبدالعلی

، چاپ اود(. مقدم الادب(. )0380محمد. ) بج عمر بج خوارزمی زمخشااری، ابوالقاساام محمود

 تهران. تهران: مؤسس  م العات اسلامی دانشگاه

شهیدی، ش هخدانامه دلغا(. 0300اکبر. )دهخدا، علی سیداعفر  و  8، 0)زیرن ر: محمد معیج و 

 چاپ دوم(. تهران: مؤسس  انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 05

 مفر: مکتب  وهبه. (.0)ش و الم سرون تا(. التفسیرذهبی، محمدحسیج. )بی

 م.)چاپ اود(. بیروت: دارالقل م ردات ال اظ القرآنق(. 0400محمد. ) بج راغب اصفهانی، حسیج

 .30-00، صب 0شماره، حسناشناسی روایات تفسیری. (. گونه0388نژاد، مهدی. )رستم

  های ت ساایری قرآنگرایش ها وروش قرآن ت ساایر (. من ق0380رضااایی اصاافهانی، محمدعلی. )

 (. قم: مرکز اهانی علوم اسلامی.0)ش

شر یعی،رف سج؛  فومه و حاف  یفی،مح فومه. ) ی،مع در  یعلم یرسروش تف یگاه(. اا0322مع

   34-2 (، صب00)04 قرآن و عف   . ففلنامه×امام صادق یاتروا
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، 0)ش اتجاهات ال  ساایر فی القرن الرابع عشاار ق(.0450سلیمان. ) بج عبدالرحمج بج رومی، فهد

 چاپ اود(. سعودی: مؤسسه الرساله.

، چاپ اود(. 00و  0)ش االنیال یسیر فی ال  سیر لفقرآن بروای  أهلق(. 0408زبیدی، مااد ناصر. )

 بیروت: دار المحج  البیضاء.

باقر. ) خانی،  چاپ هشاااتم(. تهران:0)ش هاای تحقیع درعفو  اج مااعیروش (.0323سااااارو  ، 

 پژوهشگاه علوم انسانی و م العات فرهنگی.

ه مجموع(. سنخیت زبان قرآن بازبان دانشمندان علوم تجربی. در: 0388، فا،مه. )سل ان محمدی

سامقالات ب سابقات ب ۀدور ینو پنجم ی شر الکترونیکی. ) قرآن یالمفف ینم (. قم: 0320)ن

 .رسانی تبیانمؤسس  فرهنگی و ا،لاع

 ، چاپ اود(. قم: اسوه.0)ش ت سیر عفیینق(. 0380سیدکریمی حسینی، سیدعباس. )

کتابخانه ، چاپ اود(. قم: 0و  0)ش الدرالمنثور فی ت سیر المأثورق(. 0454الدیج. )سیو،ی، الاد

 .&الّه مرعشی نجفیآیت

، چاپ 0)محقق: ساااعید المندوب، ش الإتقان فی عفو  القرآنق(. 0400الدیج. )سااایو،ی، الاد

 اود(. لبنان: دارالفکر.

حمل  03شااده در نگاری. بازیابی(. ارر انگشاات و تاریخچ  علم انگشاات0322) 83532شااناسااه 

  .atlaspaya.com: ، از0322

 ، چاپ اود(. بیروت: دارالفکر.3)ش ص وة ال  اسیر ق(.0400)صابونی، محمدعلی. 

، چاپ چهارم(. 0)ش اف،ا  فی فقه الفغ  ق(.0405صعیدی، عبدالفتات؛ موسی، حسیج یوسف. )

 قم: مکتب الاعلام الاسلامی دفترنشر.

سایت دانش  ، از0453 تیر 03شده در بازیابی (. پرده آمنیوتین چیستی.0453ضیایی، سعید. )

 Sinacellان بنی

، چاپ 05)مترام: محمد باقر موساااوی همدانی، ش المیزان(. 0304،با،بایی، محمد حسااایج.)

 پنجم(. قم: دفتر انتشارات اامعه مدرسیج حوزه علمیه.
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ضل سی، ف سج. ) بج ،بر ، 05و  8)مقدم  اواد بلاغی، ش مجمع النیان فی ت ساایرالقرآن(. 0300ح

 چاپ سوم(. تهران: ناصرخسرو.

سیر مجمع تا(. ترام حسج. )بی بج فضل ،برسی، اا: (. بی0ش )مترام: نوری همدانی، النیانت 

 فراهانی.

یان فی ت ساااایرالقرآنق(. 0400حریر. ) بج ،بری، ابواعفرمحمد چاپ اود(. 02)ش جامع الن  ،

 بیروت: دارالمعرف .

د حساااینی )محقق: احماا مجمع النحرین ومطفع النیرین(. 0300،ریحی، فخرالاادیج محمااد. )

 (. تهران: مرتضوی.0اشکوری، ش

  ،8و  0)محقق: خرسان حسج الموسوی، شالاحکا  تهذیبق(. 0450بج حسج. ) ،وسی، محمد

 چاپ چهارم(. تهران: دارالکتب الاسلامیه.

سی، محمد سج بج ،و فیر محقق: احمد) ال نیان فی ت سایر القرآن .تا()بی .ح  05و  0ا عاملی، ق

 احیاء التراث العربی.چاپ اود(. بیروت: دار

)محقق:  ال  سیر المنسوب إلی اما  الحسن بن العسکریق(. 0452علی. ) بج ، حسج×العسکری

 .×، چاپ اود(. قم: موسسه الامام المهدی#مدرس  امام مهدی

  و قرآنقرآن.  های اعجازهای پزشکی در(. شگفتی0320رضا. )علایی، حسیج؛ رضایی، محسج

 003(، ص 8، دوره)عف 

، چاپ اود(. تهران: 0)محقق: هاشم رسولی، ش ت سیرالعیاشیق(. 0385مسعود. )عیاشی، محمدبج

 الم ی  العلمیه الاسلامیه.

)چاپ اود(. قم:  قرآن کری  های ت سااایراصاااول  منانی  مناهج و شااایوه(. 0455) .غضاانفری. علی

 نویسنده.

ضا. )فخاری، علی ضا(. روش0320ر سیری امام ر سی تف فلن×شنا ، رالمنیسرااامهٔ پژوهشی . ف

 .00(، ص 00)4

مد بدالّه مح لدیج الرازی، ابوع فاتیح .ق(0405) .عمر بج فخرا چاپ 35و  05، 0)ش الغیابم  ،

 بیروت: داراحیاء التراث العربی. سوم(.
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 قم: هجرت. ، چاپ دوم(.8و  0،0، 3، 0)ش العینق(. 0452احمد. ) بج فراهیدی، خلیل

س  0و  0)ش المحیطقاموس ق(.0400یعقوب. ) بج حمدمفیروزآبادی، مجدالدیج س (. بیروت: مو

 الرسال .

، چاپ اود(. اصفهان: کتابخان  03)ش وافیق(. 0450مرتضی. )شاه بج کاشانی، محمدمحسجفیض

 .×امام امیرالمؤمنیج

، 0ش) الم،اااانا  المنیر فی غریب الشاااار  الکنیر لفرافعیتا(. محمد مقری. )بی بج فیومی، احمد

 چاپ اود(. قم: منشورات دارالرضی.

چاپ اود(. مفاار:   )فیومی الإعجاز العفمی فی القرآن الکری ق(. 0404فیومی، سااعید صاالات. )

 مکتب القدسی.

 ، چاپ ششم(. تهران: دارالکتب الْسلامیه.4و  0)ش قاموس قرآنق(. 0400اکبر. )قرشی، سید علی

شهدی، محمد چاپ اود(.   04و  0)ش الغرائب الدقائع وبحر کنز (.0308محمدرضا. ) بج قمی م

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات. تهران:

 ، چاپ سوم(. قم: دارالکتاب.0و 0)ش ت سیر القمی(. 0303ابراهیم. )بجقمی، علی

اود(. ، چاپ 03)ش  المخال ین منهج ال،ادقین فی الزا (. 0355) .کاشانی، ملافتح الّه بج شکرالّه 

 تهران: کتابفروشی اسلامیه.

 ،ب  الْسلامی . ، چاپ چهارم(. تهران:0)ش الکافی ق(.0450یعقوب. ) بج کلینی، محمد

، چاپ دوم(. 0)مترام: احمد آرام، ش راهنمای پزشاااک خانواده(. 0302گروهی از پزشاااکان. )

 .×اا: بنیاد فرهنگی امام رضابی

 انسااان  یتهو یب(. تشااخ0320. )یدمحمدساا ی،و اکرم یریبفاا یدرضااا،حم یم؛مر ی،وهرگ

 ،یفقه پزشااااک. ففااالنامه ینو دانش ژنت ^معفاااومان یاتو روا یماز من ر قرآن کر

 .024-000(، صب 00-00)8

، چاپ دوم(. 25و  03، 00، 00، 0)ش بحارالانوارق(. 0453محمدتقی. ) بج مجلسااای، محمدباقر

 احیاء التراث العربی. بیروت: دار
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(. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ و 0)ش آموزش ففس ه (.0308دتقی. )مفبات یزدی، محم

 الملل.نشر بیج

چاپ اود( تهران:  ،8و  0، 0)ش تحقیع فی الکفمات القرآن(. 0308میرزاحساااج. ) مفااا فوی،

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

قاسااام. ) ااقلو، ابوال عارف، مجید؛ ا ناسااای تبییج واژگان دین(. گونه0380م یات شااا ی در روا

 .000-005صب  (.02)92، هامقالات و بررسی. ^معفومان

 )گردآورنده: عزیزالّه علیزاده، چاپ چهارم(. تهران: ادنا. فرهنگ معین(. 0380معیج، محمد. )

 ، چاپ اود(. تهران: دارالکتب الاسلامیه.0)ش ت سیر الکاشفق(. 0404مغنیه، محمداواد. )

اکبر غفاری و محمود محمدی : علیان)محقق الإخ ،ااااا . ق(0403محمد. ) بج مفید، محمد

 زرندی، چاپ اود(. قم: مؤتمرالعالمی لألفیه الشیخ الفید.

شحاته، ش بج )محقق: عبدالّه  ت ساایر مقاتلق(. 0403سلیمان. ) بج مقاتل چاپ اود(.  ، 3محمود 

 بیروت: احیاء التراث العربی.

سو سج؛س ی،مو فوم یث. نقش احاد(0320حجت. ) نژاد،یعل یدمح س در ^یجمع شنا  یمعنا

 .00-00(،  صب 00)00 ،ینهس  یثمطالعات قرآن و حد. ففلنامه یمقرآن کر یهاواژه

کتابفروشاای  ، چاپ اود( تهران:3ش  )فرهنگ نفیساای ناظ  الأطناء (.0300اکبر. )نفیساای، علی

 خیام.

چاااپ اود(. قم:   یعی)معجم ال ااب ال ببحرالجواهر (. 0380یوساااف. ) بج هروی، محمااد

 الدیج.الاد
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Abstract 

From the perspective of researchers, when philosophy deals with a 

universal concept like existence, encompassing all of being with its 

gradational and hierarchical nature, it is unbefitting to confine the 

expression of truths to a single language as the sole medium of conveying 

the facts. The philosophical mind, confronting a unified yet hierarchical 

existence that, through essential intensified motion, reveals an ordered 

system of human existential and perceptual levels and the realms of 

existence, faces a profound tragedy if it limits itself to one dimension of 
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language—such as spoken language—in analyzing and explaining truths. 

The way forward from this predicament requires a comprehensive, multi-

dimensional perspective. Mullā Ṣadrā, by defining language as a gradational 

(mushakkik) entity, envisions diverse levels and instances of language, 

where reliance on one form—such as spoken language—and exclusion of 

another—like intuitive language—finds no place. Rather, Ṣadraean 

language, as a fuzzy and gradational system, permeates through the very 

essence of Transcendent Wisdom; thus, as many levels of perception and 

existence as humans experience, there will be corresponding languages, 

broadening language to encompass all of existence. This research, 

employing a library-based method and an analytical-descriptive approach, 

seeks to address how the two concepts of language and intuition can assist 

in manifesting Ṣadrā’s fuzzy language as a gradational entity. 

Keywords 

Language, Intuition, Fuzzy Language, Mullā Ṣadrā. 
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 چکیده

شکین که با ویژگی ت،ورینام واود سروکار داریم؛ بهاز من ر محقق، اگر در فلسفه با موضوعی عام به 

گیرد، شایسته نیست که بیان حقایق را محدود در ین زبان به آن، تمام هستی را دربرمیبودن و ذومراتب

مثاب  تنها زبان و بیان حقایق معرفی کنیم. انساااان فلسااافی در رویارویی با واود واحد ذومراتب که با 

راتب واودی و ادراکی انسااان و عوالم کلی واود، مجموع  من می را به حرکت اوهری اشااتدادی، م

مایش می بانن عد از ز ُ ین ب با تمرکز بر  بان ملفوظ - گذارد،  ب - مثلا  ز کاوی و تبییج حقایق،  ا در وا

با  ،لبد. ملاصدراشود که راه نجات از آن ین نگاه اام  و چندساحتی را میرو میتراژدی بزرگی روبه

فویر میتعریف  فادیق مختلفی را از زبان به ت شکن، مراتب و م شد که در زبان به مثاب  ین واحد م ک

شهود - و نفی زبان دیگر - مثلا  زبان ملفوظ - آن، تمسن به ین زبان خاص ندارد؛  اایی - مثلا  زبان 
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که ،وریهب بلکه زبان صدرایی به مثاب  زبان فازی و مشکن در دد حکمت متعالیه ساری و ااری است؛

به تعداد مراتب ادراکی و واود انسااان، زبان خواهیم داشاات و زبان وسااعتی به اندازۀ هم  هسااتی پیدا 

صیفی و ب - ایی و رویکرد تحلیلیکند که با روش کتابخانهایج تحقیق تلاش می کند.می ستعانت از تو ا ا

سخ دهد که چگونه دو مفهوم سش پا صدرا، به ایج پر شهود می من وم  فکری ملا در  توانند ما رازبان و 

 ظهور و بروز زبان فازی صدرایی به مثاب  ین واحد مشکن یاری کندی

 هاکلیدواژه

 زبان، شهود، زبان فازی، ملاصدرا.
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 مقدمه

اساات. یکی از  (000، ص 0380)ساالیمان، دار، تیره، نامعلوم واژۀ فازی به معنای فاردار، خواب

معاصر، ن ری  من ق فازی است که واض  آن دکتر ل فعلی  برانگیز انسانهای چالشبحث

ا،لاعات و  - های فازیمجموعه»ایی با عنوان وی با ارا   رسااااله 1عساااگرزاده اسااات.

ع  علمی معرفی کرد. در من ق 0200در ساااااد « کنترد اام به  فازی را  ی  من ق  م، ن ر

یا » - یکشند و با خطاهای اهان یا درست هستند یا نادرستکلاسین ارس ویی، پدیده

، 0323؛ حبیبی و همکاران، 04، ص 0325)کرمانی، کند بودن را نفی میای، حالت میانه«ایج یا آن

 .(035-022، صب 0302بیج ؛ حق0-4صب 

دکتر عسااگرزاده پس از آشاانایی با مبانی حکمت متعالی  صاادرا، مانند اصاال اتفاااد 

د تا کوشآورد. من ق فازی میدست می اشتدادی حقیقت واود، ن ری  من ق فازی را به

هد تا تغییر د« ایج و غیر ایج»را به « یا ایج یا آن»برابر من ق کلاساااین ارسااا ویی، مدد 

موارد مختلف میان ایج دو، مغفود نمانند؛ برای مثاد من ق ارساا ویی در توصاایف زمان، 

ا ر« ب و سااحرغرو»کند. در حالی من ق فازی حقیقت معرفی می« یا شااب یا روز»آن را 

ست رو می ست. درواق  من ق فازی من قی ا کند که من ق ارس ویی ناتوان از تبییج آن ا

صفر و ین را نیز تبییج می ضای کند؛ زکند و آنها را فراموش نمیکه حقایقی میان  یرا ف

شناور و بی ضح و  صفر و ین را هم به کار میناوا ؛ 00ص ،0325)کرمانی، گیردنهایت میان 

 .(:Asgarzadeh & Aliev, 2018, p. 68نن

پذیرش حرکت ملاصااادرا پیش با  فازی را معرفی کرده اسااات زیرا وی  تر تفکر 

 پیوسااته معرفیهماوهری اشااتدادی، واقعیت اهان را ین واود ساایلانی و تدریجی به

کند که در آن، صاااور نوعیه از اماد تا نبات و حیوان و ساااپس انساااان ین نمایش می

. وی (05-02، صب 3، ش0320)ملاصدرا، رو به سوی تعالی و کماد دارند  همپوشانی و حرکتی

                                                           
  و یرانیا یاز پدر اوت. اس یمن ق فاز ی ن ر انگذاریو بن ایفرنیکال یاستاد دانشگاه برکل ،عسگرزاده یدکتر ل فعل. 1

سر یمادر شگاه در یو. شد کایآمر میمق بعد به یاهان انگ از و شد متولد باکو در یو س یفن دان سچو   تما
 د.کر افتیبرق را در یارشد مهندس یکارشناس م0240ادامه داد و در ساد  لیتحف به کا،یآمر



466 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
د

11
1

)، 
ن 

تا
س

تاب
11

41
 

کند، می شناسی فلسفی خویش نهادینهایج تفکر فازی و تشکیکی را نیز در اریان انسان

نه بدن را نیز مردود میآنجا که راب   دو یت و تفکر دوگا نه میان نفس و  کند و انگارا

یند باشااتدادی ین راب   ساایاد پیوسااته می راب   ایج دو را بر اساااس حرکت اوهری

 .(350و  053، صب 8و ش 000، ص 3، ش0320)ملاصدرا، 

گرفتج از من ق و تفکر فازی فلساااف  حکمت صااادرا در ن ر دارد که محقق با الهام

ای فلسفه را به دنی« زبان فازی حکمت متعالیه صدرا»نوعی دیگر از حقیقت فازی با عنوان 

 امروز معرفی کند.

سفه واود  با ضوع فل صدرا اعتقاد دارد مو سویی، حکمت متعالیه  ضیح که از  ایج تو

ستی را دربرمی ست که هم  حقایق ه سوی دیگر، یکی از عوامل واود م لق ا گیرد، از 

سفه سان در دام من ق و فل سفه، افتادن ان سیار در فل ساختلاف ب ست که با د بندی تهایی ا

، خود را گرفتار کرده اساات؛ برای مثاد انسااان متفکر برای «یا ایج یا آن»های اهان به پدیده

خود یا باید از زبان و استدلاد ملفوظ استفاده کند یا اگر از شهود یا مثلا  « الضمیرما فی»اظهار 

سفی قرار دارد و ایج ستفاده کند، خارش از چهارچوب تفکر فل ان باع »یادآور گزارۀ  وحی ا

 دهد.حل مناسب و اامعی را ارا ه میراهاست که ملاصدرا « کبیر در صغیر

های مختلف که ماهیتشااان یکی اساات، ین حقیقت کوشااد تا با زبانملاصاادرا می

سته سان را از پو ساحته، مانند واود و ان صلی چند ست  ا هایش متمایز کند تا واقعیت و ه

شود؛ ازایج صدرایی، تمسن به ین زبانآن آشکار    ظومثلا  زبان ملف - رو در حکمت 

، اایی ندارد؛ بلکه زبان به منزل   - مثلا  زبان شاااهود یا زبان وحی - و نفی زبان دیگر -

 ین مجموعه فازی )زبان واحد مشکن( در هم  حکمت متعالیه ااری است.

که میتریج پژوهشمهم ین هایی  ند فقط  له قرار گیر قا ن  ایج م ند ازء پیشااای  توان

 مورد است:

  نوشاات  ،وبی کرمانی و محمدحسااج یعقوبیان«   صاادراییتفکر فازی فلسااف»( مقال  0

لسااف  کند تا با تکیه بر مبانی فهای من ق فازی تلاش میاساات. ایج مقاله با اشاااره به ویژگی

اسخ ها پتشکین واود، حرکت اوهری اشتدادی به ایج پرسشازامله  حکمت صدرایی،

یفیت دهند و اینکه ک ی را ارا هتوانند تفکر فازی و چند ارزشااادهد که چگونه ایج مبانی می
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ستی درحالی شهود را آنها چگونه ا ست تا دو مفهوم زبان و  ضر در پی آن ا که مقال  حا

 نابرایج؛ بملاصااادرا معرفی کند - و نه تفکر فازی - سااااز ظهور زبان فازیبه مثاب  زمینه

ضر با عنوان  سی زبان فازی حکمت متعالیه با تکیه ب»مقال  حا معانی زبان و  رتحلیل و برر

که در پی ارا   ن ری  زبان فازی ملاصدرا است، هیچ پژوهشی صورت نگرفته و « شهود

سف   شان دهد آیا زبان فل ست که ن ست که هدف آن ایج ا شی ا ستیج پژوه ایج مقاله نخ

 زبان صدرا چگونه استیبودن ملاصدرا ین پدیدۀ فازی استی هویت فازی

 معنای زبان و شهود در لغ . 1

ضو زب ست و همچنیج به ع ان در لغت به معنای لهجه، ،رز تکلم و گفتار هر قوم و ملت ا

شتر حیوانات که می سان و بی شتی واق  در دهان ان  تواند حرکت کند و در فروبردن غذا وگو

ان گویند زب چشاایدن و تکلم به کار رود، و نیز عمل یا فرایند رساااندن من ور خود به دیگران

. شهود در لغت (402، ص 0305پور، ؛ سعدی 020 و040 ، صب0380افشار، ؛ صدری000، ص 0300)عمید، 

 .(844، ص 0380افشار، )صدریواس ه است به معنای مشاهده و آگاهی مستقیم و بی

 زبان و شهود نزد صدرا. 2

ظهور  کشاند و زمینه را براییکی از مفاهیمی که ملاصدرا را به سوی زبان تشکیکی می

 کند، معنا و مفهوم زبان نزد ایشان است.در فلسفه فراهم میزبان فازی 

 روش نزد صدرا .1-2

گاهی حرکت شاااخب حرکت از کثرت )مخلوق و ماساااوی حق( به وحدت )حق( 

 1که در اص لات به آن روش گویند. (83، ص 0، ش0382)اوادی آملی، است 

                                                           
فاده از ستبا ا قیکشف مجهولات و شناخت حقا یقرارگرفتج انسان در قوس صعود برا ،روش در اص لات فلسفه. 1

شف ،ینقل ،یعقل ،یتجربــــمختلف  یهاابزار و راه ست ــــشهود و ک عام و متعارف مجموعه قواعد و  دو نز ا
ها، مجموعه راه به ق،یاسااات و به ،ور دق رودیاز خ ا به کار م یو برکنار قتیشاااناخت حق یکه برا یریتداب

  دنیگویمروش  کند،یم یاری قتیبه حق دنیرسااا یکه انساااان را به کشاااف مجهولات برا یابزار ایقواعد 
 (.04، ص 0ش ،0380، یساروخان)
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 . زبان نزد صدرا 2-2

که  (83، ص 0، ش0382ی آملی، )اوادگاهی حرکت شاااخب از وحدت به کثرت اسااات 

سط  درواق  همان برگشت در قوس نزود و انتقاد معانی و حقایق مکشوفه به مخا،ب تو

صورت می ست گیرد و به گفت  ملاصدرا، از ویژگیمتکلم  صدیقیج ا تا درا، بی)ملاصهای 

وحدت به کثرت، به مراتب  حرکت حکیم )سالن( از. درواق  در ایج سفر، (00، ص «الف»

برای  (080)آد عمران، تر ادراک رسااایده و به دلیل عهدی که با خداوند بساااته اسااات الیع

سعه و ظرفیت  ساندن وی به مراتب عالی، و با تواه به  ستگیری از دانی )مخا،ب( و ر د

دهد و حقایق را در قوس نزود تنزد می (40و  30، صب 0، ش0320)ملاصدرا، واودی مخا،ب 

، و حرکت از وحدت به کثرت« الضمیرما فی». ایج تنزد و ابراز دهدبه غیر خود انتقاد می

 .(05-0، صب 0، ش0320)ملاصدرا، زبان و بیان نام دارد 

بنابرایج زبان نزد ملاصااادرا اعلام و اظهار با،ج متکلم با ویژگی تنزد با درن رگرفتج 

ب  واودی مخا،ب اسااات ب  واودی مرت  که ایج ویژگی تنزد همراه درن رگرفتج مرت

ایی مهم در ظهور زبان فازی حکمت متعالیه صااادرا اسااات؛ زیرا از ن ر مخا،ب نکته

 ملاصااادرا، انساااان مواودی ذومراتب اسااات؛ به ایج معنا که هم  مراتب هساااتی در او 

صدرا، )ملاتواند با حرکت اوهری و اراده، آنها را به فعلیت برساند بالقوه واود دارد و می

شیرازی334، ص 3، ش«ب»0300 شتیانی، 352، ص 4، ش0320، ؛  سج82، ص 0، ش0308؛ آ ، 0300زاده آملی، ؛ ح

 .(400، ص 0ش

سترده شهود، معنای ادید و گ ر تری از آن را دصدرالمتألهیج افزون بر معنای لغوی 

میر با الضااکند. وی شااهود را از انس کلام یعنی ابراز و اظهار فیفلسااف  خویش بیان می

»]...[ گوید: . ملاصدرا می(08 ، ص0، ش0320)ملاصدرا، داند می ویژگی تنزد تا مرتبه مخا،ب

کلُُّ ما کان یراه و یشااااهده الروت النبویهٔ فی عالم الغیب لیس خاراا  عج انس کلام و 

تدبر فاقی ف بات هذا أمر مضااابوط وااب الوقوع و لیس  تب، ف کا ب  و ال  «المتکلم و الکتا

 .(08، ص 0، ش0320)ملاصدرا، 

شااهود و کلام در اینجا بیانگر معنای ادیدی از شااهود اساات؛ یعنی عبارت ساانخیت 
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هار  که ابراز و اظ فت حقایق نیساااات؛ بل یا یت آن فقط در ماه که  ما »شاااهودی داریم 

نخیت کند؛ زیرا ملاصدرا سبا ویژگی تنزد تا مرتب  مخا،ب را به ذهج القا می« الضمیرفی

ه ین راب   دوسااویه میان مخا،ب و کنحویکند؛ بهبیان می روشاانیشااهود و کلام را به

آن حقیقت مکشاااوفه واود دارد؛ یعنی افزون بر اینکه مخا،ب، متعالی شاااده اسااات و 

فت میحقایق را بی یا له واسااا ه در ناز تب  به شاااهود مرا عالی نیز  ند، آن حقایق مت ک

شاهده قرار میپردازند و خود را تنزد میمی  دهند تا از ایج راه، خوددهند و در معرض م

 را معرفی کند و مخا،ب نیز تعالی یابد.

 . دفع یک شبهه3

شهود نبی شود که ایج متج مربوط به  سش م رت  ست؛ اما به دو دلیل |شاید ایج پر  ا

 :،ورکلی به انس انسان تعمیم دادرا به |توان شهود نبیمی

دانیم که ملاصاادرا با اسااتفاده از مبانی فلساافی خویش تحلیلی اام  از انسااان می .0

ود، شکه با م العه و شناخت انسان، اهان هستی شناخته می،وریدهد؛ به ه میارا

ت. های خاص فلسف  اوسای است، از ویژگیو انسان متعالی که زاییدۀ چنیج مبانی

نکردن حد معلوم برای انس انسااان اساات. بر اساااس ایج یکی از ایج مبانی، تعییج

سان محاد عقلی ا ؛ اوادی آملی، 00، ص 0303)ملاصادرا، ست مبنا، تعییج ماهیت برای ان

سان مدام در (003، ص 0، ش0382 شتدادی، اوهر و ذات ان ؛ زیرا با حرکت اوهری ا

حاد حرکت تکاملی اسااات؛ حرکتی که ابتدای تکونش مادی و نهایت آن تجرد 

تام عقلی اسااات تا اایی که انساااان به مثاب  خدا و در قرب پروردگارش اسااات 

 .(000-005، صب 0324؛ ملاصدرا، 08و  00، صب 3، ش0320)ملاصدرا، 

عدۀ  .0 کلّ القوی»قا ها  ب   (024-023، صاااب 8، ش0320)ملاصاااادرا « النفس فی وحدت ان

سی می صی ندارد؛ بلکه هر نف فا شود که در ایج اخت تواند دربردارندۀ ایج قاعده 

س تواند حضور و ارتباط بیصورت، نفس در مرتب  حس، خیاد و عقل می ه با وا

مورد ادراک داشاااته باشاااد و به شاااهود بپردازد؛ زیرا نفس در هم  مراتب  شااایء

خویش حاضااار و بلکه عیج آنهاسااات؛ برای مثاد نفس در ارتباط با محساااوس 
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واساا ه دارد و آن محسااوس خارای را شااهود خارای، حضااوری مسااتقیم و بی

ا کند تکند و از سااویی، آن محسااوس خارای نیز خود را برای نفس ابراز میمی

 نفس به معرفت آن شیء برسد.

به  تواندبا تواه به ادل  بالا اود اینکه، انس انساااان از آنجا که حد معلوم ندارد می

اایی برساااد که عنوان مثابه و مثاد خداوند خویش را داشاااته باشاااد. دوم اینکه، از ن ر 

ه ب شاادن قلب به انوار حکمت و ارتقا تا مرتب  شااهود حقایق الهی، محدودصاادرا نورانی

که صاادرا خود را یکی از مفااادیق ایج قلب منور و ،وریشااخب خاصاای نیساات؛ به

ب  کند. سااوم اینکه، هر انسااانی با هر مرتارتقایافته تا مرتبه شااهود حقایق الهی معرفی می

باشد. در نتیجه شهود از « النفس فی وحدتها کل القوی»تواند مفداق قاعدۀ واودی می

 خواهد بود.سنخ کلام، برای انس انسان 

بیان  شود،کلی به انس انسان تعمیم داده می،ورهرچند از من ر صدرا، شهود نبی به

 دو نکته ضروری است:

اند و گان  هسااتیها بالقوه دارای مراتب سااهاود اینکه، ملاصاادرا معتقد اساات تمام انسااان

به  ز ناحی  علم،ا که توانند انسااان کامل و اانشاایج خدا بر روی زمیج شااوند، به ایج شاارطمی

ربعه را ا مرتب  عقل مستفاد برسند و به عقل فعاد متفل شوند و از ناحی  عمل نیز مراتب اسفار

 .(82، ص 0، ش0308، آشتیانی، 082، ص «ب»تا بی ؛ ملاصدرا،334، ص 3، ش«ب» 0300)ملاصدرا،  ،ی کنند

سان د و و معقود برسن توانند به درا  عقلها هستند که میدوم اینکه، عدۀ کمی از ان

گذارد؛ زیرا در تعریف وحی بیان ایج یعنی همان بندۀ خاص اسااات که نام آن را نبی می

و  404، صااب 0324)ملاصاادرا، کند که نبی حد وسااط میان عالم معقود و محسااوس اساات می

نزود به منزل   باید در قوس وپروردگارش اسااات که حامل معارف حقیقی از  (405-408

نت ما خالقا ند  دار  بان و غیرنبی( ابلاغ ک خا، به اهلش )م قایق را  م  آن ح خویش، ه

سان (080، ص 0، ش«الف» 0300)ملاصدرا،  ها به قل  و از ایج راه، هدف از بعثت را که رساندن ان

من ور از انس انسااان به معنای  ؛ بنابرایجشااناخت و معرفت حق اساات، به اتمام رسااانند

توانند وحی را دریافت کنند و انسااان به معنای های محسااوس اساات که نمیعام، انسااان

 اند.خاص، انبیا هستند که حد وسط میان عالم عقود و عالم مادی
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 . مراتب شهود نزد صدرا4

( 0رد: بندی کشااید بتوان با تواه به من وم  فکری صادرا شاهود را به شاش قسام دساته

( شهود مقید 3 2(؛( شهود مثالی )شهود صوری تام0 1شهود حسی )شهود صوری ناقب(؛

( شهود عقلی یا شهود عقل مرسل )شهود 4 3یا شهود عقل متنزد )شهود معنوی ناقب(؛

 ( سکوت )شهود فراعقلی تام(.0 4( شهود وحیانی )شهود فراعقلی ناقب(؛0معنوی تام(؛ 

 . شهود حسی 1-4

تواند به ادراک نفس در مرتب  حس می 5،«النفس فی وحدتها کل القوی»،بق قاعدۀ 

ه با خارش، گانو شهود حسی مشغود باشد؛ برای مثاد نفس هنگام برقراری ارتباط حواس پنج

ست؛ ازایج ستقی رو خود نفس در ارتباط حضوری وشهود حسی دارد؛ بلکه عیج آنها م با م

 .(040 -040، صب 0، ش 0320پناه، )یزدانکند اشیای خارای و محسوس، آنها را ادراک می

 . شهود مثالی 2-4

ک و آنچه شااهود می«النفس فی وحدتها کل القوی»بق قاعدۀ ،  شااود،، چنانچه مدر 
                                                           

صور. 1 ست؛ ناقب و یصور شهود، جیناقب: ا یشهود  شهود م رایز ا همراه ماده و  شود،یآنچه در عالم حس 
 و آلوده به آن است. ـمانند صورتـماده  یهایژگیو
شهود م آنچه در رایز ؛و تام است یصور شهود، جیتام: ا یشهود صور. 2  ست؛ی، آلوده به ماده نشودیعالم مثاد 

 را دارد. ـمانند صورتـماده  یهایژگیو یهرچند برخ
نند ما ،یاز  مفهوم نیشدن به دید و متنزد، از اهت مقیاما شهود در عقل مق است؛ یمعنو شهود ،یشهود عقل. 3

 .ستین یاز  مفهوم به دیمق رایز ؛شهود در عقل م لق، تام است یول ؛، ناقب خواهد بوددیت زیانسان
شااهود  روجیازا ؛معقولات اساات تریپنهان یهاهیشااهود لا ،یانیواق  شااهود وحدر: یتام و فراعقل یشااهود معنو. 4

 الفاظ ریاساات که در قالب و زنج یمرتبه از مراتب شااهود جیبالاتر زیسااکوت ن ازآنجاکهخواهد بود و  یفراعقل
شهود وحیالدرح ؛خواهد بود ی، فراعقلدیآینمدر  ترجییپا روجیازا ؛تنزد کند تواندیم زیدر قالب الفاظ ن یانیکه 

 .ردیگیسکوت قرار م  از مرتب
و  دهدیم انیاا سرو خود را در همه کندیم یدر همه قوا تجل ،خود طیو بس یوحدان تینفس با حفظ هو یعنی. 5

ست. به د جیع ییادر هر قوه شئون گوناگون  یواحد قتیسخج، حق گریآن قوه ا ست؛ به افتهیکه  که در یونحا
، 0320)ملاصاادرا،  گذاردیخود را اا نم یو عقلان یالیخ  انب حاد، جیاما در ع ؛دارد یمو،ج حس الوه حساا

 (.024-023 ب، ص8ش
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، 0320، )ملاصدراپردازد صور خیالی باشد، نفس، قوۀ خیالی خواهد بود و به شهود مثالی می

 .(024-023، صب 8ش

  1. شهود عقلی3-4

 شااهود عقلی نیز دریافت مسااتقیم عقل به نحو علم حضااوری اساات؛ زیرا با تواه به

عدۀ  کل القوی»قا ها  یاد و «النفس فی وحدت تب و مو،ج )حس، خ م  مرا ، نفس در ه

ست؛ به ضر ا سی دارد، در همان ،وریعقل( حا شهود ح سی که در مو،ج حس،  که نف

، ادراکاتی یمو،ج، عقل نیز حضاور دارد و شاهود عقلی دارد؛ زیرا در همان مو،ج حساّ 

 لکه از شاائون قوۀ عاقله اساات؛ برای داریم که از ساانخ و شاائون ادراک حساایی نیساات؛ ب

 کنیم، معنا و مفهوم دیگری مثاد در همان مو،ج حس که کتابی را شاااهود حسااای می

کنیم که ایج نوع واساا ه ادراک میرا به نام معلود یا وحدت به صااورت مسااتقیم و بی

واسااا ه که فقط آید. ایج نوع شاااهود و ادراک بیادراک، فقط از عهدۀ قوۀ عاقله برمی

شد،م پناه، ؛ یزدان024-023، صب 8، ش0320)ملاصدرا، نامیم شهود عقلی می ختب به قوۀ عاقله با

 .(02-00، صب 0، ش0320

به ایج معنا که عقل به کمن وهم و برای یافت  عقل میصااادرا وهم را تنزد ند؛  دا

 ؛کند تا مفهوم و معنای کلی را بهتر درک کندراه وهم عمل میاقسااام ادراک از ی، از 

به اهت مقیدکردن معنا ورو عقل از یازایج یا همان عقل متنزد  به ین  نگر  مفهوم 

؛ ملاصدرا، 084و  008، صب 3، ش0320)ملاصدرا، از ی از اقسام شهود معنوی ناقب خواهد بود 

 .(032، ص 0303؛ ملاصدرا، 088 ، ص8، ش0320

 . شهود وحیانی 4-4

سوی خدا ب شخفی ویژه به نام پیامبر درواق  وحی آگاهی یا پیامی از  صدریه  شار، ) اف

است و از ن ر صدرا، وحی، افاضه و تنزد علوم )معقولات( در با،ج انسان  (0022، ص 0380

                                                           
ست یشهود معنو یشهود عقل. 1 شهود در عقل مق ؛ا  ،یاز  مفهوم نیشدن به دید و متنزد )وهم(، از اهت مقیاما 

 .ستین یاز  مفهوم به دیمق رایز ؛شهود در عقل م لق، تام است یول ؛، ناقب خواهد بوددیت زیانسان مانند
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 کنندهکه شااخب همراه افاضاا  معارف به افاضااه،وریبدون کسااب و آموزش اساات؛ به

تجلی حقیقت  . شهود وحیانی تنزد و(404، ص 0324)ملاصدرا، معرفت و آگاهی داشته باشد 

شود است؛ زیرا حقایق اشیا بر وی روشج می |قرآن و انوار متجلیه بر سر و با،ج پیامبر

یابد؛ حقایقی که معلمی از خداوند تبارک و تعالی و به ملکوت آساامان و زمیج راه می

ست  سته کرده ا . درواق  (02-08، صب 0305)ملاصدرا، ندارد و قلب پیامبر را به نور عقلی آرا

افاضاا  معارف و معانی از مرتب  علم ذات باری تعالی )فراعقلی( تا مرتب  نبی اساات  وحی

 .(404، ص 0324)ملاصدرا، کند که برای او ظهور پیدا می

 . سکوت5-4

 .(00، ص 0303)ملاصدرا،  آیدبالاتریج مرتب  شهود است که در قالب و زنجیر الفاظ درنمی

 ها نزد صدرا. مراتب انسان5

سا سان0داند: ن را از حیث واود، ذومراتب میصدرا ان قرار  هایی که فقط در مرتبه حس. ان

 هایی که در مرتب . انسااان0. (0038 ، ص3، ش0380؛ رضااانژاد، 02، ص «الف» «تابی»)ملاصاادرا، دارند 

مرتب   هایی که در. انسان3. (02، ص «الف» «تابی»)ملاصدرا، خیاد و تفور صور اشیا قرار دارند 

ضانژاد، 02، ص «الف» «تابی»)ملاصدرا،  ری یا قوه عاقله قرار دارندفک سان .4. (0038 ، ص0380؛  هایی ان

 .(0038 ، ص3، ش0380؛ رضانژاد، 02، ص «الف» «تابی»)ملاصدرا، که در مرتب  شهود قرار دارند 

 کند باید از سنخ خودشان باشد:از من ر صدرا، دستگاه ادراکی انسان آنچه درک می

. خیاد از مخیلات (04، ص «الف» 0308)ملاصادرا، کند حس از محساوساات را ادراک نمی

کند از معقولات را ادراک نمی 1. وهم(04، ص «الف» 0308)ملاصااادرا، کند را ادراک نمی

 .(04، ص «الف» 0308)ملاصدرا، 

                                                           
ه بلک سااات؛یمساااتقل و در عرض عاقله ن ییاواهمه قوه ۀمعنا که قو جیبه ا ؛د )عقل متنزد( اساااتیوهم، عقل مق. 1

ه به ک اندیدرواق  همان ادراکات عقل د،شویکه به واهمه نسبت داده م یعاقله متحد است. ادراکات ۀواودا  با قو
سان ،یاز  مفداق نیشدن به اضافه  واس  ، 0320 ،اند )ملاصدراخود را از دست داده تی، کلدیز تیمانند ان
 (.404، ص 0، ازء 0324 ،یزدی؛ مفبات 088، ص 8ش
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 . مراتب زبان صدرایی6

 . زبان عوالم کلی وجود 1-6

ساس وحدت شخفی واود  ، (000، ص 0324؛ ملاصدرا، 038-030 ، صب0، ش0320لاصدرا، )مبر ا

، تجلی و ظهور اویند؛ به ایج معنا که  فقط حضرت باری تعالی حقیقتا  هست و ماسوی الّه

با فعل خویش معرفی میوااب ما ایج تجلی و اظهار خالق توساااط تعالی خود را  کند. 

 .(05، ص «الف» 0308)ملاصدرا، نامیم بخش میمخلوق را زبان خالق هستی

رت خود به مثاب  ین متکلم به ش« الضمیرما فی»عوالم هستی با بروز و ظهور  یاز سوی

با ابراز و حقایق می ین متکلم،  قام  مادی در م یا  ثاد  عالم عقود، م ثاد  پردازد؛ برای م

ه هایی که به ایج مرتبظهور حقایق متناساااب با مرتب  خود، حقیقت خود را برای انساااان

تعریف زبان شهود بر آنها صادق است و از هر سو که  ؛ بنابرایجدهنداند شرت میهرسید

 نگاه کنیم، عوالم هستی در مقام ین متکلم، زبان و بیان حقیقت است.

 . زبان شهود 2-6

توان گفت که شهود با رو میسنخ کلام معرفی شده است؛ ازیجشهود نزد صدرا هم

به قاعدۀ ای دیگر از مهم  مراتبش، مرتبه راتب زبان اسااات. از ساااویی، نفس با تواه 

با تنزد در هم  مراتب قوای خود، به مشااااهدۀ حسااای، « النفس فی وحدتها کل القوی»

 پردازد.مثالی و عقلی می

همچنیج از ن ر صدرا، شرط نیست که تکلم حقیقی در پوشش الفاظ و حروف باشد 

داوند القای کلام معنوی از اانب خیا اینکه متکلم به صورت شخفی، متمثل شود؛ بلکه 

شنونده نیز کلام، و نوعی بیان خواهد بود    0308؛ ملاصدرا، 00-00، صب 0305)ملاصدرا،بر قلب 

نابرایج(00، ص «الف» تعریف زبان بر وحی صاااادق اسااات؛ زیرا آنچه در وحی اتفاق  ؛ ب

و بر  افتهتنزد یافتد ایج اساات که هم  حقایقی که در مرتب  واود باری تعالی هسااتند، می

تواند آنها را شاااهود کند. ایج بروز و ظهور برای اند و او میظهور کرده |قلب پیامبر

در قالب لفظ و کتابت نیز مرتب  دیگری از تنزد وحی خواهد بود که متناسب با  |پیامبر
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)ملاصااادرا، کند تا مخا،ب آن را ادراک کند مرتب  واودی مخا،ب، خود را نمایان می

 1.(30 ، ص0ش، 0320

د و بلکه آیاز ن ر صدرا، بالاتریج مرتب  شهود آن است که در قالب الفاظ و بیان نمی

ای دیگر از مراتب زبان خواهد بود و واژۀ رو سااکوت نیز مرتبهباید سااکوت کرد؛ ازایج

به ایج زبان اشاااره دارد. با تواه به م الب بالا، تعریف زبان صاادرایی بر شااهود و « افهم»

 آن صادق است. مراتب

 . زبان ملفوظ 3-6

سان بعد از گرفتج مفهوم از آنچه شهود کرده است، آن را تا  ملاصدرا معتقد است ان

تریج مرتب  شااهود، شااهودی اساات که در قالب الفاظ دهد؛ زیرا پاییجحد الفاظ تنزد می

برای انسانی  (00، ص 0، ش0320؛ ملاصدرا، 00، ص 0303)ملاصدرا، )لباس حروف و اشاره( درآید 

عالم محساااوس قرار دارد نازد  ب   نابرایجکه در مرت به منزل  یکی از  ؛ ب بان ملفوظ نیز  ز

تریج مرتبه از مراتب شااهود و کلام خداوند، یکی دیگر از ایج مجموع  من م و ذو پاییج

 دهد.مراتب را به خود اختفاص می

 . زبان مکتوب 4 -6

شخب و تنزیل یافت ، و (00، ص 0303)ملاصدرا، داند   کلام میصدرا مکتوبات را واه ت

یاه حروف و صااور محسااوس و نقوش )لباس کتابت و نوشااتار( کردن لباس سااآن بر تج

قایق پاییج(08ص ، 0303ملاصاااادرا، )الهی اساااات  ح بت  تا لد و ک ب  ا تریج و ؛ زیرا مرت

. (00و  05 صاااب ،0، ش0320؛ ملاصااادرا، 40، ص 0303)ملاصااادرا، اند تریج مراتب حقایقیافتهتنزد

 آورد تا حقایق معقود به ذهج بندگانا ملاصااادرا اایگاه زبان الفاظ و کتابت را پاییج می

رو الفاظ و بعد از آن نوشااتار ؛ ازایج(00-05، صااب 0303)ملاصاادرا، در بند دنیا نزدین شااود 

                                                           
 یصااادر و ظهور تجل جیدرا، اولصاا یبنا بر مبنا رایز م؛یرا بعد از زبان عقود و کلمات تامات قرار داد یزبان وح. 1

 (.00، ص 0، ش0320 ،عقود هستند )ملاصدرا یوااب تعال
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بت اند. پس الفاظ و کتافقط تور و دام شکار برای روت معانی و حقایق معنوی وض  شده

 .(00، ص 0303)ملاصدرا، اند، نه خود حقایق آنها راهنما به حقایق

 . زبان حسی )به حواس ظاهری( 5-6

تواند با اهان ا،راف خود ایی اساات که از راه آنها میانسااان دارای حواس پنجگانه

ارتباط برقرار سازد و با آنها به مجهولاتی که ذهج او را درگیر کرده پاسخ مناسبی بدهد 

ی آنچه و به شااا ناساااایی ا،راف بپردازد. در رویارویی ایج قوا با مجهود خارای و حساااّ

افتد ایج اسااات که ایج قوا، به ابزار و اظهار آنچه که در ضااامیر مواود مادی و اتفاق می

ایی از علم و آگاهی متناسااب با مرتبه پردازند و از ایج ،ریق دریچهمحسااوس اساات می

سان باز می سان بتواند به پاسخی درخور شأن عالم محسوسات کنند تحسّی به روی ان ا ان

 دست یابد.

 های کلام و زبان حکم  صدرایی. شاخصه7

 . سنخی  وجود و زبان1-7

سیط می ال اهر »داند که دارای ویژگی نخست باید گفت ملاصدرا نور را ین حقیقتی ب

و همچنیج نور و  (305- 302، صاااب 4، ش«الف» 0300)ملاصااادرا، اسااات « بذاته و الم هر لغیره

، 0320 )ملاصدرا،داند را برابر و مساوق با واود میبودن ویژگی ال اهر بذاته و الم هر لغیره

 ، نیاااز بااه  - و نور - ایج ویژگی باادان معناااساااات کااه هم خود واود و (04، ص 4ش

 ندارد و آشاااکار اسااات و هم آشاااکارکنندۀ )واوددهنده( غیر خود )ماهیات( تعریف 

کند، واود که ذاتا  روشااج اساات و چیزهای دیگر را هم روشااج میزی اساات. پس چی

 تری اسااات، اسااات. بنا بر مبنای تشاااکین واود، هر مواودی که دارای واود بسااایط

به که ذات مقدس پروردگار و در مرتب  بعدی عالم عقود ،وریظهور بیشاااتری دارد؛ 

واودی  کارتریج مراتبتر خود، درا  واودی شدیدتر و بلکه آشنسبت به مراتب پاییج

 را دارند.
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الضاامیر اساات، ال اهر بذاته نیز هساات؛ به ایج معنا ازآنجاکه زبان نیز ابراز و اظهار فی

 ای از مراتبش، امری معنااادار و غیرمبهم کااه امری مبهم نیساااات. زبااان در هر مرتبااه

 اساااات و هم غیرخودش یعنی آنچااه )حقااایق( را در ضااامیر متکلم بااه نحو پنهااان 

رو زبان نیز مانند واود، هم ال اهر بذاته اساات و هم م هر کند؛ ازایجآشااکار میاساات، 

 برای غیر خود.

 . تنزل حقیق  از مقام بساط  به مقام تفصیل توسط زبان 2-7

؛ (00، ص 0، ش0320)ملاصاادرا، « یافت  حقیقت اسااتکلام واه تنزد»گوید: ملاصاادرا می

سیط است؛ اما در فرو دآمدن و تنزلش دارای مراتب و منازلی است حقیقتی که واحد و ب

، صااب «الف» 0308؛ ملاصاادرا، 30-30 ، صااب0، ش0320)ملاصاادرا، کند و کثرت و تففاایل پیدا می

به حساااب آن مرتبه و مو،ج، رو در هر مو،نی ؛ ازایج(000 ، ص«ب» 0308، ملاصااادرا، 00-03

از با،ج به ظاهر و یا از سر شود؛ زیرا اساسا  هویت کلام و زبان، ابراز و ظهور آشکار می

و غیب به شهود است. از سویی، کلام خدا نیز ایجاد عوالم هستی است که ،ی مراتبی به 

کنند. پس اهان هستی با هم  مراتبش عیج کلام و تففیلا آن مقام شکل الفاظ ظهور می

 بسیط واحد خواهد بود.

 . تشکیک زبان3-7

توان سااا،ت به مقام تففاایل توسااط زبان میبا تواه به ویژگی تنزد حقیقت از مقام ب

فی های زبان صااادرایی معربودن زبان را به مثاب  یکی دیگر از ویژگیویژگی مشاااکن

تعالی، مرتب  عقود است که نزد صدرا از کرد؛ زیرا شدیدتریج مرتب  واود بعد از وااب

. عالم مثاد و (005، ص 0، ش0320)ملاصااادرا، تعالی یاد شاااده اسااات آن به کلمه و بیان وااب

ج آنان معلولی بی - اند و راب   علیمادی نیز که در مراتب بعد از عالم عقود قرار گرفته

کنند. پس از آن، برقرار اسااات، در مراتب بعد از عالم عقود، خالق خویش را معرفی می

با هم  مراتبش نیز مرتبه  ای دیگر از مراتب زبان شاااهود نیز که از سااانخ کلام اسااات 

هد  یان خوا لت خود را در ب عانی، رسااااا قالبی برای م ل   به منز بت نیز  تا فاظ و ک  بود. ال
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 رساند.یافته برای انسانا محروم از شهود و دیگر مراتب عالی زبان به اتمام میحقایق تنزد

 ایی از حقیق  شیء . زبان به مثابۀ جلوه4-7

ی ا با ایجاد عوالم هستالواود به مثاب  واود واحد بسیط لایتناها، خود رهرچند وااب

انتهاسااات، هیچ زبان و بیانی قادر کند؛ اما ازآنجاکه واود وااب ین واود بیبیان می

به تمام و کماد معرفی کندنیسااات ادعا کند که می ند او را  نابرایجتوا لام زبان و ک ؛ ب

 .نهایت را شرت دهدتواند واهی از آن واود بیاش میخداوند با تواه به سعه و مرتبه

 . فرایند تکاملی زبان5-7

به ویژگی بان را از ضاااعیفبا تواه  چه ز بههای قبلی، چنان بان  اش یعنیتریج مرت ز

کاملی و  ین سااایر ت بالاتر تواه دهیم،  تب  به مرا ملفوظ و مکتوب در ن ر بگیریم و 

صاااعودی را برای زبان خواهیم داشااات؛ زیرا مثلا  زبان الفاظ و مکتوب فقط متناساااب با 

. اما زمانی که (000-005صب ،0300 )ملاصدرا،اند ایی است که در مرتب  حسی محبوسهانسان

ه بینیم که مفاااادیق و دایرۀ واودی کبه مراتب بالاتر زبان یعنی شاااهود نگاه کنیم، می

تر از زبان الفاظ و مکتوب اساات. هرچند زبان وحی خاص گیرد، بساایار گسااتردهدربرمی

تر در خود نهان دارد، دایرۀ حقایق پنهانی در دایرۀ گسترده انبیا است، ازآنجاکه حقایق را

سیط و ام  سکوت که هم  حقایق را به نحو ب شت؛ اما  شتری خواهد دا د، الجمعی داربی

 بالاتریج بیان خواهد بود.

 زبان بودن . طریق صدیقین6-7

 قبلا  گفته شد که از من ر ملاصدرا، حرکت از کثرت به وحدت )قوس صعود(، شیوۀ

ست  شناخت  (00، ص «الف»تا )ملاصدرا، بیمتفکران ا ست و  ستدلاد مفهومی ا که روششان ا

به کثرت )قوس نزود(، (00، ص «الف»تا )ملاصااادرا، بی دهدحقیقی نمی . حرکت از وحدت 

رو خود وااب تعالی بیان و زبان ؛ ازایج(00، ص «الف»تا )ملاصاادرا، بیشاایوۀ صاادیقیج اساات 

تعالی ازآنجاکه زبان، ظهور و تنزد حقیقت نزد وااب ؛ بنابرایجدشااناخت خود خواهد بو
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ست می)وحدت( به مراتب بعد از وااب صدیقیج برای تعالی )کثرت( ا توان زبان را راه 

 بخش دانست.معرفی فاعل هستی

 . عینی  زبان و علم و آگاهی 7-7

   058 ، صااب0303)ملاصاادرا،  کنیمما علم را به حضااور چیزی نزد چیزی دیگر تعریف می

مری الضمیر به عنوان ا. ازآنجاکه زبان نیز ابراز و اظهار و حضوریافتج چیزی )ما فی(043و 

به منزل  امری مجرد( اسااات می توان آن را از مجرد( برای چیزی دیگر )نفس مخا،ب 

 سنخ علم و آگاهی و شعور تلقی کرد.

 . کارکرد انواع زبان صدرایی8

 ان صدرایی توضیح چند م لب ضروری است:برای رسیدن به کارکرد زب

استدلاد در فلسف  ملاصدرا، کلامی است لف ی یا نفسانی برای رسیدن  مقدمه اول:

افتد ایج اساات که هم  و اتفاقی که در اسااتدلاد می (33 ، ص0300)ملاصاادرا، به نتیج  یقینی 

 بندیسااتها،لاعات که به صااورت نامن م و پنهان بود، به صااورت من م در مقدمات، د

د ای برای خوگوییم، ام  شاااود و مسااائلهایی که به آن نتیجه میشاااود تا در قضااایهمی

 شخب یا دیگری حل گردد.

ه به ک« الضمیرما فی»زبان نیز نزد ملاصدرا عبارت است از ابراز و اظهار مقدمه دوم: 

خا،ب مکند تا آن امر پنهانی و مبهم برای تناساااب مرتب  واودی مخا،ب تنزد پیدا می

 روشج شود و مخا،ب نیز همچون متکلم به تعالی رسد.

  بان ام ماده( و ز ثاد و  قل، م کار ا،لاعات از موا،ج مختلف )ع آوری و شااا

آشکارکردن امور پنهانی است که با قراردادن آنها به منزل  حد وسط در برهان و 

یدن رسدادن آنچه به دست آمده است به مثاب  مقدمه برای ظهور حقایق و ترتیب

رکرد زبان رو کابه نتیج  یقینی با درن رگرفتج مرتب  مخا،ب، خواهد بود؛ ازایج

ست که به دنباد تنوع  سئله و مرتب  مخا،ب ا سب با م ستدلاد متنا فود ین ا ح

 های متنوعی داشت.توان استدلادزبان صدرایی می



412 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
د

11
1

)، 
ن 

تا
س

تاب
11

41
 

  1. کار کرد زبان عوالم کلی وجود1-8

و مادی با ظهور و تجلی خود در مقام بیان و شااارت عوالم هساااتی، اعم از عقل، مثاد 

اسااراری اساات که در مرتب  علم باری تعالی واود دارد و آنها با تنزد خود به منزل  حد 

کنند و از ایج راه، به استدلاد،روشنگری و تفسیر وسط در برهان، آن اسرار را معرفی می

 و به اندازۀ سع  واودی لی خویشپردازند به ایج نحو که با ظهور و تجواهی از حقیقت می

 کنند.می که دارند اصل واود وااب تعالی و برخی اوصاف خالق هستی را اربات

 . کارکرد زبان شهود 2-8

 شود.گفته شد که شهود دارای مراتبی است که در اینجا کارکرد هرکدام بیان می

 . زبان سکوت 1-2-8
ی الهی اسااات؛ زیرا ،بق قا دۀ ساااکوتْ تدبیری برای فهماندن معانی و حقایق عال

سیط» شیاءالحقیق  کلب سعتش در لفظ «الا ست که و سیط و عالی ا ، خداوند ین واود ب

ید و ازایجنمی بانآ ند ز یان میرو هرچ قت را ب بان های دیگر واهی از حقی ند، ز کن

شتگان مهیمج که فانی و مات و  ست. فر شیء ا سا،تش بیانگر هم  حقیقت  سکوت با ب

اند. ای از زبان سااکوتکنند، نمونهایج معارف عالی و گسااتردۀ الهی ساایر میمبهوت در 

 نیز در فلسف  صدرا به ایج زبان اشاره دارد.« افهم»واژۀ 

 . زبان شهود وحیانی 2-2-8
ازآنجاکه وحی آگاهی و حفااود علم از سااوی خدا به شااخب ویژه بدون آموزش 

                                                           
شهود را به معنا. 1 ستق یصرف آگاه یچنانچه  س ه که همان معنایب و میم ست در ن  یفرهنگ لغت یوا ر شهود ا

 ،یفرهنگ لغت ینامع جیدر ا رایز ؛زبان نخواهد بود یهامیواود اولا  و بالذات ازء تقسااا یعوالم کل م،یریبگ
س یارتباط ب ست  وا سف ؛نفس با مشهود، مورد تواه ا شهود را در قاموس فل  م؛یریصدرا در ن ر بگ  اما چنانچه 

با تنزد خو مییبگو یعنی که  هار متکلم اساااات  ب ش،یشاااهود ابراز و اظ تا مرت ما  خود را  ،ب، ن خا  و  انیم
نزد مخا،ب، ت یواود  اساات که متناسااب با مرتب یلواود زبان و اظهار وااب تعا ی، عوالم کلکندیم یمعرف
 .کندیم دایپ
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وسط  ی، حدبی است و حامل آن معارف نایج علم علم یقین ،(404 ، ص0324)ملاصدرا، است 

که به منزل  حد وسااط و  (402 ، ص0324)ملاصاادرا، عالم عقود و عالم محسااوس خواهد بود 

ای معفااوم از خ ا دارد تا از ایج راه، مخا،ب به آن کنندۀ حقایق به دیگران، نتیجهمنتقل

 معارف یقیج داشته باشد.

 . کارکرد زبان شهود عقلی3-2-8
شود می یافته با آنها متحدنیز همان تنزد حقایق عقلانی است که انسان تعالیایج زبان 

خود را در معرض  ،و از ایج راه، حقایق عقلی (080، ص 0303؛ ملاصدرا، 300، ص 0324)ملاصدرا، 

اند و نیز انساااان معقود و متعالی به آنها علم تجلی و ظهور برای انساااان معقود گذاشاااته

عقود، هم متکلم و عیج بیان و زبان  ؛ بنابرایجدا کرده اساااتواسااا ه پیحضاااوری و بی

گیرند تا از ایج راه، واهی از حقایق پنهانی هسااتند و هم مشااهود انسااان متعالی قرار می

حقایق عقلی ظاهر شااود و شااخب برای رساایدن به درکی انکارناپذیر و یقینی بتواند به 

هم )عقل متنزد( ادا از مرتب  عقل از من ر صدرا، و ؛ همچنیجمشهودات خود استناد کند

. وهم معانی و مفاهیم (088، ص 8، ش0320)ملاصاادرا، یافت  عقل اساات نیساات؛ بلکه وهم، تنزد

ناناز ی را ادراک می ند، همچ عانی کلی را ادراک میک قل م قل برای که ع ند. ع ک

 ؛تر درک کندشود تا معنا و مفهوم امر کلی را بهادراک از ی از راه وهم وارد عمل می

کند، در قالب مفهوم که نوعی حیات عقلی اسااات زمانی که عقل تنزد پیدا می بنابرایج

زمانی که شاااخب در مرتب  عقل متنزد )وهم( قرار گرفته و  روکند؛ ازایجظهور پیدا می

حقایقی را که در مراتب بالاتر )شهود وحیانی، شهود عقلی و شهود مثالی( کشف کرده 

ست، مفهومی  سب با آن میا ستدلالی ترتیب میسازد و از آن گزارهمتنا دهد ای تهیه و ا

صل میو از ایج راه، نتیجه شهود میمی .شودایی حا د و گذردانیم معرفتی که از رهگذر 

تواند واهی شود، فقط میکند، از آن اهت که مقید و محدود میسیر نزولی را ،ی می

رو زبان شهود عقلی ؛ ازایج(00-05 ، صب0303صدرا، )ملااز حقیقت مکشوفه را آشکار کند 

 دار بیان واهی از حقیقت است، نه هم  آن.فقط عهده
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 . کارکرد زبان شهود مثالی4-2-8
 کنند تا به عالم مثاد برسااانددر مرحل  بعد، حقایق عقلی ین سااایر نزولی را ،ی می

؛ عالمی که تجلی و (030، ص 0ش ،0384؛ احسااایی، 420، ص 0304؛ ملاصاادرا، 308، ص 0380)آشااتیانی،

به از واود تمثیلی از همان حقایق عقلی به ایج مرت ند خود را  چه انساااانی بتوا ند. چنان ا

کند و به شهود یافته را کشف میبرساند و با آن صور مثالی اتحاد پیدا کند، حقایق تمثل

معقود  نی از حقایقیابد. از سااویی، عالم مثاد نیز با تنزد خود، متکلم و بیاآنها دساات می

انسان رسیده  یعنی های پنهانی خویش را در معرض شهود مخا،باست و از ایج راه، لایه

دهد تا واهی از حقایق متناساااب با مرتب  خود را عیان ساااازد و به مرتب  مثاد قرار می

 شخب به اهت ارتباط حضوری و مستقیم با صور مثالی به اعتقاد یقینی برسد.

 زبان شهود حسی. کارکرد 5-2-8
نای ملاصااادرا  چه ایج مب کل القوی»چنان ها  را در ن ر بگیریم و « النفس فی وحدت

بگوییم که نفس در هم  مراتب خویش، حس، خیاد و عقل، حاضااار، و عیج آنهاسااات، 

ستقیم و بی س ه دارد و آن محسوس نفس در ارتباط با محسوس خارای، حضوری م وا

شهود می سویی، خارای را  ایی از حقیقت آن محسوس خارای نیز که گوشهکند و از 

خود را برای نفس ابراز کرده است تا از ایج راه، نفس به معرفت آن شیء نا ل شود، آن 

ایی از حقیقت خارای خواهد بود که نفس با تنزد و محساااوس خارای، زبان و گوشاااه

س ارتباط حضااوری و مسااتقیم با آن شاایء، شااهودی به اندازۀ سااع  واودی آن محسااو

فی  النفس»زبان شهود حسی در زمانی معنا دارد که مبنا را قاعدۀ  ؛ بنابرایجخواهد داشت

در ن ر بگیریم و نیز مشهود، محسوس خارای باشد برای نفسی که « وحدتها کل القوی

واساا ه اساات، در مرتب  محسااوسااات قرار گرفته اساات و از آن اهت که ایج راب ه بی

 نی خواهد بود.شود، یقیای که حاصل میآگاهی

  در هم  موارد، شاااهود، ایجاد علم و آگاهی در شاااخب و مخا،ب اسااات و نیز

ه با ک،وریکارکرد زبان شهودی است؛ بهازامله  دادن استدلاد شهودی،ترتیب

 شهود به استدلاد لف ی و مفهومی نیازی نخواهد بود.
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 1. کارکرد زبان لفظی3-8

 ای )واهی( از آن را برای رعااهحقااایق نزد مج بود و ا»گویااد: ملاصاااادرا می

تشااانگان ،الب فروریختم )تنزد دادم( تا بیان برای مخا،ب آساااان شاااود و آنچه که به 

 ، 0320)ملاصااادرا، « صاااورت پنهانی و بالقوه واود داشااات، به فعلیت و تحفااال در آورم

م  ملاصاااادرا(30، ص 0ش قد حه، م بای  و قری با ، مأنوس اسااات و می؛ زیرا وی  که ها  ند   دا

   رو باید حقایق مکشاااوفهوش ایج انساااان مادی با الفاظ و کتابت آشااانایی دارد؛ ازایجگ

دهد که کتابت و الفاظ فقط اشااااره و را با الفاظ و کتابت، آشاااکار کند؛ اما تذکر می

شف و تبییج حقایقاند و آگاهی به حقایق ستند برای ک صدرا،  راهی ه ؛ (30 ، ص0، ش0320)ملا

توانند از حق به تمامه حکایت کنند کثرت قشاااور )قید( نمیزیرا محساااوساااات به دلیل 

تا )ملاصااادرا، بیو اصاااولا  حواس راهی به ادراک بوا،ج ندارند  (30، ص «الف»تا )ملاصااادرا، بی

ست، در مرتب  غلاف یافت  حقایقی. هرچند الفاظ تنزد(00، ص «الف» اند که نزد پروردگار ا

سان ست هایهایی که دیدهو مجلد برای ان ست، تنزد یافته ا ضعیف ا صدرا، شان  ، 0320)ملا

توان موارد زیر را به اختفاااار از کارکردهای زبان ملفوظ می ؛ بنابرایج(30و  45، صاااب 0ش

 بیان کرد:

 ( سهولت بیان؛0

 دادن به امر بالقوه؛( تحفل و فعلیت0

دادن ین اساااتدلاد لف ی برای آشاااکارکردن حقیقت در چیزی که به آن ( ترتیب3

 گوییم، برای انسانی که با محسوس، مأنوس است؛تیجه مین

 ( قدرت بر ایجاد علم و آگاهی در مخا،ب؛4

ست 0 ست که نزد خداوند ا  (45، ص 0، ش0320)ملاصدرا، ( ازآنجاکه لفظ تنزد حقایقی ا

و از اهت تنزد خود ادای از فاعل خویش نیسااات، به اندازۀ ساااع  واودی، قدرت بر 

و  گویدلم هسااتی را خواهد داشاات؛ برای مثاد کساای که ذکری میایجاد و تأریر در عا

                                                           
 م،یهست زبان مأنوس  مثاباما ازآنجاکه ما با لفظ به  ؛است یبه حواس ظاهر یاز اقسام زبان حس یکیزبان ملفوظ . 1

 .میکنیم انیصورت اداگانه ب هرا ب ـ و مکتوب ـزبان ملفوظ 
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نابرایبیندشااادن حاات و اساااتجابت دعایش میتأریر آن را در زندگی، برآورده  ج؛ ب

 توان گفت الفاظ قدرت بر ایجاد دارند.می

 به حواس ظاهری 1. کارکرد زبان حسی4-8

به زبان حسااای که قبلا  بیان شاااد، حواس ظاهری در ر با مجهود با تواه  ویارویی 

سان، مانند قوۀ می شاید از عهدۀ قوای دیگر ان توانند به بروز و ظهور حقایقی بپردازند که 

حواس ظاهری زبان و بیان خوبی برای حل مجهولات متناساااب با  ؛ بنابرایجعاقله برنیاید

ست  سی( خواهند بود و آنچه را از راه حواس ظاهری به د مرتب  واودی خود )واود ح

ستفاده کرد؛ برای  آمده سیدن به نتیج  یقینی ا سط در برهان، برای ر ست به منزل  حد و ا

ضمیر خویش بگوید که از ،ریق حواس سان در  سه - مثاد ان ش - مثلا  قوۀ لام دم ، آگاه 

که ایج اساام داغ اساات و هر آنچه ایج ویژگی را داشااته باشااد، به بدن و پوساات ضاارر 

 رساند.ست ضرر میرساند. پس ایج اسم داغ به پومی

 گیرینتیجه

( زبان و بیان در فلسف  ملاصدرا، فقط زبان ملفوظ نیست؛ شهود نیز با هم  مراتبش 0

از ساانخ کلام اساات و به ایج ترتیب، دامن  معنایی و مفااداقی زبان به مثاب  ین مجموع  

 کند.فازی، واحد مشکن، متناسب با مخا،ب، از لفظ به شهود توسعه پیدا می

سیار مهم است؛ زیرا تواه( تع0 سانریف مفاهیم ب  نکردن به ایج مسئله، مانعی برای ان

 متفکر از کشف و حل برخی مسا ل و حقایق خواهد بود.

                                                           
نفس است در ن ر  ی به نحو انشا صور از ناح یج مبنا که ادراک حسرا اگر به اب یزبان حس به حواس ظاهر. 1

 جاکه خودا اما ازآن ؛داشت میخواه یبلکه فقط زبان حس رد؛یگینفس صورت نم ی از ناح یحس یشهود م،یگرفت
سعه  ۀو به انداز دهدیو شرت م کندیم انیاست که با تنزلش، او )فاعل( را ب شیفاعل خو  قیمواود محسوس رق

که یرحالد ؛خود خواهد بود یواود  مرتب با متناسب یانی، زبان و بپردازدیم یقی، به بروز و ظهور حقااشیودوا
 میخواه یحسحس، شهود   در مرتب م،یدر ن ر گرفت یوحدتها کل القو یالنفس ف یرا بر مبنا یزبان شهود حس

 داشت.
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( تواه صدرا به مسئل  تشکین واود و اعتقاد به مراتب واودی و مراتب ادراکی 3

سفه ادیدی از فل زبان و شهود، تولد زبانازامله  انسان و همچنیج تعریف برخی مفاهیم،

 توان گفت اختلافات تاریخیدهد که با کمن از آن میرا نوید می« زبان فازی»با عنوان 

های فکری فقط ین اختلاف ظاهری اساات که با،ج آنها ین حقیقت دارد و میان نحله

آن تلاش برای ظهور و بروز حقایقی اسات که متکلمْ آنها را در ضامیر خود پنهان کرده 

 کند.سب با مرتب  مخا،ب، تنزد و تنوع پیدا میاست، و متنا

شناسانه و شناسانه، انسان( فلسفه علمی است که با مسا ل مختلف چندساحت  هستی4

نباد ،لبد و به دروست و حل آنها ین نگاه اام  و چندساحتی میشناسانه، روبهمعرفت

شد که ملاصدرا با زب شته با ، به ان فازی و مشکنآن، زبان نیز باید واهی چندساحته دا

 حق توانسته آن را با تمام واود معرفی کند.

ای گذاری بر( تواه به مرتب  واودی و ادراکی مخا،ب توساااط متکلم، نقش ریل0

ضمیرما فی»انتقاد  سئله، هدف آموزش، تعلیم و تربیت را دارد و تواه« ال نکردن به ایج م

 دهد.لت قرار میرا که همان دستگیری و تعالی مخا،ب است، مورد غف

  



446 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
د

11
1

)، 
ن 

تا
س

تاب
11

41
 

 

 فهرس  منابع
 

 قرآن مجید. *

یانی، الاد لدیج. )آشااات ثار حکمای الهی ایران (. 0308ا ناتی از آ غات0)شمن خ  (. قم: دفتر تبلی

 اسلامی.

 قم: بوستان کتاب.. (0)ششر  برزاد المسافر ملاصدرا (. 0380الدیج. )آشتیانی، الاد

 اسلامی حوزۀ علمی  قم.

(. بیروت: 0محقق: صااالح احمد باب، ش) العرشااای شااار  .(0384) .الدیجیجزاحسااایی، احمدبج

 انتشارات البلاغ.

( .  قم: اسراء. ، چاپ چهارم(.0و  0)ش رحیع مخ و (. 0382اوادی آملی، عبدالّه

سرافراز، اع م صدیقه. و حبیبی، آرش؛  )چاپ  گیری چندمعیاره فازیت،اامی  (.0323) ایزدیار، 

 .اود(. رشت: کتیب  گیل

  بج دیگر: محمده )پدیدآورن ن،و  الحک  بر ف،و  الحک  (.0300زاده آملی، حسج. )حسج

 (. تهران: مرکز نشر فرهنگی راا.0محمد فارابی، ش

مجموعه مقالات  (. مبانی توصاایف زبان )من ق ارساا ویی یا من ق فازی(،0302بیج، فریده. )حق

شااااناساااای نظری و ن ران  زباندانشاااایاه علامه طناطنای  )مجموعه مقالات پنجمین ک

 .003-000صب  ،20. شمارهکاربردی(

 (. قم: آیت اشراق.3)ش مشاهدالالوهی (. 0380رضانژاد، غلامحسیج. )

 ازی.ر )چاپ دوم(. تهران: انتشارات فخرفرهنگ فارسی خرد  (.0305پور، محمود. )سعدی

  )چاپ پنجم(. نگفیساایا - فارساای  فارساای - فرهنگ معاصاار انگفیساای(. 0380سلیمان، حییم. )

 تهران: پژوهش فرهنگ معاصر.

باقر. ) ماعی روش (.0380سااااروخانی،  چاپ هجدهم(. تهران: ، 0)شهای تحقیع در عفو  اج 

 پژوهشگاه علوم انسانی و م العات فرهنگی.



 

www.jpt.isca.ac.ir 

441 

ی
رای

صد
د 

هو
 ش

ن و
زبا

ی 
نا

مع
ر 

ه ب
کی

ا ت
ه ب

الی
تع

ت م
کم

 ح
ی

از
ن ف

زبا
ی 

رس
بر

 و 
ل

لی
تح

 

سریج، حکمی سیج؛ ن شار، غلامح سترن، حکمی. ) و صدری اف  فرهنگ معاصار فارسای (.0380ن

 فرهنگ معاصر. )چاپ چهارم(. تهران:

 )چاپ هجدهم(. تهران: امیرکبیر. فرهنگ عمید(. 0300عمید، حسج. )

شااارت: ) الاشااراقتعفیقیۀ ملاصاادرا بر حکمه(. 0320مسااعود .) بج الدیج شاایرازی، محمودق ب

 (. تهران: انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا.4ملاصدرا، ش

صدرایی.(. تفکر 0325کرمانی، ،وبی؛ یعقوبیان، محمدحسج. ) سفه  فل فازی فل ، هخردنام نامهف

 . 85-03 صب ،04 شماره

)ازء اود، چاپ چهارم(. تهران:  شااار  جفد هشااا   اسااا ار(. 0324مفاابات یزدی، محمدتقی. )

 انتشارات امیرکبیر.

صدرا. ) سلامی حکمت و اسااراراایات  (.0305ملا فحح: محمد خوااوی(. تهران: انجمج ا )م

 فلسف  ایران.

شا منطع نوین مش مل بر الفمعات المشرقیه فی ال نون المنطقیه. (0003) ملاصدرا.  رت:)مترام و 

 انتشارات آگاه.: تهران عبدالمحسج مشکوه الدینی(.

صدرا. شی: علی الغیبم اتیح(. 0303) ملا فحح و مقدمه: محمد خوااوی، مح شید  بج )م ام

سلا س  م العات و تحقیقات فرهنگی، انجمج ا س سفنوری(. تهران: مؤ   می حکمت و فل

 ایران.

(. قم: 4و  0، 0)مفاااحح: محمد خوااوی، ش ت ساااایر القرآن الکری  «(.الف» 0300ملاصااادرا. )

 انتشارات بیدار.

یعقوب کلینی، مفااحح:  بج )نویسااندۀ دوم: محمد شاار  اصااول کافی«(. ب» 0300ملاصاادرا. )

 (. تهران: مؤسس  م العات و تحقیقات فرهنگی.3محمد خوااوی، ش

)نویسااندۀ دوم: نفاارت بیکم، امیج، مترام: علویه همایونی(.  اسااراراایات(. 0300صاادرا. )ملا

 اصفهان: انتشارات علویه همایونی.

ای(. )محقق: محمد خامنه المظاهر الالهی  فی اساااارار العفو  الکمالی «(. الف» 0308ملاصااادرا. )

 تهران: بنیاد حکمت صدرا.



444 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
د

11
1

)، 
ن 

تا
س

تاب
11

41
 

م: الدیج آشتیانی(. ق: الادمفحح) ی )المسائل القدسی ( سه رسالۀ ففس«(. ب» 0308ملاصدرا. )

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمی  قم.

 )چاپ نهم(. قم: بوستان کتاب.الربوبی   شواهد(. 0324ملاصدرا. )

چاپ  ،8و 0، 4، 3، 0، 0)شالحکم  الم عالی  فی الاساااا ار العقفی  الاربع  (. 0320ملاصااادرا. )

 شارات ،لیعه نور.هشتم(. قم: انت

)مفااحح: محسااج مؤیدی(. تهران: انتشااارات مؤسااساا   النائمین ایقاظ«(. الف»تا ملاصاادرا. )بی

 م العات و تحقیقات فرهنگی، انجمج اسلامی حکمت و فلسف  ایران.

 قم: انتشارات مکتبه المف فوی. الرسائل )اکسیر العارفین( «(. ب»تا ملاصدرا. )بی

. )یزدان  قم: انتشارات سمت. .، چاپ دوم(0)شحکما اشراق (. 0320پناه، یدالّه

. )یزدان  (. قم: انتشارات کتاب فردا.0)ش تأملاتی در ففس ۀ اسلامی(. 0320پناه، یدالّه

Asgar zadeh, L. A., & Aliev, R. A. (2018). Fuzzy logic theory and applicatios: 

Pavt 1 and pavt ll. New Jersey .worlds cientific. 

  



 

www.jpt.isca.ac.ir 

448 

ی
رای

صد
د 

هو
 ش

ن و
زبا

ی 
نا

مع
ر 

ه ب
کی

ا ت
ه ب

الی
تع

ت م
کم

 ح
ی

از
ن ف

زبا
ی 

رس
بر

 و 
ل

لی
تح

 

References 

* The Quran. 

Amid, H. (1983). Farhang-i Amid (18th ed.). Tehran: Amir Kabir. [In Persian] 

Asgarzadeh, L. A., & Aliev, R. A. (2018). Fuzzy logic theory and applications: part I and 
part II. New Jersey: World Scientific Publishing. [In Persian] 

Ashtiani, J. (1999). Muntakhabātī az āthār-i ḥukamāyi ilāhī-yi Iran (vol. 1). Qom: 
Islamic Propagation Office. [In Persian] 

Ashtiani, J. (2002). Sharḥ bar zād al-musāfir Mullā Ṣadrā (vol. 1). Qom: Boostan-e 
Ketab. [In Persian] 

Habibi, A.; Sarafraz, A.; Izadyar, S. (2014). Taṣmīmgīrī-yi chand-miʿyāri-yi fuzzy (1st 
ed.). Rasht: Katībi-yi Gīl. [In Persian] 

Haghbin, F. (2000). Mabānī-yi tawṣīf-i zabān (manṭiq-i Arasṭūyī yā manṭiq-i 
fuzzy). Majmūʿih maqālāt-i Dānishgāh-i ʿAllāmih Ṭabāṭabāʾī (majmūʿih 
maqālāt-i panhumīn conference zabānshināsī-yi naẓarī va kārburdī), (91), pp. 
222-263. [In Persian] 

Hassanzadeh Amoli, H. (1996). Nuṣūṣ al-ḥikam bar fuṣūṣ al-ḥikam (vol. 1). Tehran: 
Raja Cultural Publishing Center. [In Persian] 

Iḥsāʾī, A. (2005). Sharḥ al-ʿārshiyya (S. Ahmad Bab, ed., vol. 1). Beirut: al-Balagh. [In 
Arabic] 

Javadi Amoli, A. (2010). Raḥīq-i makhtūm (vols. 1, 6, 4th ed.). Qom: Esra. [In Persian] 

Kermani, T.; Yaghoubian, M. H. (2011). Tafakkur-i fuzzy-yi falsafi-yi Ṣadrāyī. 
Khiradnāmih, (64), pp. 63-80. [In Persian] 

Mesbah Yazdi, M. T. (2015). Sharḥ-i jild-i hashtum-i asfār (vol. 1, 4th ed.). Tehran: 
Amir Kabir. [In Persian] 

Mullā Ṣadrā. (1981). Asrār al-āyāt (M. Khajavi, ed.). Tehran: Iranian Islamic 
Association of Wisdom and Philosophy. [In Arabic] 

Mullā Ṣadrā. (1983). Manṭiq-i nuvīn mushtamil bar al-lumuʿāt al-mashriqiyya fī al-
funūn al-manṭiqiyya (A. Meshkatoddini, trans.). Tehran: Agah. [In Arabic] 



442 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
د

11
1

)، 
ن 

تا
س

تاب
11

41
 

Mullā Ṣadrā. (1987a). Tafsīr al-Qurʾān al-karīm (M. Khajavi, ed., vols. 1, 2, 4). Qom: 
Bidar. [In Arabic] 

Mullā Ṣadrā. (1988). Asrār al-āyāt (A. Homayouni, trans.). Isfahan: Alawiyeh 
Homayouni. [In Arabic] 

Mullā Ṣadrā. (1999a). Al-Maẓāhir al-ilāhiyya fī asrār al-ʿulūm al-kamāliyya (M. 
Khamenei, ed.). Tehran: Sadra Islamic Philosophy Foundation. [In Arabic] 

Mullā Ṣadrā. (1999b). Si risāli-yi falsafī (al-masāʾil al-qudsiyya) (J. Ashtiani, ed.). Qom: 
Islamic Propagation Office. [In Arabic and Persian] 

Mullā Ṣadrā. (2015). Shawāhid al-rubūbiyya (9th ed.). Qom: Boostan-e Ketab. [In 
Arabic] 

Mullā Ṣadrā. (2018). Al-Ḥikmat al-mutaʿāliya fī al-asfār al-ʿaqliyyat al-arbaʿa (vols. 1, 
2, 3, 4, 7, 8, 8th ed.). Qom: Taliʿe-ye Noor. [In Arabic] 

Mullā Ṣadrā. (2018). Mafātīḥ al-ghayb (M. Khajavi, ed.). Tehran: Institute for 
Cultural Studies and Research, Iranian Islamic Association of Wisdom and 
Philosophy. [In Arabic] 

Mullā Ṣadrā. (n.d.a.). Īqāẓ al-nāʾimīn (M. Moayyedi, ed.). Tehran: Institute for 
Cultural Studies and Research, Iranian Islamic Association of Wisdom and 
Philosophy. [In Arabic] 

Mullā Ṣadrā. (n.d.b). Al-Rasāʾil (iksīr al-ʿārifīn). Qom: Maktabat al-Muṣṭafawī. [In 
Arabic] 

Mullā Ṣadrā. 1366b AP). Sharḥ uṣūl al-kāfī (M. Khajavi, ed., vol. 3). Tehran: Institute 
for Cultural Studies and Research. [In Arabic] 

Quṭb al-Dīn al-Shīrāzī, M. (2013). Taʿlīqi-yi Mullā Ṣadrā bar ḥikmat al-ishrāq (vol. 4). 
Tehran: Sadra Islamic Philosophy Foundation. [In Arabic] 

Rezanejad, G. (2008). Mashāhid al-ulūhiyya (vol. 3). Qom: Ayat-e Eshragh. [In 
Arabic] 

Saadipour, M. (1991). Farhang-i Fārsī-yi khirad (2nd ed.). Tehran: Fakhrazi. [In 
Persian] 



 

www.jpt.isca.ac.ir 

445 

ی
رای

صد
د 

هو
 ش

ن و
زبا

ی 
نا

مع
ر 

ه ب
کی

ا ت
ه ب

الی
تع

ت م
کم

 ح
ی

از
ن ف

زبا
ی 

رس
بر

 و 
ل

لی
تح

 

Sadri Afshar, G.; Hokmi, N.; Hokmi, N. (1381 AP). Farhang-i muʿāṣir-i Fārsī (4th ed.). 
Tehran: Farhang-e Moaser. [In Persian] 

Sarookhani, B. (2005). Ravish-hāyi taḥqīq dar ʿ ulūm-i ijtimāʿī (vol. 1, 18th ed.). Tehran: 
Institute for Humanities and Cultural Studies. [In Persian] 

Soleiman, H. (2003). Farhang-i muʿāṣir-i Ingilīsī-Fārsī, Fārsī-Ingilīsī (5th ed.). Tehran: 
Farhang-e Moaser. [In Persian] 

Yazdanpanah, Y. (2012). Ḥikmat-i ishrāq (vol. 1, 2nd ed.). Qom: SAMT. [In Persian] 

Yazdanpanah, Y. (2016). Taʾammulātī dar falsafi-yi Islāmī (vol. 1).Qom: Ketab-e 
Farda. [In Persian] 

 



www.jpt.isca.ac.ir 

 

 
 
 
 

The Editorial Board 
(Persian Alphabetical Order) 

 
 

Alireza Ale bouyeh 

Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy 

Sayyid Reza Eshaq nia 

Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Academy 

Reza Berenjkar 

Professor of Univercity of Tehran (Farabi Campus) 

Mohsen Javadi 

Professor of Qom University 

Hassan Ramzani 

Associate Professor, Islamic Sciences and Culture Academy 

Muhammad Legenhausen 

Professor of Imam Khomeini Education and Research Institute 

Ahmad Vaezi 

Professor of Baqir al-'Ulum University 

___________________ 
● 

___________________
 

Reviewers of this volume 

Khadijeh Ahmadi Bighash, Alireza Asaadi, Zakaria Baharnejad, 

Emdad Toran, Mohsen Javadi, Hamid Hasani, Javad Danesh, 

Nafiseh Sate, Mostafa Abedi jige, Isa Isazadeh. 

 



 

www.jpt.isca.ac.ir 

 

 

 

Naqd va Nazar 

The Quarterly Journal of Philosophy & Theology 

Vol. 29, No. 2, Summer 2024 

114 

Islamic Sciences and Culture Academy 
www.isca.ac.ir 

Manager in Charge: 

Mohammad Taqi Sobhani 

Editor in Chief: 

Mohammad Taqi Sobhani 

Executive Director: 

Isa Mousazadeh 

 

Tel.:+ 98 25 31156913  P.O. Box. 37185/3688 

jpt.isca.ac.ir 

 
 
 

 

 



 

www.jpt.isca.ac.ir 

 
 
 


